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سپاس و ستايش بي کران يزدان مقتدر مهربان را سزاست که در اين شرايط 

را، براي  "وحدت نوين جهاني"زماني، امکان تجديد چاپ کتب و نشريات انجمن 

 علاقه مندان به اين انديشه مکتب فراهم نموده است. 

با توجه به سيستم زندگي امروزه جوامع بشري و کمبود زمان و مشغول و 

بودن بيشتر انسانها به روزمره خودشان، تلاش هم گامان و هم پيمانان انجمن درگير 

وحدت نوين جهاني شعبه اروپا براي تجديد چاپ مطبوعات اين انديشه، شايسته 

تقدير است. رشد و شکوفايي تکنولوژي صنعت چاپ، اين تلاش را به واقعيت 

اي علاقمنداني که نتوانسته اند پيوند داده و خوشوقتيم که مي توانيم، اين منابع را بر

 به چاپ اوليه اين مطبوعات دسترسي پيدا کنند، آماده و مهيا سازيم.

که  "حکمت نوين"بنيانگزار و رهنمون انديشه  "حشمت الله دولتشاهي"

مي باشد، کتب و نشريات متعددي را  "وحدت نوين جهاني"بنيان تفکري انجمن 

در سه بخش و  "حکمت نوين"و بنيان  نگارش کرده و انتشارداده است. اصول

 بصورت زير تدوين و انتشار يافته:

در تاريخ  "حکمت نوين"به عنوان بخش اول از  "مکانسيم آفرينش" -

 خورشيدي 1332

در تاريخ  "حکمت نوين"به عنوان بخش دوم از  "ديناميسم آفرينش" -

 خورشيدي 1346



 

 

 "حکمت نوين "از  جلد نخست به عنوان بخش سوم "گلهاي راهنمائي" -

 خورشيدي 1349در تاريخ 

در  "حکمت نوين "جلد دوم به عنوان بخش سوم از  "گلهاي راهنمائي" -

 خورشيدي 1350تاريخ 

در راستاي جمع آوري و انتشار مطبوعات وحدت، اين کتب بدونه هيچ گونه 

ه تغييري در مطالب و موضوعات و تسلسل آنها منتشر مي شود. خود را ملزم دانست

ايم که تنها در چارچوبي ويراستاري نماييم که تنها اشتباهات چاپي اصلاح و 

ترکيب لغات نگارشي بر اساس دستورالعمل هاي جاري به روز شود، تا بدانجا که 

 به هيچوجه در مفهوم و معاني جملات و موضوعات تاثير و تغيير نداشته باشد.

آشنا شده و  "حکمت نوين"ا اميد آنکه علاقمندان با مطالعه اين مکتوبات ب

 اين انديشه تازه دليل و توانايي براي ايجاد صلح و دوستي در عالم بشريت بشود.

 

 

 با تقديم احترامات

 نورزمان رياضي



 

 

 تمنا از بزرگ يزدان مقتدر دانا
 ر شمارمحد و م   رب سپاس و شكرت بی يا

 يا رب چو بخشش تو نی می توان شمردن
 يا رب گذشت از تو است تقصير ما نداريم
 يا رب عنايتی كن ما را ببخش و آمرز

 ها را از پيش چشم بردار يا رب تو پرده 
 يا رب حوائج ما خواهيم تا بر آري 
 يا رب بدار ايمن در خود بده پناهم

 اي مرضاء و مفلسين را يا رب شفا ببخش
 يا رب مسافرین را سالم رسان به منزل
 يا رب نجات بخشا زندانيان رهائی
 يا رب به دل بينداز خدمت كنيم و ياري 
 يا رب كه فكر آنان موزون به وحدت آيد
 يا رب خطا و لغزش خبطی ز ما نگردد

كانيسم حواسم يا رب نما به  وسعت م

 يزدان کنم ستايش ميلياردها هزارم
 شمارم لطف و محبتت را قلبا همی

 بر كش قلم گناهم دست دعا بر آرم
 دل سپارم در پيش بارگاهت مهرت به

كارم چشم از تو بر  ندارم كن مطلب آش
 با ذوق و شادمانی مقصود در کنارم

گان  ما را رحمت شود نثارم هم رفت
 شكرت بجاي آرم پرداز وام مسكين

 اقوام و دوستانی باشد در انتظارم
 تو گمارم منكران وحدت مؤمن بهآن 

 ابلاغ امر با ما مهرش به تو گذارم
 مكه خواستار  شفقت احسن بر خلق عالم

گارم  با مغز و فكر سالم بنما تو رست
 اختيارم نور وحدت، نيرو به روشن به



 

 

 پيروز كن تو ما را  قدرت خود يا رب به
 يا رب جهان منور، آرامش و مصفا

 اوامر يا رب به نحو نيكو فرمايش و
 يا رب ز ما تو باشی راضی به بهترین وجه

 ارمعكس کند تعاليم طاعت شود ش  آن
 مهر و صفا کبارمخواهان وحدت و صلح، 

 منظور در جوارم ،آسان اجرا شود به
 مفخر در این ديارم ،با سرفراز و شادي

 يا رب پناه بر تو مهر و محبت افزون
 اكرام كن به حشمت كز عشق بی قرارم

 

 اللهّ دولتشاهي )حشمت السلطان(  تحشم



 

 

 نوروز و عيد حقيقت ه يمژد
 ساقی سيمينه تن و زر بدست
 لشكر اندوه و خماري رسيد

 این درد دماغ خمار هچار
 زان می كهنه تو بكش نو به نو

 اي از عشق بگو واعظا قصه 
 گر غمزده شد نوحه دوش دل 

 دل چو ز وصلش ببريدي اميد
 رهبر عشاق ندا داد هان
 دوري راه و كمی توشه را 
 در سفر عشق نه بعد طريق
 هر كه در این ره بودش توشه ذوق

 خبر بانگ رحيل آيدت اي بی 
 گشته ميسر به جهان سر به سر
 مژده بداده به جهان هاتفی

 چرخ زد و ساغر دل را شكست
 ان نشست سر جبه آمد سر سر به

 گلگون بود از چشم مست ه يباد
 تكن قصه روز الس تازه ب 

 توسوسه هجر دلم را بخس 
 ت ورا داد دستهجر رخ دوس 
 عزلت نشست  يغمزده شد گوشه

 پرست  دل اي حق يأس برون كن ز
 وي خوار و پستش سان كه  غم مخور این

 نی غم واماندگی پاي هست
 همچو من دلشده از غم برست

 بيهده ديگر ز دست وقت مده
 را ديده هستو وحدت اديان كه ت 

 خورشيد حقيقت گسست ه يپرد



 

 

 د مذاهب كه هستمقدم موعو
 قطب جهان بانی صلح و صفا

 ما مرشد وحدت بداد "حشمت"
 عيد خدائی است چو نوروز جم

 مقصد انسان، شه يزدان پرست
 شكست صاحب دین، كفر از او در

 نوروز كه عيد حقست ه يمژد
 زو شده شادان و مست ملت ما

 ره وحدت گزيد "رياضی"تا كه 
 در ره حق داد دل و جان ز دست

 

 مسعود رياضي كرمانشاهي

 1347ماه  خرداد 24 ،کرمانشاه



 

 

كليف  رمز ت
 لطف خداوند حكيم آنكه را 

كليف عمل كرد و روان  چون به ت
 حق در نظرش هيچ و سراب غير

 پرتو حسن عمل همچو شهاب
 تا بدان جا كه به نور دانش
 در ميان همه وز جمله ي خلق
كليف همين است كه حق  رمز ت

 شايسته بشر« وحدت»تا بدین 
 نبود« وحدت افراد»ور نه گر 

 آري اندر بر حق كار نكو
 همه را « وحدت»تا بدین مكتب 

كلف دارد  بنده دانست و م
 نقد مصرف دارد پاك چون

 باطلش حكم يكي كف دارد
 دل بيناش مطوف دارد
 عالمش سازد و اعرف دارد
 حشمتش بخشد و اشرف دارد
 آدمی را به چنين صف دارد
 همه را يار و مؤلف دارد

كليف چه مصرف دارد ربا  ت
 اجر و پاداش مضاعف دارد

 و موظف دارد «بيدار»نيک 
 

 احمد شريعتي )بيدار(

 47ماه آذر  ،12 ،تهران



 

 

 سه اصل وحدت
 كه در طريق حقيقت قدم زنند آنان

 تاج خسرو و بر تخت جم زنند ی بهپای 
 از نعمت جهان همه پوشند چشم آز
 هرگز نه دم ز مال و نه جاه و خدم زنند
 ملک وجود هست چو ملک خدايشان

 دمی از بيش و كم زنند كی با كسی دگر
 د مذهبینجز عشق روي حق نشناس 

 آواي عشق در همه دير و حرم زنند

 نيک و بد جهان همه را نيک بنگرند
 با خصم جان خويش قدم از كرم زنند

 يک نظر خوش بنگرند عالم و آدم به
 وحدت رقم زنند از كثرت جهان چو به

 عدل جهان و صلح بشر، راحت عموم
 زنندعلم همه عالم  با این سه اصل در

 جز از صفا و صلح رياضی سخن مگوي
 كز وحدت جهان همه ذرات دم زنند

 كرمانشاهي مسعود رياضي

 کرمانشاه ،47ارديبهشت ماه  21صبح 

 بهار وحدت
 روز و عيد ما و يا عيديست انسانیبود نو
 آفتاب و مه زمستان در حجاب آمدجمال 

 حجاب خور سحاب آمد جمالش در نقاب آمد
 ز فيض باد نوروزي پريشان ابر بهمن شد

 دلها شادي ارزانی كه شد از عالم بالا به
 زمين و آسمان تيره نه تنها باغ و بستانی
 چو آن بت با حجاب آمد طبيعت جمله ظلمانی
 چو كشف آن حجاب آمد جهان گرديده نورانی



 

 

 سپاه ابر بشكسته گريزان سوي كوهستان
 سر كهسار صد خيمه ز ابر تيره شد بر پا
 زمين سرسبز و پر لاله شده پيراهنش رنگين
 به هر طرفی چمنزاري دلفروز و فريبنده
 به هر سوئی سمن موئی به تاري می كشد دل را 
 همه ذرات این عالم ز حيوان تا دل آدم

 ه و حيوانز مرغ و ماهی و موران جماد و سبز
 همه بيدار و سرزنده، چو شمعی جمله تابنده
 چو نوروز است عيد ما دل افروز است عيد ما
 به ويژه در زمان ما كه گشته عرضه بر دنيا
 مرام وحدت اديان مشيت گشته از يزدان
 بهار ما بود روزي همان روز دلفروزي
 نبينی جنگ و خونريزي به روي صفحه ي گيتی

 بيا در حلقه ي وحدت بهشت عدن اگر خواهی
 همه صلح و صفا بيني همه مهر و وفا بيني
 ز توحيد است راه ما كه حق باشد پناه ما
 دلم يعقوب زار آمد ز هجران ديده تار آمد

 ز فيض باد نوروزي نصيب او پريشانی
 سان نگهبانی ز برف از لشكر گرما شود این

 برون ريزد ز دل خونی كه خورده در زمستانی
 گلی بلبل نشسته در غزلخوانی شاخ هر به
 هر كوئی صنم روئی شده قبله گه جانی به

 ويم ز گلشن تا نيستانیزمين و ابر و باد 
 شادي و نواخوانی ز گل تا بلبل خوشخوان به

 هر محفل فروزنده ز فيض نور يزدانی به
 حق عيديست انسانی كه این عيد سعيد ما به

 مرام وحدت دلها كه این عصريست نورانی
 ود ظاهر رخ جانان ز فيض لطف ربانیش 

گانی  كه باشد جشن نوروزي شود وحدت هم
 عالم گردد ارزانی كه صلح و وحدت كامل به

 كه سختی باشد از كثرت كه آن راهيست نادانی
 اثر كی از جفا بيني كه این راهی است رحمانی

 ز الهامات روحانیما گزيد این راه ماه 
 كنعانی دل بوي بهار آمد كه آمد ماه به



 

 

 انسانها ز هر ملت اي آن شه به  بداده مژده
 بود این مژده ز يزدان براي عالم و انسان
 همان عهدي كه گفته رب به هر ملت به هر مذهب
 زدايد ظلمت شب را گشايد راه حق بر ما
 درین ره حشمت السلطان بود در جسم وحدت جان

 ی سجانی امر   ی عالم بهكه آيد منج 
 جان چو آيد يوسف ثانیکنم صد  نثارش می

 همه در انتظار شب كه آيد ماه نورانی
 طريق وحدت دلها كه باشد راه يزدانی

 ما گرديده ارزانی عطا و اشرف از يزدان به
 از خدا خواهد كه آن عهد صفا آيد "رياضی"

 دهد جان از وفا شايد كه این راهی است حقانی
 

 مسعود رياضي کرمانشاهي 

 کرمانشاه 1347فروردين ماه 



 

 

 گويد  علامه اقبال لاهوري سخن می
شعر شيواي ه در کتاب مثنوي علامه اقبال پاکستاني که ب :وحدت نوين جهاني

نظرم بسيار شيوا رسيد و با ه اشعاري ديدم که ب« نيابت الهيه»فارسي است در فصل 

افکار طور ملاحظه کردم که اين اشعار با  افکار وحدت نوين جهاني اينه آشنايي ب

گويد و  و نظرات وحدت موافق است. در اين اشعار سخن از صلح و صفا مي

نمايد که اين جنگ و ستيز و  مصلح عالم کرده ايشان را دعوت ميه خطاب ب

قانون  ه يوسيله را که بين ابناء بشر رايج شده ب هائي کشي و اختلاف و نفاقبرادر

 خاموش فرمايند.دهند  اخوت و صلح و صفا و پيام صلحي که مي

انسانيت و ايجاد آرامش و  چون ما وحدتيان معتقديم که نظر وحدت صلح و صفا و

ترك مخاصمت و جنگ و اختلاف ه برادري و مروت و جوانمردي و دعوت بشر ب

وزين نور دانش  ه يلنامشعار را در ساااست بنابراين انتظار دارم دستور فرمائيد اين 

 .فتخار ميرافضليا ،خواهر وحدتي طبع نمايند.

 از حكيم و فيلسوف بزرگ شرق علامه اقبال لاهوري پاكستاني

 اي سوار اشهب دوران بيا

 ايجاد شو ه يرونق هنگام

 شورش اقوام را خاموش کن

 خيز و قانون اخوت باز ده

 باز در عالم بيار ايام صلح

 انسان مزرع و تو حاصلينوع 

 ريخت از جور خزان برگ شجر

 هاي طفلك برنا و پير  سجده

 از وجود تو سر افرازيم ما

 امکان بيا ه ياي فروغ ديد

 ها آباد شو  در سواد ديده

 خود را بهشت گوش کن هنغم

 ده جام صهباي محبت باز

 جنگجويان را بده پيغام صلح

 کاروان زندگي را منزلي

 رياض ما گذرچون بهاران بر 

 از جبين شرمسار ما بگير

 پس به سوز اين جهان سوزيم ما



 

 

 بهار معنويت
1 

 فصل بهار این زمان رسيد نوروز من
 جامه ي عشاق را چاك زند پيرهن
 جاري و غلطان فثد آب به روي چمن

 هم ياسمن گل در چمن سنبل و ه يغنچ 
 سبزه و صحرا دمن جنبش هر تن به تن

 کنان صلا ز كهسارها  خروش و غرش
2 

 خرم و شاد و لطيف هواي روز بهار
 نواي خوش جويبار، سبزه و گل در کنار
كار  گردش چرخ و فلک كرده مرا كام

كاربه  ار و عيد بزرگ در این زمين آش
 ارغوان كشيده صف با قطار  يشكوفه

 توالی روز و شب بهار تكرارها
3 

 عيان آمديم به وحدتيان حاضرند ما
 بر سر ميدان صلح بهر همان آمديم
 مست و معلق زنان لوح نشان آمديم

 ز گردون كل با هيجان آمديمذره 
 زنان آمديم  در پی دعوي عشق نعره

 عقل رهاند تو را مگر ز پندارها
4 

 عالم نمود عيسی دوران كنون جلوه به
 صيت جهان تاب وي زنگ كدورت زدود
 سياهی شب برفت صبح سعادت خلود

ك  دنيا گشود ار او دري بهقدرت اف
 صلح و صفا برقرار گوي سعادت ربود

 خنده کنان بارها و سرور شادي و جشن



 

 

5 
 لعالمينل   وحدت عالم نگر رحمه

 ز خود پروردگار واضح و روشن مبين و
 اليقين طلعت غائب زمان عيان به حق 

 نور سحر جهان آفرین هچو درخشيدبين 
 راه و روش شد عيان بر همه اهل زمين
 قدرت معظم دريد پرده ز اسرارها

6 
 اي با عطا سعيد همچون هما  خجسته

 شور و شعف برملا نداي صلح و صفا
 آن گهر كنز عقل كعبه ي آمال ما

 كمال او دلربا بيان او جان فزا 
 مهر و مودت قرین ز وحدت كبريا
 مظهر فرد محيط ضياء ابصارها

7 
 را   وحدت بجوي گهر يكدانه ه يقبل 

 در دل با معرفت ساقی و پيمانه را 
 عشق مستانه را  تا كه شوي اهل دل به

 مر خدا اشرف جانانه را عاشق ا
 خيز و تو سستی مكن نگر تو پروانه را 

 غير يكي ديده ز دلدارها نيست به
8 

 اي از خدا   موج محيط از كرم اشاره
 بهره ي خلق جهان رسيده با فضل و علم
 به روشنی دليل به شرق و غرب جهان

 لطف يزدان سخن گفته شده ز ابتدا ز 
 كلام حق سرنوشت، درد جهالت شفا
 شدند تسليم حق صفوفی از يارها

 



 

 

9 
 سوي وحدت بيا تو نو گل نو بهار به

 به دلربائی و فن كمك ز سياله گير
 نما تعاليم عشق صدق و صفا و كمك

 ي تبليغ حق بكن حقيقت شعارنما
كار  ز حكمت خود نماي جذب قلوب آش

 عالم انوارها ز رحمت حق بريز به
10 

 ن من جان من و جان توجا ه يدر هم 
 نور درخشان تو چهره ي تابان تو
 لذت وحدت ببر خدا نگهبان تو

 حدت است مهر سليمان تواین و ه يحلق 
 آن لب خندان تو هر دو جهان زان تو

 پرگارها ه ياي نقط   عاشق و جانانه
11 

 ز دوران بگومعجزه جاودان پيش 
 دین پاك رو تو به جانان بگو 1اي حلو

 راست بگو بر همه كار به فرمان بگو
 
 
 

                                                   
 وشت: نيکويي و خرمي -1

 در ره دین اي شهاب صحبت و برهان بگو
 تا كه شوي شمع بزم وحدت اديان بگو

گام آن امر به  تو بارها آمده هن



 

 

12 
 اي در همه نيست هست  هست نهانخانه

 اصل روان ساخت طبع، بود خمير الست
 نشستجهش به امر خداي خلقت آدم 

 هست كه روشن بود نيست بيارد شكست
 گهت ساخت شد نهايتی نيست دست  جلوه
 معيارها اصل حيات بوده به ه يماد

13 
 سال هزار و سه صد چهل شد و گشت هشت
 وقت ندا مقتدا دگر نبايد گذشت

 را به وشت حرف سعادت نشان سطح زمين

 گونه گشت شوق گفتن ز كيش بايد این به
 قلم شهر و دشت زبان گفتگو هم به هم به

 گاه نوائی بزن چو برق ز آثارها
14 

 راست از مدد كردگارو مجلس وحدت ت 
 نكته ي ديگر بگو عشق و محبت بيار

 گر به نور اعظم قرارديده ي حشمت ن 

 جز سخن عشق او، صحبت ديگر ميار
 عاشق و معشوق او هر دو يكي مهريار

 ديدارها ه يز بعد هر انتظار جلو
15 

 وحدت اديان ز شرق نداي مثبت ز غرب
 جنوب تسليم امر گشوده شهاب درب

 زبان شيرین و چرب رياضی خوش بيان

 شوق و فر، نی بكرب شمال از دل قبول به
 كه این جمال و كمال مخالف جنگ و حرب

 وحدت عيان شعار گفتارها ه ينغم 
 



 

 

16 
 عشاق حق ه يدر پی شهاب رو زمر

 قدرت مرد خداي آن كه بگيرد سبق
 ه را مهر بماند نسقحشمت دل زند

 عزت خود را ببين رتبه به وقت شفق
 راه حقيقت بپوي تا كه تو داري رمق

 يارهااخ موقع آسايش است صفاي 
17 

 كزین ميان روح من شاخص امر خداست
 نيست برايم حجاب روشنيم با هدي است

 رسيد وحدت اديان بپا استجهل به پايان 

 لطف سرايندگی از سخنم برملاست
 هبوط اجر خدا مشيتش بر لقا است
 طبيب اعلم رسيد علاج بيمارها

18 
 تو رهنما امر او خلاف فرمان مكن

 گاه اميد سر به گريبان مكن ز جلوه 
 تعلل اركان مكنمكتب رو ی بپا 

 طاعت او چون کنی سستی و عصيان مكن
 چونكه مشيت بود دگر تو حرمان مكن
 شور بكن با دبير در همه دشوارها

19 
 خليل آسا بيا در این زمان قد فراز
 كوکب اقبال تو فروغ انوار باز

 نور تابنده رازتو باب وحدت گشا ز 

 بزن تو دست و لا بناي ديگر بساز
 هماره مخفی ظهور عالميان را نواز
 مظهر فرد مبين قدرت این بارها

 «حشمت السلطان»حشمت اللهّ دولتشاهي 



 

 

 «حشمت السلطان» قلم دانشمند محترم جناب آقاي حشمت اللهّ دولتشاهيه ب

 پاريس ،نيويورك ،لندن ،دكتراي افتخاري از رم ه يداراي درج

 یراه يابی و حقيقت جوی 
 ترين نيروي قدرت و عظمت مافوق ه يبا اجاز

 کران مر خداوندي را سزاست که نيروي عظيم حضرت ذو سپاس و ستايش بي

وقوع ه دارد و آنچه تحولات در عالم لايتناهي ب  الجلالش جهان هستي را برپاي مي

درود بر پيامبران الهي که راه حقيقت را  هاي قدرت اوست. پيوندد از آثار تجلي  مي

بهترين وجه ه خود را ب ه يدوران خويش وظيفدر بر بشر روشن نموده و هر يك 

بناء بشر و ا هاني که نظرم از اين سخنان خدمت بد انجام دادند. بار پروردگارا تو مي

پرورش افکار است پس بر من منت گذار و مرا از خبط و خطا و لغزش حفظ 

 کار افتد.ه و ياري کن که قدم و قلمم همواره در راه خير بشريت بفرماي 

سپاس از اينکه امسال نيز توانستم سخناني با خوانندگان عزيز اين سالنامه بيان 

مهر و ا به پيشگاه ارجمند شاهنشاه آريادارم. نخست عيد نوروز را و تحول سال ر

له را در آباد   قيت معظمشهبانوي گرامي و وليعهد عزيز تبريك عرضه داشته موف

بسيار خوشوقتيم که شاهد ترقيات بزرگي در اين  کنم.  کردن اين سرزمين آرزو مي

آيد و انقلاب سفيد و منشور انقلاب   کشور هستيم که يکي پس از ديگري پديد مي

سوادي در کشور و  که هر رشته و قلم آن خود تحولي بزرگ است و مبارزه با بي

راستي قدمي بسيار بزرگ ه أسيس لژيون خدمتگذاران بشر که ببر پايه جهاني و ت

دهد که شاهنشاهي خير انديش دائماً در   در راه سعادت جهان است همه نشان مي

 باشند.  فکر رفاه ملت و ترقي جهان مي

هموطنان و خواهران  ه يمخدمت کليه علماء اعلام و بزرگان و روشنفکران و ه

و جوانان و نوباوگان در « وحدت نوين جهاني»عزيز  يبشري خصوصا اعضا



 

 

سعادت و ه سراسر دنيا حلول سال را تبريك گفته توفيق همگان را در خدمت ب

 رفاه بشريت آرزومنديم.

قبل از شروع، فهرست مباحثي که در سر مقاله امسال تقديم  ه:فهرست مطالب مقال

 شود.  شده است چاپ مي

هم متصلند و بهم تصادم همه موجودات با ،هري آرامهياهوي عالم خلقت در زير ظا

نعمت وحدت در عصر  ،اهميت عشق در عالم ،اهميت گردش و حرکت ،دارند

پخش امواج لطف الهي و  ،نيروي الهي ه يوسيله نجات جهان ب ،درخشان ما

 خانه اسرار الهي برداشته مي  سرپوش نهان ،راز خلقت ،اندرز وحدت ،گيرندگي آن

 ،توان خدا را شناخت  خدا کيست و چطور مي ،دات عالم چيستندموجو، شود 

ذرات لطيف و الطف گازي و  ،روند  شوند و از بين مي  چگونه موجودات تشکيل مي

جسم چيست و با چه  ،روح چيست و از چه ساخته شده ،اتري که عالم را ساخته

روح و همه چيز  ،بين ماده و معني فرقي نيست ،وجود آمده؟ تفاوت روح و جسمه ب

 اختلاف مادي و معنوي از بين  ،مادي هم دارند ه يعالم حتي معنويات جنب

کرات  ،دهد  ها را ساده و آسان توضيح مي  قانون وحدت همه کثرت ،رود  مي

شوند و چگونه   موجودات کرات چگونه تشکيل مي ،آيند  وجود ميه چگونه ب

طور لايتناهي مشغول تشکيل و ه بچطور گازها و عوامل اتري  ،يابند  تحول مي

بعد از مرگ از  ،آيد  مرگ چيست و چه بر سر انسان مي ،تحول موجودات هستند

اضداد چيستند و چه  ،توصيف و شرح پريسپري يا قالب مثالي، ماند  انسان چه مي

شعور  همسئل ،گردش و سر قدرت آن ،هستي و نيستي يعني چه ،هم دارنداختلافي با

مثل در  جريان توليد ،جات و مراحل خلقتدر ،اهي و اثبات آندر عالم لايتن

کمك خورشيد  ،عشق و شهوت چيست ،راز حيات و اسرار تشکيل نطفه ،موجودات

روح در همه جاي  ،زند  عشق چگونه استارت مي ،موجودات زمينه و ساير کرات ب



 

 

حالت  ،ازدواج و قوانين آن ،حزن و غم چيست ،زمين حتي مو و ناخن وجود دارد

 ،تجديد قوه جواني و حيات ،شود  روح از چه وقت وارد بدن مي ،شهوت در انسان

خلقت بشر  ،چگونه حيات در زمين پيدا شد ،موضوع جهش و خلقتهاي جهشي

توارث چيست و چه اثري  ،چگونه اجتماع بشري پديد آمد ،چگونه صورت گرفت

 وحدتيان. ف وحدت نوين جهاني ويوظا ،درجات روح و پريسپري ،دارد

رساند که مطالب اين مقاله در شرح   اطلاع خوانندگان عزيز ميه اين نکته را ب ضمنا

و بيان اشعاري است که قبل از مقاله چاپ شده است و براي اينکه ربط اشعار با 

هائي که در بالاي بند اشعار گذارده شده در   بيان آنها معلوم گردد همان شماره

 اده شده است.بالاي بيانها نيز قرار د

1 
خوشحالم که گردش زمان و تحولات جهان بار ديگر موسم بهار و  :حلول بهار

نوروز را در عالم زميني ظاهر کرد و دشت و صحرا پر از سبزه و غنچه و سنبل 

 گرديد.

زارها بنگري آنها را سراسر پر از   دقت به بوستان و سبزهه هرگاه ب ن:عشاق جها

متجلي است و نه تنها حيوانات  مظهر عشق در تمام جهانعشاق خواهي ديد زيرا 

خبر ميان  در اين ميان قاصد خوش هردارند و باد ککه گياهان نيز از آن برخوبل

 ه يوصل يکديگر است با حرکات ملايم خويش جامه دلداران ب ه يچمن و رسانند

 دهد.  عشاق را چاك مي

ا و گردش سريع گازهاي از جنبش نسيم و حرکات هو :غوغا و جنبش نه ركود

اند و هرگاه با دقت   جنبش افتادهه نامرئي که سراسر زمين را پوشانده است همه ب

را پر از   آرام اين دشتها نظاره کنيد آن ظاهرا ه يموشکاف بر سفر ه يافي و ديدک

 غوغا و جنبش خواهيد يافت.



 

 

اين هياهو را افسوس که چشمان ساده قدرت آن را ندارد که  :موشكافي لازم است

سکوپي چشم را مسلح دارد و بر هر ذره از اين گياهان و ودرك کند. هرگاه ميکر

ماشا کند در خاکها دقيق شود و يا وسايلي در دسترس بشر باشد که جنبش هوا را ت

 رام و ساکت چه محشري از حرکت خواهد ديد.آظاهرا  هدرون اين پرد

موجودات  ه يکت آرامش ناپذير همدر اين جنبش و حر :همه در برخورد و تصادم

سبزه، گياهان به بشر، ه کنند. بشر ب  هم تماس پيدا ميزنند و با  به يکديگر تنه مي

در حال تصادم و برخورد هستند و از همه  يوانات با گياهان و يکديگر دائماح

 ه يبالاتر موجهاي گازهاي سماوي و اتري که در هوا موجود است و اطراف هم

ن ابينش اآيد و دائم  رود و بيرون مي احاطه کرده در بدن آنها مي موجودات را

حيوان، از حيوان به انسان و بالعکس ه گياه و از گياه به از بشر ب شود.  مبادله مي

سازند و چنان اتصال و ارتباطي بين   همه و همه اين امواج را با هم رد و بدل مي

 را از يکديگر جدا دانست.توان آنان   آنها برقرار است که اصولاً نمي

اين خود دليل بزرگي وحدت سراسر عالم لايتناهي است. اين  :دليل بارز وحدت

هم اتصال دارند و هر تني با تنهاي ه موجودات ب ه يدهد که هم  وحدت نشان مي

هاي بدن آنها   ديگر داراي تماسهاي کمتر يا بيشتر و دورتر يا نزديکتر است. سياله

 عزيز بدون اينکه متوجه باشيد دائم سياله ه يشود و شما خوانند  با هم مبادله مي

هاي آنها   رود و سياله  کالبد ساير موجودات ميه هاي وارده و خارجه از کالبدتان ب 

توان خود را از   شود. پس جدائي کجاست و چگونه مي  بدن شما وارد ميه هم ب

کنند و   هم کمك ميه ناآگاه بطور ه مخلوقات ب ه يعالم لايتناهي جدا دانست؟ هم

 برند.  رسانند و استفاده مي  هم استفاده ميه ب

زمزمه ملايم جويبار که اگر با دقت و توجه بسنجيم خواهيم ديد  :عبادت جويبار

ذکر خداي بزرگ و زبان وحدت است نشاني از حرکت آهسته آبست که از کنار 



 

 

ه آورد و اين نمون  حرکت در مي جنبش وه گذرد و علفها را با خود ب  ها مي  سبزه

هاي سيل آساست که از کوهساران   غوغاي رودخانه کوچکي از حرکت سريع و پر

 آورند و غوغائي از جنبش ايجاد   حرکت ميه هاي عظيمي را ب  جاري شده توده

 کنند.  مي

اينست نشاني از بهار طبيعت و بهار وحدت. راستي بهار  :بهار وحدت و طبيعت

 اند.  و چقدر خوش است که جهانيان کم و بيش وحدت را درك نمودهوحدت است 

2 
بلي هواي لطيف نوبهار تا چه اندازه روح افزاست و اين  :جشن فرح بخش طبيعي

عيد بزرگ طبيعت که در زمين آشکار گرديده چقدر شيرين و فرح بخش است. 

 ها   سبزهآبها در بستر خودشان نجواي عشقي است که در گوش گلها و  ه يزمزم

اند براي اهل ذوق   خوانند و قطار شکوفه و ارغوان که در صحرا صف کشيده  مي

 زبان گويايي از شادماني طبيعت است.

خاطر گردش زمين و ه گردد ب  اين موهبتها که در زمين آشکار مي :معجزات گردش

 عالم است و گردش است که توليد انرژي و حرارت و حيات  ه يسيارات و هم

هائي   کند. اگر گردشي در بين نباشد حياتي هم نخواهد بود که چنين جلوه  مي

مخلوقات را از موهبتهاي وجود يکديگر  ه يداشته باشد. گردش است که هم

سازد و توالي شب و روز است که در موعد مقرر و معين بهار را در   برخوردار مي

 کند.  زمين تجديد مي

3 
 گوئيم ما افرادي که وحدت نوين را از جان و دل   اينك کي :ما كه هستيم

ايم ما همان   جهان آمدهه طور آشکار براي خدمت به ايم و با خوشحالي و ب  پذيرفته



 

 

هاي اتمي و گازهاي نيروي حيات عالمي هستيم که چرخ زنان با سرعت سير   ذره

جنجال و ز ما ا ايم.  تور پر از شوق و هيجان خود را براي خدمت آماده ساخته

 ،م زيرا عالم را جهان مهر و صفان برکنار و با آن مخالفيآ زغوغا و آشوب متنفر و ا

 ميدان صلح عالم با فکر صلح و محبت  ه يدانيم و بر سر سفر  داد و محبت ميو

 ايم.  آمده

همه  ه يدانيم که در عالم لايتناهي عشق موجب اتصال و رابط  ما مي :مظاهر عشق

 ه يهمه دانيم که کل عالم و هستي مطلق عالم ب  موجودات با يکديگر است و مي

 ورزند.  يکديگر عشق ميه ورزد و آنها هم به او و ب  عالم عشق مي يافراد و اجزا

دانيم که عشق از   دارند و مي  صورتهاي گوناگون ابراز ميه مظاهر اين عشق را ب

 مظاهر عقل است.

داريم   جهان اعلام مي ههمه وي عشق را با صداي رسا و بلند بلذا دع :دعوي عشق

الم است حدي قائل نيستيم و تا و در اين راه عشق و محبت که اساس تار و پود ع

دهد عشق و محبت را نسبت به تمام افراد نوع و   جا که سازمان کالبد ما اجازه ميآن

 سازيم.  مخلوقات بلکه تمام عالم وجود ظاهر مي ه يهم

باره بي مدرك  شناسيم و در اين  در راه عشق مستيم و سر از پا نمي :مست عشق

هم نيستيم بلکه از روي روشني و علم و اطلاع و با در دست داشتن لوح حقيقت 

 آميز نيست بلکه از روي کمال عقل و خرد است.  کنيم و عمل ما جنون  خدمت مي

و خرد خود رجوع کني با ما  قلعه تو نيز اي بشر اگر ب :تو هم بيا و بپيوند

راه وحدت و محبت را هنگ خواهي شد. اين حقيقت را در خواهي يافت و اهم

همه غفلتها و دوري از محبت و  يا وقت آن نرسيده که همگان از آنآخواهي گزيد. 

خواهي و کينه و حقد و حسد و   همه جنگ و ستيز و برادرکشي و خون آن

 وحدت بگرايند؟ه آيند و ب خودبيني و خودخواهي و تکبر باز



 

 

4 
در اين  «ع»روشني و طلوعي مانند نور عيسي ه حقيقت وحدت ب :طلوع وحدت

ه سوي دنيا گشوده است. حقيقت به دوران در عالم جلوه نموده و قدرت آن درها ب

 آن صورت شناخت.ه را ب  هر صورت و هر شکل ظاهر شود حقيقت است و بايد آن

نيز از  «ع»طور که حضرت موسي   از خانواده عمران بود همان «ع»عيسي مسيح 

 خاندان عمران بوده است.

هر لباس و هر صورت جلوه کند به ه منظور اينست که حقيقت ب :هاي حقيقت  جلوه

که  شود و هر حقيقتي از هر ديني باشد قابل پيروي است چنان  يکديگر وصل مي

الذين يستمعون القول  فبشر عباد» فرمايند:  از سوره زمر مي 18قرآن مقدس در آيه 

پس بشارت ده » «والالبابلفيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم اللهّ و اولئك هم ا

 کنند  شنوند و از بهترين آن سخنان پيروي مي آن بندگان من که هر سخني را ميه ب

 .«آنها کساني هستند که خداوند آنها را هدايت فرموده و آنها صاحبدلانند

کند جهانيان از خواب   پس اينك که حقيقت اديان حکم مي :حقيقت واحد اديان

خيزد دري به سوي جهان   مي غفلت بيدار شوند قدرتي که از افکار اين حقيقت بر

زدايد و   گشوده وصيت شهرت اين حقيقت جهاني زنگ کدورت از روي عالم مي

بختي را در ميدان حقيقت بايستي در جهان صلح و صفا را برقرار کند و گوي خوش

 بزند.

يم که در چنين دتوان گفت که خوشبخت و سعادتمن  در واقع مي :عصري درخشان

ايم که دنيا پس از تاريکي موحش و مدهشي که بدان دچار بود   عصري قرار گرفته

شود و صبح سعادت در حال طلوع کردن   سحر نواخته مي کم کم در آن آهنگ

وزي را که مصادف با بهار طبيعت و گردش عالم و در است. لذا بايستي چنين ر



 

 

را از   آن ه يحقيقت جشن سراسر عالم زميني ماست ما هم جشن بگيريم و خاطر

 ياد نبريم و با خنده و سرور در لوح ضمير خود ثبت نمائيم.

5 
اي عزيز چشم دل باز کن و وحدت عالم را بنگر که چگونه با سرعت  :وحدت عالم

ارکان جهان  ه يبا شدت هر چه تمامش از همه سوي عالم و از هم العاده و  فوق

اختراعات و  ه يوسيله شود. چگونه ارتباط و اتصال عالم ب  مقدمات آن فراهم مي

السير و   هاي جت و مافوق صوت و موشکهاي سريع  آلات و ابزاري چون طياره

هاي امروزي   پديدهراديو و تلويزيون و اقمار مصنوعي ناقل امواج و تلفن و ساير 

 گردد.  آماده مي

نفر ايراني خود را خوشوقت و  يك ه ياز جنب :ابراز خوشوقتي از ترقي كشور

م که امروز در اثر مساعي شاهنشاهي فعال و عدالت گستر و جهان بين  سرافراز مي

کنند و هدف و نظرشان صلح و محبت و انسانيت   بين که براستي جهاني فکر مي

ترقيات بزرگ نائل شده، اصول ه ئي رئوف و نوع دوست کشور باست و شهبانو

ه و بشردوستي و بآن مطابق با عدل و انصاف يك از شعب  انقلاب شاهنشاه که هر

سعادت هموطنان است. ه له ب  خاطر ترقي کشور است خود نشاني از توجه معظم

مهر است هنشاه آرياسوادي در سراسر جهان که رهبر و مبتکر آن شا پيکار با بي

ابتکار و طرح ه رود. لژيون خدمتگذاران بشر که ب  شمار ميه خدمتي عظيم ب

مريکا اعلام گرديد خدمتي آگذشته مسيحي در دانشگاه هاروارد شاهنشاه در سال 

پس جاي بسيار خوشوقتي  رسد.  تمام جهان ميه بسيار بزرگ است که انوار آن ب

کنيم که در راه ترقي و  دگي مياست که در عهد شاهنشاهي چنين خيرانديش زن

کوشند   صلح و گسترش دانش بشريت شب و روز ميه تعالي ملت ايران و خدمت ب

 ملت عزيز ايران ارزاني داشته است.ه و اين نعمتي است که خداوند متعال ب



 

 

شود.   هم نزديك ميه بنگر چگونه افکار جهانيان ب :مظاهر وحدت در جهان امروز

در زمانهاي پيشين مردمان  سرنوشت همنوع شده است. د بهمن  چگونه بشر علاقه

خواستند   خويش کاري نداشتند و از اوضاع آنها نمي ه يروستاي همسايه حتي ب

خبري بگيرند و در غم و شادي آنها شرکت کنند يا فکرشان در اين غم و شادي 

ه کر کسي مايلست از دورترين نقاط جهان و از آن سوي شريك باشد اما امروز هر

وسيله راديوها و ه زمين آگاه شود و هر شب و روز حوادث و اوضاع جهان ب

برادران و خواهران در سراسر جهان  ههمه تلويزيونها و فيلمها و جرايد و مجلات ب

 خوانند.  شنوند و مي بينند و مي  شود و آنها هم با اشتياق و ولع مي  خبر داده مي

بزرگي براي وحدت  ه يخداوند و زمين آيا اين رحمتي از جانب :رحمت الهي

همه  کنيد که از ميان اين  بينيد؟ چرا توجه نمي  گشائيد و نمي  نيست؟ چرا چشم نمي

ظلمت و بيچارگي و بدبختي که دنيا را فرا گرفته انوار تابناك سحر که باعث نجات 

 دري جهانيست در حال درخشيدن است؟و صلح و صفا و برا

هائي فراهم کند؟ آيا خود   تواند چنين زمينه  چه کسي مي :اين زمينه از كيست؟

درصدد جنگ و بينيد که افراد بشر در دنيا فقط   بشر اينها را آماده ساخته؟ شما مي

کند. پس روشن و   اين راه کار نمي د و فکرشان جز درنستيز و برادرکشي هست

 است. وحدت از جانب خداوند فراهم گرديده ه يآشکار است که اين زمين

امروز تنها نيست بلکه از قرنهاي متمادي ه ها مربوط ب  اين زمينه :سابقه و مقدمات

 اين امور  ه يکه ابتدا ندارد هماست فراهم شده و حقيقت اينست که از قديمي 

ايد که وقتي کارواني در تاريکي و تيرگي و وحشت   بيني شده است. آيا نديده پيش

طلوع سحر را احساس نمود اميدوار و خوشحال محض اينکه ه شب دچار است ب

 شود. امروز حال بشريت چنين است.  مي



 

 

اهل زمين عيان و روشن  ه ياينست راه و روشي که بر هم :راه و روش وحدت

صورت انوار درخشان ه گرديده و اميدي است که در قلوب خسته و درمانده بشر ب

بينند ولي مثل طلعت غايبي که   م نميچشه اين اميد را ب اينکه همگان علنا ابتافته و 

ينند که ب  کنند نورش بر دلشان تافته و مي  حق و يقين حس ميه را ب  وجود آن

قدرت اعظم الهي با دستي که از نيروي بشر خارج است اسرار خوشبختي و سعادت 

 دارد.  مي سازد و پرده از آنها بر  فرداي بشر را باز و گسترده مي

الامر   دست کسي صورت خواهد گرفت که صاحبه اعمال باين  :صاحب الامر

 جهانيان منتظر ظهورش هستند. خجسته هجهانيانش خوانند و آن کسي است که هم

سازد و سرنوشت او سعادت است. کمال و   ايست که عطايش جهان را سيراب مي 

 سازد.  سويش متمايل ميه برد و ب  علم او دل همه علما و روشنفکران جهان را مي

فرمايد شور و شعفي آشکار سراسر زمين   از نواي صلح و صفا که در جهان ساز مي

را خواهد گرفت چرا که او از وحدت اعظم و وحدت کبريا سخن خواهد گفت و 

اسرار کائنات و وحدت موجودات را که مبين تار و پود مهر و مودت است بر همه 

جهانيان و مظهر و  ه يه آمال همدر حقيقت گوهر گنج و کعب شکار خواهد کرد.آ

 تجلي خداوند يکتاي فرد محيط بر عالم است و روشني چشم جهانيان با او است.

7 
وحدت عالميان برخيز و در آشکار نمودن امر حق  ه ياکنون اي قبل :تمنا و تقاضا

نظير حقيقت را در دل پر معرفت خود بجوي و مشتاقان و  شتاب نماي و گوهر بي

که در سراسر عالم انتظار دادن پاسخ محبت تو را دارند از انوار محبت عاشقاني را 

جهان و وحدت ه خود فروزان کن. برخيز و عاشقان امر خدا را در راه خدمت ب

 بيدار کن.



 

 

اصلي کارهاست ولي با دست تنها  ه يعشق است که ماي :كمك و ياري مردان خدا

اکنون در سراسر   فهاي آنها همنمي توان کاري کرد. بايد از عاشقان حقيقت که ص

 دنيا منتظر است کمك گرفت و آنها را در راه حقيقت تجهيز نمود. همه حس 

اند که بايستي اصلاح عالم صورت پذيرد و منتظر دستور روشن و سخنان حق   کرده

و خدائيت هستند. بيا و آنها را مأيوس مکن و در اين کار چالاك باش. تو اي 

ورزي خوب مي داني که پروانگان   خداوند عشق ميه پروانه ببزرگوار که مانند 

تو همين عشق ورزي را انجام  ه يبسياري هستند که در جهان منتظرند با اشار

 طور در انتظار و التهاب خدمت باقي مگذار. دهند. آنها را نوميد مساز و اين

که همه  دلدار کل و معشوق واقعي عالم يکي است و همانست :دلدار واقعي عالم

موجودات مظاهر و تجليهاي آن هستند. اگر ما  ه يورزند ولي هم  بدان عشق مي

ي نيکو يا آسماني خوشرنگ دل بسپاريم و عشق يطيف يا رولگلي يا چمني ه ب

 معبود کل عشق  هليهاي روي وي است مثل اينست که باينها از تج هبورزيم چون هم

 ايم.  باخته

 عکس مهرويان بستان خداست ستدر حقيقت آن چه دام اوليا ا

بقره  ،فاينما قولوا فثم وجه اللّه»مگر نه اينست که قرآن مي فرمايد:  :خدا در همه جا

دلدار واقعي او است  «سوي روي بگردانيد همانجا روي خداست. هره پس ب» «15

 باشد.  و کسي جز او منظر دلها نمي

8 
همچنان در جهان لايتناهي ساري و امواج لطف و کرم الهي  :جريان امواج الهي

اي مناسب باشد که اين امواج را فرا   جاري است و آني توقف ندارد. بايستي گيرنده

طور مسلم ذرات ه گوئيم که شما اگر در محيط و فضائي باشيد ب  گيرد، در مثل مي

ولي شما  اتري امواج راديو و تلويزيون اطراف شما پراکنده است و همه جا را گرفته



 

 

محض اينکه يك گيرنده درست و سالم راديو يا ه شنويد. ب  بينيد و نمي   آنها را نمي

شنيديد و   کار انداختيد همين امواج موجود را که شما نميه تلويزيون در آن محل ب

 توانيد آنها را بشنويد و ببينيد.  دارد و شما مي  ديديد دريافت مي  نمي

مخترعيني که فرستنده راديو را ساختند و همان مکتشفين و  :فرستنده و گيرنده

امواج را در هوا پخش کردند گيرنده را هم خود تهيه ديدند که بتوانند امواج پخش 

د. هم خود امواج فرستادند و هم گيرنده در دسترس قرار دادند، نآنها را بگير ه يشد

و هم  هدايت يزداني نيز همين حکم را دارد. هم امواج آن در عالم پراکنده شده

گيرنده را خداوند ساخته و براي اين کار مجهز و آماده فرموده و آن را در ميان 

 خود بشر و در دسترس بشر قرار داده است.

اين مفهوم سخنانيست که ما از سالهاي قبل گفته و از سي سال  :حقيقت همينست

زمين روشنفکران  ه يايم و خوشوقتم که در سراسر کر  تدريج بيان نمودهه پيش ب

 هما دربار اند. خوشوقتيم که سخنان  نتيجه گرفته اين جهان سخنان را شنيده و از آن

آيات آسماني و تقدير و سرنوشت و بسياري مسائل نامعلوم و پوشيده که بشريت 

روشني دليل معلوم و واضح گرديد. قصد بر اين است که  درصدد حل آن بود با

ه ضح و مبرهن و با کمك دلائل خود پسند باشد که همگوئيم روشن و وا  آنچه مي

مردمان از آن نتيجه گيرند و نه تنها دانشمندان و متفکرين بلکه کم سوادان و  ي

ها نيز بتوانند حقايق را بفهمند و اين روشني و اطلاع همگاني گردد    تحصيل نکرده

 افراد بشر از آن برخوردار شوند. ه يو هم

ه ن خدمت تسليم امر يزداني هستيم و با صبر و شکيب حاضر بدر راه اي :تسليم حق

 اند از هيچ فداکاري خودداري    ايد و ديده  باشيم و چنانکه ديده  جان نثاري مي

 کنيم.  نمي
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گويم: اي   شيفتگان و علاقمندان وحدت کرده ميه اينك خطاب ب :اندرز جهاني

برادر عزيز و زيرك، اي نوگلان جوان روشنفکر، اي بانوي گرامي و عفيف و اي 

خاطر ه از اين حقايق بهره گيريد و اينها را ب بهاري بوستان وحدت عالم بيائيد و

گوش و هوش سازيد. پس از آنکه خود بدان آگاه شديد و  ه يبسپاريد و آويز

ه مانند اسفنجي اين حقايق را با جان و تن آميختيد آن را در خانواده خود و ب

کنيد و آنچه را آموختيد به همگان برسانيد باشد که از اين فعاليت و ديگران تبليغ 

کوشش شما سراسر جهان از تعليمات صلح و صفا و محبت و دوستي و آدميت و 

 جا اين نعمت الهي شايع گردد.  مند شود و همه  وحدت بهره

 ايد کالبد و نفستان با  شما که با اين حکمت قوي مجهز شده :آمادگي چگونه است

 آن سياله ه يوسيله توانيد ب  گردد که مي  هائي از مغناطيس حقيقت آماده مي  سياله

که مغزتان با آن تجهيز شده  هائي ت آن از حکمتقيقکمك قدرت و حه ها و ب 

دهد که   مند سازيد و اين خاصيت به شما دلربائي خاص مي  ديگران را هم بهره

توانيد يك محيط صفا و درستي   ميتوأم با فنون محبت و جذب و تسخير قلوب 

 شيرين در اطراف خود بنا کنيد و برادران و خواهران را از آن برخوردار سازيد.

آن نيروي ه شود. عشق ب  شما داده ميه اين درس عشق است که ب :درس عشق

اي از   اي و اتمي بلکه لطيف و الطف نقطه  عظيم الهي که جهان را پر ساخته و ذره

يزدان که بر سراسر عالم هستي ه ه از نيروي آن خللي باشد. عشق بعالم نيست ک

حکمروا و با جهان آفرينش همراه و توأم است و از خود شما دور نيست بلکه با 

و نحن اقرب »شما نزديکتر است ه شماست و چنانکه فرموده است از رگ گردن ب

گان که آنها هم از شد  منوعان خود و آفريدهه عشق به «16ق  ،اليه من حبل الوريد

يکي و اتصال شريکند و خداوند دور نيستند بلکه همه مانند تو در اين موهبت نزد

 همه با تو يکي هستند. وتو با همه 



 

 

 ياري در نهاد و خداوند و مخلوق با مهر و صفا وه آري اين عشق ب :گسترش عشق

شيراز با شير اندرون شده  ه يقوت خواجه شود که ب خميره تو چنان مخلوط مي

است و با تحول جسم هم بيرون نخواهد آمد زيرا در مراحل زندگي بعد از اين 

جهان نيز اين حقايق با تو همراه است و در عالم روشن و پاکي که بعد از اين 

 ها خواهيم برد.   خواهي داشت و خواهيم داشت ار اين هدايت بهره

را بدان و  و قدر آن اين حکمت را بگيرپس از  :الحكمه خذ ،حكمت را بگير

 که در زمانهاي سابق علم را محکم در صندوق اسرار نگاه  برخلاف کساني

کردند و با وضعي حسودانه چون   داشتند و از پخش و شيوع آن خودداري مي  مي

تو  ،نمودند  کند علم را مخفي مي  يپول خود را در زير زمين پنهان م خسيسي که

هر کجا که تواني و قدرت داري در کوي و گذار پخش نما و ه باين حکمت را 

 همگان را از اين موهبت الهي برخوردار ساز.

10 
دست ه بگذاريد کلام عشق خود را با آن رهبري که نجات جهان ب :خطاب عشق

که حقايق دين الهي و روشنيهاي  کساني ه يجان من و جان هم اوست بيان کنم:

 ه يجان تو پيوسته و اين حلقه وحدت که آماده اند ب  وحدت عالم را درك کرده

باشد که از آن   انگشت تو ميه ست مانند مهر سليمان بوفداکاري در راه ت

چون خورشيد تو ساطع است اي رهبر  ه ينور درخشان که از چهر برخورداري.

را براي رهبري ساخته  متبسم و مهربان تو که خداوند آن ه يارجمند و آن چهر

 جهانيان را تسخير خواهد نمود و بدان که هر دو جهان از آن تو خواهد بود. قلوب

پس لذت اين وحدت و وحدتيان که حاضرند به همراه تو در راه  :لذت وحدت

تو است و بدان که تنها نيستي بلکه هزاران ه خداوند متعال فداکاري کنند متعلق ب

پرگار در  ه يو تو مانند نقطاند  عالم همدم و دلدار تو ه يعاشق جانانه در هم



 

 

 ه يپرگار و مانند همين حلق ه يوسط اين جمع خواهي بود و ديگران مانند پر

 باشند.  دور شمع عارض وجود تو در حرکت ميه وحدت ب

11 
در دست داشتن معجزات و براهين  ،بيا و با برهان و دلايل محکم :انبياء و اولياء

اند   انبياء گذشته و مصلحين و رهبران الهي جهان که تا امروز براي هدايت بشر آمده

سخنان حق را عرضه کن. کتب و صحف انبياء گذشته را که در اثر مرور زمان و 

اقتضاي دوران با تيرگي و اضافات و کم و کسر هم آغوش شده و از پاکي اوليه 

گوي. بيا و حقيقت قرآن  ه است تصفيه کن و حقيقت آنها را بر مردم بازبيرون آمد

 را براي قرآنيان و حقيقت انجيل را براي نصارا و حقيقت تورات را براي بني

صحف و کتب انبياء را براي پيروانشان روشن ساز و آنها  ه ياسرائيل و حقيقت هم 

 خود کن. ه يرا شيفت

جاودان خود را اي شهاب ثاقبي که در ميان تلالؤ بيا و معجزات  :معجزات جاودان

فرستد بر جهانيان عرضه دار و برقهاي   سوي زمين ميه ستارگان خطي از نور ب

طور آشکار و واضح چون روز روشن ه براهين و استدلالهاي علمي خويش را که ب

و فهماند ساطع کن، باشد که همگان را از جهل   افراد بشر مي ه يهمه حقايق را ب

 خرافات برهاني.

اي شيريني دين پاك الهي، تو براي يك نقطه معين و يك کشور  :مأموريت جهاني

 هجهانيان و هم همعين و يك دين معين نيستي. تو براي هم ه يمعين و يك قار

جانداران است و آنها که جانشان با حقيقت آميخته  هادياني پس سر و کار تو با هم

پذيرش حقايقست اعم از آنها که تحصيل کرده و  ي هاست و فکرشان روشن و آماد

سوي تو روي خواهند آورد و اين افراد که از مناطق و ه دانشمند و يا کم سوادند ب

گروند و تو   سوي تو ميه کشورهاي مختلف و اديان مختلفه هستند چون پروانه ب



 

 

ازگو آنها به برا شمع بزم وحدت اديان خواهي بود و حقيقت وحدت اديان الهي 

راستي بر همه بازگوي ه آنچه فرمان ايزدي بر آن جاري شده است ب خواهي نمود.

شود در هر مرحله که هنگام آن فرا رسد بر مردم   و اوامري که بر تو صادر مي

 مگر نه اينست که وجه مشترك اديان خداپرستي است؟ روشن ساز.

12 
 راز خلقت

 بيان شش مصرع بند دوازدهم اشعار در

هر بشري مشتاق و خواهان است که از راز خلقت  :خواهان كشف اسرارند همه

دارد و بداند اصل حيات چيست، زندگي کدام است، روح و جسم چيست،  پرده بر

دهد، پس از مرگ چه حالي داريم، اين عالم از کجا آمده   مرگ چه عملي انجام مي

ه چگونه است و چطور وجود آورده و چه کسي او را ساخته و خدائي که عالم را ب

 شود.  ثابت مي

 ه ينشان دربار  اينها مسائلي است که بشريت از زمانهاي بي :بشر مشتاقند ه يهم

و عمرها وقف دانستن آن نموده و کاغذها براي حل آن سياه کرده و  آن فکر کرده

يك از آنها نتوانسته موضوع  اند اما هيچ  آن بيان داشته ه يشمار دربار سخنان بي

اي که چيزي را در زير خود از نظر   را روشن و آشکار سازد و مانند روپوش يا قبه

پنهان دارد اين حقايق مخفي بوده و احتياج بدان داشته که سرپوش از آن برداشته 

 شود و در نظر همه آشکار و روشن گردد.

جهان پيرامون خويش افکنيم انواع ه هرگاه نظري ب :اطراف بيندازيده نظري ب

صورت و جلوه و رنگي در نظر ما ه يك ب بينيم که هر  جودات و اشياء را ميمو

بينيم مصنوعات   کند. عده زيادي از آنچه در پيرامون خويش مي  خودنمائي مي



 

 

ه را ب شود. اين شيئي چوبي زيبا که اکنون من آن  خود بشر است که اشياء ناميده مي

هم از درختي  ترکيب گرديده که آنخوانم روز اول از قطعات چوب   مي« ميز»نام 

 اين هيئت زيباي ميز امروز ه بريده شده و صاف شده و تغيير شکل داده تا ب

 در و موجد ميز است خود در ابتدا هسته و کند. آن درختي که ما  گري مي  جلوه

اي بوده که با استفاده از عوامل زمين و مواد ارضي و غيره رشد کرده و درشت   دانه

 اين صورت تحول يافته است.ه مروز بشده و ا

نام ه وسيله قوانين طبيعي منجمله روشي که علماي اين علم به گياه ب :عمل گياه

خوانند مواد و عناصري را که در زمين است و با آب   مي Osmoseز قانون اسم

کشد و اين آبها در اثر تصرف آفتاب و عوامل هوا و غيره   شود بالا مي  مخلوط مي

 يابد.  کند و رشد مي  شيره شده و درخت از آن تغذيه ميه بتبديل 

اشياء فلزي و ماشين و اتومبيل و انواع ابزارهاي دقيقي که اکنون : ساختن و ترکيب

زمين  ماست روزي جزء مواد مذاب زمين و سپس مواد معدني زير ه يمورد استفاد

ذوب کردن و  کردن از هم و خالص نمودن و بودند که در اثر استخراج و جدا

چکش زدن و بريدن و ورقه و مفتول کردن و ساير تحولات و ترکيب نمودن انواع 

 ايم.  مختلف قطعات با هم از آن اشياء و ابزار و ماشينها را ساخته

کنيم و در نظر من   اين خانه که اکنون در زير سقف آن زندگي مي :خانه چيست؟

هاي خاك   جر و جزء فرآوردهاکنون موجودي حاضر و حقيقي است از خشت و آ

هستند و از سنگ و آهن و گچ و آهك و چوب که همگي محصولات زميني يا 

تدريج رمز استفاده از آنها را فهميده و با ه وجود آمده که بشر به معدني است ب

اينها  بزرگ در آورده است. ه يصورت اين خانه را ب تحول و تغييرات مناسب آن

مواد زميني و ه آنها ب ااشياء چنين هستند و مبد ه يديد. همربيان گ مثالهائي بود که

 رسد.  گياهان و عناصر و مواد هوائي مي



 

 

همه مخلوقات که در زمين  موجودات بيفکنيم. اينه حال نظر ب :موجوداته نظري ب

است و اين انسانها، حيوانات بري و بحري و هوائي و حشرات و ميکروبها و 

همچنين نباتات اعم از درختان و گلها و گياهان و ساير بيني و   موجودات ذره

 نگريم در آنها تنوع و رنگارنگي مشاهده   آنچه مي هاي خلقتي چيستند؟  پديده

خوريم. در   مي ها و تجليها و اشکال و الوان گوناگون بر  جلوهه کنيم. همه جا ب  مي

 بينيم که شبيه چيزهاي ديگر نيست.  هر گوشه چيزي مي

انواع و اشکال و تعداد همه تنوع و بسياري و فزوني  در ميان اين :مشترك قانون

ساده و  ه يموجودات گيج و درمانده هستيم. آيا وجه مشترك و قاعد نبيشمار اي

شود که وجود   آيا قانوني يافته مي آنها را بفهميم؟ ه يروشني هست که منشاء هم

آيا  همه کثرتها برهاند؟ دن اينها را بر ما توضيح دهد و ما را از دينآ ه يهم

ها را بر ما روشن کند و با آن   ها و تنوع  وحدتي توان يافت که همه اين پيچيدگي

مه تطبيق کند و همه را آشکار که بر ه قانون ساده همه را بتوانيم بفهميم، قانوني

 همه چيز در سايه آن توضيح داده شود؟و  دساز

دارد و اين همان قانون اساسي سر خلقت است بلي چنين قانوني وجود  :سر خلقت

ه که قرنهاست بشر متفکر و پويا درصدد يافتن آن است. باشد که اين حقيقت ب

البته متفکرين بشر از قرون متمادي در  بر بشر گشاده گردد.« وحدت»وسيله قانون 

اند و وحدت منشاء موجودات را کم   نکاتي از وحدت برخوردهه اثر تعمق و تدبر ب

 1346دانش  هاي سالنامه نور  طلب را در سر مقالهماند و ما اين   و بيش دريافته

صورت کتابي مستقل هم انتشار و ه که ب« وحدت در جهان لايتناهي»تحت عنوان 

 ايم.  قدر کافي شکافتهه در جهان پخش شده است ب

نباتات توان دريافت که انسان و حيوانات و   با تفکر مي :رابطه و نسبت موجودات

موجودات با يکديگر ارتباط و نسبت دارند  ه يزمين و هم ه يو جمادات و کر



 

 

هاي آن   کند و سلولها و ياخته  چنانکه بدن انسان از مواد حيواني و نباتي تغذيه مي

گيرد و نباتات هم   در واقع از نبات است. همچنين است حيوان که از نبات نيرو مي

گيرند و مواد زميني نيز با هم ارتباط و   ي قدرت مياز گازها و آبها و مواد زمين

 اتصال دارند و وحدت در آنها برقرار است.

« وحدت در جهان لايتناهي»تفصيل در کتاب ه اما اين مطلب ب :معنوي امر ه يجنب

خواهيم بدانيم معنويات کدامست و چه   مادي امر است و مي ه يشکافته شده جنب

اي با عالم دارد و چگونه اين   و خدا کيست و چه رابطه اي با ماديات دارند  رابطه

آيد و آيا ماديات و معنويات دو چيز جدا   وجود ميه بمعنوي عالم مادي از نيروي 

خاطر جهل از ه باشد و در واقع تفکيك ب  هستند يا هر دو در حقيقت يکي مي

م در خواه  اينها مطالبي است که مي خاطر روشني فهم بوده است.ه حقيقت يا ب

خواست خدا پرده از اسرار آن بردارم، باشد که جهانيان را ه اينجا بيان دارم و ب

 سودمند افتد.

هست و  ه يست که سرپوش روي هما خانه اي اسرار در نهان :سرپوش اسرار

نيست عالم را پوشيده است و وقتي اين سرپوش برداريم حقيقت عريان خلقت 

 معلوم 

دهد که   دست ميه اي ساده ب  وسعت و عظمتش قاعده ه يگردد و با هم مي

 سازد.  بسياري رازها را براي همگان قابل فهم مي

تر   نخست بايد مطلبي را روشن کنم که از همه اساسي :هست و نيست چيست؟

طراز قرار  رديف و هم گويند هست و نيست يعني نيست را با هست هم  است. مي

خاطر ضرورت ه د ندارد و لفظي بيش نيست که بکه نيست وجو دهند در حالي  مي

کلام اختراع شده است. هر چه هست هستي است و هستي روشن است و همان 

هست ولي آنها را   دانيم و يا چيزهائي  شنويم و مي  بينيم و مي  چيزي است که مي



 

 

 ايم و از آن خبر نداريم. سرپوش را که برداريم هستي بر بشر آشکار   نديده

 شود.  دد و واضح ميگر  مي

ست همان مثبت و منفي و زوجهاي در حقيقت کلمات هست و ني :مثبت و منفي

شب و روز تاريکي و  شياء و امور عالم جاري است. مثلاگانه است که در تمام ادو

بيند و   گويد و مي  را مي کس آن  نور هم جزء اين زوجهاي دوگانه است که همه

تفکيکي قائل شود ولي در حقيقت تاريکي چيزي قبول دارد و ناچار است چنين 

علت پشت کردن ه نيست جز سايه و کمبود نور. تاريکي مطلق وجود ندارد بلکه ب

آيد که در باطن   خورشيد سايه و تاريکي نسبي پديد ميه زمين ب ه يقسمتي از کر

را مقابل  شکل سايه از همان نور است ولي ناچار در لفظ آنه تري ب رنگ کمرنگ

 نامند.  ضد و مخالف نور مي و

علاوه براي معرفت اشياء و شناسائي ناچاريم هر چيزي را ه ب :براي معرفت اشياء

وسيله ه اشياء ب» «الاشياء باضدادها  تعرف»اند    ضد آن بشناسيم چنان که گفتهه ب

شود و   اگر تاريکي نگوئيم ارزش نور معلوم نمي «.شوند  ضدهاي آنها شناخته مي

 گردد.  نمي شناخته

هستي خود روشن است. احتياج به توضيح ندارد اما  :هستي روشن و واضح است

نيستي است که بايد حل گردد و پس از فهم طرد شود، کلمه نيستي براي هر 

آور   سواد، هر مذهب و آئين و هر قوم و قبيله شکست  دانشمند، هر باسواد و بي

شود يعني اگر حرفي بدون معني و   خود نيستي باعث شکست مي است. زيرا اصولا

آيد و مسلماً مقصود اديان بيان نيستي   حقيقت لطمه وارد ميه توخالي زده شود ب

پرده ذکر شده که با اين توضيح  هائي رفته در لفافه و  نبوده و اگر در الفاظ کنايه

 گردد.  روشن مي



 

 

م مذهبي نيست و ماند که بگوئي  مثل اين مي :«نيستي»يك مثال از بازي با لفظ 

منکر آن شويم بعد بگوئيم هست، اگر نيست چطور هست و اگر هست چطور 

هم هست  نيست. حقيقت اينست که مذهبي هست و حالا که مذهب هست پس آن

هستي  ه يو هميشه هست است و نيستي اساساً وجود ندارد. اينست که دربار

نيستي ه بود و مسبوق ب گوئيم هستي هميشه بوده و خواهد  کنيم و مي  صحبت مي

« ديناميسم آفرينش»ست که در کتاب يا  نبوده يا بعدها نيست نخواهد شد. اين نکته

 تکرار نيست. خواستاران بدان رجوع فرمايند.ه ام و احتياج ب  تفصيل شکافتهه ب

 خداوند و خلقت
ابزارها ترين زباني که ممکنست و با   با سادهرا اکنون راز خلقت  :خلقت ه يراز ساد

کند باشد که توجه کافي بدان مبذول   و لغاتي که فعلاً در دسترس بشر است بيان مي

بيان حال از اوضاع همين عالم هستي که هميشه بوده و  فرمائيد و آن را درك کنيد.

را براي   حقايقي است که غوغاي طبيعت و اسرار آن ه يقديم است روشن کنند

مشکلات هر دو دسته است اعم از  ه يکنند کند. اين مطلب حل  همگان حل مي

خوانند در حالي که در باطن اختلافي بين آنها   آنها که خود را معنوي يا مادي مي

 شود.  روشن مي که بعدا نيست چنان

عالم هستي و ذات قديم جهان « خمير الست»اصل روان يا  :جهان هستي ه يخمير

ندارد و دائماً در حرکت و فعاليت  همان اصل رونده و متحرك که آني آرام و قرار

است عالم طبيعت را ساخته است. اين طبيعت از گازهاي سماوي نامرئي ساخته 

 شده که در اصل بينهايت رقيق و لطيف است و متأسفانه نامي شايسته براي آن 

 را لطيف و الطف از آن و بينهايت الطف بناميم. توان پيدا کرد جز آنکه آن  نمي

يز که نامرئي است تشکيل رن ماده لطيف الطف از ذرات بسيار اي :الطفماده لطيف 

تر شود آن ذرات ريزتر و   چه لطيف يکديگر وصل است و هره شده که همه ب



 

 

 ه يرا بشر امروز در مرحل ذراتي که در عالم وجود دارد که آن شود.  تر مي  شکسته

 ه يماده تجزيه کند و ب نامد هرگاه با علم خود بتواند آن اتم را  خاصي اتم مي

تر را باز تجزيه نمايد و الطف کند و باز هم آن ماده   لطيفتري درآورد، آن ماده لطيف

حد بينهايت رقيق ه تر سازد و تجزيه کند و آنقدر اين کار را ادامه دهد که ب  را لطيف

 گويند خواهد رسيد. پس تا حدي   مي «خدا»آن حالتي از الطف که ه برسد ب

کل قدرتهاي  ه يتوان گفت خداوند کل قدرتهاي عالم هستي و خود توليد کنند  مي

 است. «اتوماتيك»طور خودکار ه ازلي ب

 «16لقمان  ،63حج  ،ان اللهّ لطيف خبير»فرمايد:   قرآن مي :قرآن مجيده نظري ب

 «24احزاب  ،ان اللهّ کان لطيفا خبيرا» «14ملك  ،6انعام ، اللطيف الخبير و هو»

 «35النور  ،السموات و الارض ه نوراللّ»

اگر بشر يا غير بشر فعلاً بخواهد مواد را تجزيه و گازها را  :تواند  بشر فعلي نمي

آن.  ه يدارد نه هم يآن دسترس زجزء بسيار ناچيزي اه تر کند فقط ب  لطيف و لطيف

ه عالم را بن استفاده شده نه اينکه بتواند تمام قدرتهاي آقدر خود بشر از ه يعني ب

يتناهي قابل ملاحظه است از لحاظ عالم لاغير  و ر واقع بسيار ناچيزدست بياورد د

 .کل ولي براي بشر مهم و قابل ملاحظه مي باشد و

 اين گازها همين طبيعتي است که ما  وجود :طبيعت از همين گازها تشكيل شده

را  اگر مايليد آن دد.گر  شود که از چشم بشر نامرئي مي بينيم که خرد و ريز مي مي

هر چه نام گذاريد  «اللهّ نور السموات و الارض»گاز يا انوار سماوي بناميد  اتر يا

تر فه مراتب خرد و ريز و ريزتر و لطيسلسله ب تفاوت ندارد. مقصود ذراتي است که

گردد. اينکه علماي امروز از اين حقيقت   قدري که نامرئي ميه شود ب  و الطف مي

 توانند اين ذرات را با هيچ وسيله ببينند.  از آن خاطر است که نميخبرند  بي



 

 

گردد و   سوا مي آننوترون و الکترون و پروتون  يشود اجزا  مثلاً اتم که خرد مي

ها هم خردتر و   شود و آن خرده  شود و آن خرد خردتر مي  آن خرد مي ه يشکست

 برابر ريزتر از اتم ميليون  379که شايد تقريباً  طوريه گردد ب  باز هم خردتر مي

 صورت گازهائي سماوي در ه گردد تا اينکه ب  ن ريزتر ميآباز هم از شود و   مي

را روح نيز خواند و من و  توان آن  آيد که همانا نيرو و قدرت الهي است که مي  مي

م لايتناهي موجودات کرات عال ه يبشر و همه مخلوقات زمين و هم ه يشما و هم

 کنيم.  از آن استفاده مي

همين فکر، همين شعور، همين نور، همين نيرو و همين قدرت  :توضيح و روشنائي

ي در آن نيست و همه  اابتدا دارد و نه انتها و هيچ خلا که الطف از الطف است و نه

جا را فرا گرفته فرع نيروي کامل کل بينهايت قوي بينهايت لطيف بينهايت نوراني 

 خوانند.  را خدا مي شعور بينهايت قدرتمند است که آن بينهايت ذي

حالا اگر کسي بخواهد شکل و سر و دست و پا براي خدا  :خداي فرضي و خيالي

اي از اين فضاي عالم جاي دهد و براي آن جسمي  معين نمايد و آن را در گوشه

قدرت فکري و  يه اندازه مانند مخلوقات و مکاني معين قائل شود مانعي نيست ب

مکانيسم مغز خويش پنداشته است والا قدرت کامل الهي در تمام عالم وجود ساري 

و شکل بخصوصي مانند بشر يا غير  محل معين ندارده و جاري است و اختصاص ب

 ن ندارد.آ

تر و الطف   چه ذرات ريزتر و لطيف دانيد چرا هر  آيا مي :سر قدرت در چيست؟

آن  ه يد؟ علت اينست که وزن آن سبك شده و در نتيجگرد  شود قدرتش بيش مي

 ه ياين ريزي که با هيچ وسيله که اتم ب سرعت و تحرکش بيشتر است چنان

امروزي بشر قابل رؤيت نيست در اثر سبکي و سرعت چنان قدرتي دارد که با آن 

 سازند.  بمب اتمي مي



 

 

د و دور سر بيست مني را بخواهيد حرکت دهي ه يشما يك وزن :توضيح مطلب

زنجيري ه پنج کيلوئي را اگر ب هبچرخانيد بدون وسيله نخواهيد توانست، يك گلول

گردد. اما   کندي زياد انجام ميه را دور سر بچرخانيد حرکت آن ب وصل نمائيد و آن

يك گوي چند مثقالي تبديل نمائيد ه را ب  اگر اين وزنه را خيلي کوچك کنيد و آن

قدرت حرکت صعودي و شود. هرچه جسم سبك شود   سرعت آن خيلي بيشتر مي

براي تائيد اين مطلب دلايل بسياري از علم  گردد.  ن بيشتر ميآنزولي و گردش 

 امروز در دسترس داريم.

مثلاً هرگاه يك موتور سيکلت سوار يا يك راننده اتومبيل با سرعت  :قدرت سرعت

ه اي ب  نمايد چندان لطمه کيلومتر در ساعت حرکت کند و با شيئي تصادم 20يا  15

 لومتر در ساعت تصادف نمايد آن شيکي 120سرعت ه آيد اما اگر ب  ي وارد نميش

کلي ه ي بش ،کيلومتر در ساعت باشد 1000 رد خواهد شد و اگر سرعتش مثلاًخ

قدر  شکل حلقه در آوريم آنه هرگاه کمربندي چرمي را ب متلاشي خواهد گرديد.

وسايلي در ه را ب صورت حلقه بايستد اما اگر آنه ن بصلابت ندارد که روي زمي

 آهني حرکت خواهد نمود. ه يزمين بغلطانيم چون يك داير

شود. وقتي   موارد مي ه يقانون طبيعت اينست و شامل هم :محرك و حركت

اندازد. البته هر چيزي   حرکت ميه سرعت به را ب يز شد جريان هوا آنرجسمي 

 محرك 

هر چيزي چيز ديگر است. هر متحرکي مسببي دارد. ماشين  خواهد و محرك  مي

يکي از محرکين طبيعت هوا  کار افتادن دست محرك بشر را لازم دارد.ه هم براي ب

ه آورد. ب  حرکت ميه و باد است که يك پر را خيلي سريعتر از يك قطعه آهن ب

رات نيز اند محرك حرکت ذ  همين ترتيب گازها نيز که خود از ذرات تشکيل شده

 هستند.



 

 

در سرعت زياد گازهاي مختلف که در جو و فضا هميشه  :هاي عالم  برقها و جرقه

بينيم و   المثل مانند برق آسماني که ما مي  حاضر و آماده براي کار موجود است في

اطراف پرتاب ه ايد و اشعه بنم  هائي مي  انواع و اقسام توليد جرقهه شناسيم ب  مي

 آن اشعه نيرو است.کند که خود   مي

کند خود نوعي نيرو است منتها آن   نوري هم که آفتاب پرتاب مي :نور و نيرو

ترند با وضعي بسيار قويتر مشغول   ذرات لطيف الطف که خيلي سريعتر و پر گردش

نمايند و جريانات فضائي   کار و عمل شده توليد حرارت و انرژي و قدرت مي

  العاده در آن ايجاد  اندازد و نيروي خارق  ميحرکت سريع ه ذرات کوچکتر را ب

 شود.  مي

 اثبات مسئله شعور در عالم لايتناهی
است  رسر عالم لايتناهي انباشته از شعواين نکته روشن است که سرا :شعور عالم

مخلوقات خود ه تواند ب  زيرا اگر شعور در منبع و اصل خميره عالم نباشد نمي

ه ب بسيار ناچيز و کم اهميتي است که از تراکم و ه يرببخشد. اين انسان که خود ذ

هم فشرده شدن ذرات سماوي تشکيل گرديده و در طي زندگاني خود دائماً از آن 

برد شعور خود را از همان منبع دريافت کرده و اگر غير از   گازهاي سماوي بهره مي

 اين باشد بگوئيد از کجا و چگونه شعور در او پيدا شده است.

قدر ظرفيت خود از اين شعور عالمي استفاده ه بشر ب :قدر ظرفيته موجودي بهر 

قابل  کرده. ببينيد بشر با اين شعور که در مقابل شعور طبيعت بسيار ناچيز و غير

دهد که با حساب دقيق و تفکر و   ملاحظه است چنان شاهکارهائي از عقل بروز مي

 همه اختراعات  نمايد و اين  ميفرستد و در فضا سفر   کرات ميه تدبر موشك ب

کند. حساب کنيد منبع اين شعورها چقدر است و درس خداشناسي واقعي تفکر   مي

 در همين قسمت است که در مقدمه آفرينش نيز تذکر داده شد.



 

 

وجود آمدن ه ب طور روشن و آشکار راهه اينك ب :آيد؟  وجود ميه چگونه شعور ب

نام ه را ب رتهائي که در عالم وجود دارد و آنگويم. قد  شعور را در موجودات مي

ذرات لطيف الطف و گازهاي نامرئي از انواع مختلف خوانديم با يکديگر مخلوط و 

که  اند چنان  ست که در علم شيمي گفتها ترکيب آنها مثل ترکيباتي شود.  ممزوج مي

و د کلرورآيد و از ترکيب کلر و سديم   وجود ميه از اکسيژن و هيدروژن آب ب

ه همين ترتيب به شود، عقل و شعور و فکر هم ب  سديم يا نمك طعام حاصل مي

دهند و با هم   هم ميه آيد. گازهاي مختلفي که در هوا هستند دست ب  وجود مي

يك ماشين برقي  طور که گردند. همان  شوند و داراي شعور و قدرت مي  ترکيب مي

وسيله فعل ه خود به ن شعور هم خود بکند اي  از گردش و ترکيب جرقه درست مي

 آيد.  وجود ميه هاي سماوي ب  و انفعال و گردش و حرکت سياله

حالا که فهميديم در فضاي لايتناهي شعور با اين ترکيبات  :شعور در فضا هست

خواهد که   وجود دارد بايد بدانيم اين شعور در فضا موجود است ولي آلتي مي

ست ولي نيازمند آلتي است که حرف بزند يا تظاهر کند. تظاهر کند کما اينکه برق ه

محض اينکه تلويزيون به ه زند و ب  محض اينکه راديو بدان وصل کنند حرف ميه ب

 نمايد.  نشان دادن تصوير متحرك ميه ن متصل نمايند شروع بآ

محض اينکه جسم بشري تشکيل شد با آلات مناسبي که در ه ب :كسب شعور عالمي

کند. قبلاً در   کند و شعور در او تجلي و کار مي  شده از شعور دريافت ميآن تعبيه 

راي شعور و کتاب ديناميسم آفرينش گفتيم که ساير موجودات نيز دا 1339سالنامه 

قدر استمداد جسمي و احتياجات آنهاست و بشر نبايد ه منتها شعور آنها بهستند 

ا منکر شود. هر ظرفي که در اين عالم ر شعور آنها را با شعور خود مقايسه کند و آن

قدر ظرفيت خود از اين درياي کل ه شود ب  صورت موجودات مختلف درست ميه ب



 

 

کسي که ظرف بزرگتري دارد بيشتر  طور که هر کند همان  بيکرانه شعور دريافت مي

 ب دريا بردارد.آتواند از   مي

ت تفاوت فکر و عقل و بايد ديد استعداد هر ظرف چيست. اينس :تفاوت استعدادها

شعور و استعدادهاي مختلف افراد بشر زيرا ظروف مغزي آنها براي انجام وظايف 

هاي گوناگون ساخته شده است. ساير   ها و ظرفيت  اندازهه مختلف آفرينشي ب

 احتياج خود از اين منبع  ه ياندازه قدري است که به موجودات هم ظرفشان ب

طور ه فرينش که بآسم آفرينش و ديناميسم ت مکانيکنند. اينس  برداري مي  بهره

 دست شما داديم.ه واضح و آشکار ب

خود آن  ه يگويم در مخيل  جا رسيد مي حالا که سخن بدين :شعور عظيم لايتناهي

فکرهاي بشري که  عقلها و شعورها وعظيمي را در نظر گيريد که تمام  شعور

 جز پرتو غير قابل ملاحظه هستندك ناچيزي از فضاي لايتناهي مخلوقات کره کوچ

 .يان شعور استفاده کرده اند نيستندبي پا اقيانوس ظروف بي قابليتي که از اينو 

 کنيم. اينست عظمت واقعي خداوند و اينست وحدتي که ما شما را بدان متوجه مي

فضل و رحمت خداي من نيست که بازگو  زاين جز پرتوي ا» «هذا من فضل ربي.»

 «شود.  مي

 كوترین ثمراتني 
د سال ص هزار و چهار امروز يا عصر جديد نيست. دوه نيروي اتم مربوط ب کشف

که فيلسوف و متفکر يوناني  «قرن پنجم قبل از ميلاد»قبل ذيمقراطيس يا دموکريت 

 از تعداد بيشماري جزء لايتجزي تشکيل شده است. بود عقيده داشت که عالم وجود

کشف اتم يا جزء لايتجزي با دموکريت  ه يسابقبنابراين در تاريخ مدون بشر 

در عصر حاضر گرديد سابقه و  کشف نيروي اتمه يونانيست يعني افکاري که منجر ب

دانيد که همين کشف اتم است که   دست دموکريت کاشته شده بود و ميه ن بآبذر 



 

 

هاي مخرب گرديده و همان پايه است حسلا وايجاد بمب اتمي و هيدروژني باعث 

ه منجر ب را گرفته و پرورش دادند تا روترفورد و سايرين آن نشتن ويبعدها ا که

دست بشر افتاد که با آن ميليونها ه اي ب  خانمان برانداز شد. وسيله ه يکشف اسلح

ه خاك هلاك کشانيد، آبادانيها را ويران ساخت، به تن از افراد نوع خود را ب

 را کشتار دسته جمعي نمود.موجودات عالم خلقت نيز رحم نکرد و آنها 

لت قرن قبل گرفته شد. ع 24اي بود که از بذر کاشته شده در   آري اين نتيجه

ن نيز بار نيکو نداد. اما اين نظر وحدتي که ما آ ه ياينست که تخم غلط بود و ميو

کارد چون توأم با حسن   دهيم يعني تخمي را که وحدت در جهان مي  امروز مي

 و  هرا کاشته است ثمر باشد باغبان مجربي آن  اهي مينيت و روشني و آگ

بار خواهد آمد صلح و صفا و محبت و يگانگي و ه ي که بعدها از اين تخم بيها  ميوه

داد و برادري و انسانيت و پاکيزگي و همکاري و همگامي افراد بشر و رفاه و و

قابل مقايسه  آيا اين دو با هم باشد.  زمين مي ه يسعادت انسان و موجودات کر

 است؟

 هاي مقرب  ود نحيف و پلاسيده غنچهش      مجرب  باغبان چو پرورش نشود گل ز

 ر بداد با نشتن سلاح گرم و مخربــثم      دانش ذيمقراطيس اتم را ه يبکشت ذر

 تشكيل كرات و موجودات
کشانيم.   ميها   گازها و سياله دجووه دوباره سخن را ب :ها   عالم گازها و سياله

عالمي را فرض کنيد که از اين گازهاي بينهايت لطيف سماوي تشکيل گرديده. براي 

ه يکديگر پيوستن و به شود؟ اين گازها در اثر فشار و ب  خلقت چه عملي انجام مي

لطافت که و  هم جمع شدن و تراکم يافتن و فشرده شدن کم کم از آن حالت رقت

شود و   آنها فشار بيشتر وارد مي د و باز برگردن  مي ليظترداشتند خارج شده غ

 آيد.  وجود ميه گردد تا مقدمه تشکيل يك کره در فضا ب  تر مي  متراکم



 

 

قوي نجومي از قبيل دوربين وسيله دوربينهاي ه امروز منجمين ب :هاي عالم  سحابي

صورت گازها و ه بينند که ب  ولوزهائي مينبلوماريا ويلسون سحابيها و پاکوه 

رهاي کم و بيش غليظ هستند. اينها همان کرات در حال تشکيلند که رفته رفته بخا

ه شود تا وقتي که در اثر فشار و تراکم ب  مي بر غلظت آنها و تراکمشان افزوده

 بينيم.  زمين که ما مي ه يحالت فعلي کره آيند مثلاً ب  صورت جامد مادي در مي

قتها را توانيم مراحل مختلف اين خل  ميبا مطالعه در سحابيهاي عالم  :مراحل خلقت

دريابيم. حتي در منظومه شمسي خودمان سيارات در مراحل مختلف تکوين هستند 

همين ه پيمايد. زمين ما هم روزي ب  مراحلي را مي و غلظت آنها براي تشکيل کره

 آمد. وضع غليظ و متکائف و متراکم مادي دره صورت بود و بعداً ب

حال که فهميديد خداي شما کيست و چه نيروي عظيم و  :استنيروي الهي چگونه 

دانيد که عالم خداوند داراي سازمان و   لايتناهي لطيف و فراگيرنده است مي

زمين را  ه ياحتياج نيست خداوند خودش بيايد و با دست کر تشکيلات است و

 درست کند يا انسان را با دستهاي خود بسازد.

درخت و يا نطفه انسان  هزمين هم مثل دان ههمين کر :زمين ه يايجاد و تشكيل كر

که در ابتدا کوچك و ناچيز است و بعداً از عوامل محيط بدان متدرجا اضافه گرديده 

 صورت امروزي رسيده و امروز هم مرتباً بر حجم و وزن آن اضافه ه تا اينکه ب

نواع و اقسام اشود زيرا از سنگهاي آسماني و باران ذرات و گازهاي سماوي و   مي

 گردد.  ضائي بدان اضافه ميفعناصر 

زمين با نبات و انسان و ساير  ه يلذا دانستيد که خلقت کر :شباهت قانون خلقت

مخلوقات از لحاظ قانون و قاعده تفاوتي ندارد و يکسان است و يکي ديگر از 

 معاني وحدت همين است.



 

 

تراکم بفهميم چند مثال ساده  براي اينکه قدرت گازها را در اثر :قدرت عظيم گازها

در دسترس ما هست. يکي لاستيکهاي اتومبيلها و طيارات است که هواي فشرده را 

خاطر اين تراکم ه ها تن وزن را دارد و بهکند و قدرت تحمل د  در خود حبس مي

وسايل ا که ب استقامتش مثل پولاد است. با چکشهاي تراکم هوا و يا هواي مايع

صورت ه نمايند و يا گازهاي مايع که در اثر فشار از صورت گاز ب  شيميائي تهيه مي

 آورند.  مايع در مي

وسيله فشردن و ه ب بشر دسته در حقيقت ساختن گاز مايع نيز ب :كند  تراكم چه مي

در طبيعت الهي انجام  ايست که  يد و طبق همان قاعدهآ  وجود ميه تراکم گازها ب

 زاد گرديد دوبارهآ و يا گاز مايع از فشار خلاص شد گردد. بعداً که هواي مايع  مي

يك گاز بسيار  پس ديديم که شود.  آيد و در هوا پراکنده مي  مي صورت گاز دره ب

آمد و دوباره  صورت مادي و مايع قابل رؤيت دره رقيق که حالت ماديت نداشت ب

 صورت گاز که تقريباً غير مرئي است تبديل گرديد.ه ب

  سي خود حبينيم و با حواس ظاهر  ما گاز را نمي :يعني چهمادي و معنوي 

ه را متراکم کرديم همان نديده و حس نشده ب کنيم ولي وقتي با وسايلي آن  نمي

مراتب ه آمد. آن مواد الطف و لطيفتر که از اتمهاي گاز ب صورت حسي و مادي در

ريزتر تشکيل شده چون باشد و گفتيم از تجزيه بينهايت ذرات ريزتر و   تر مي  رقيق

 را درك کند و بدان پي برد آن وجه محسوس بشر نيست و بشر نتوانسته آن يچه به

نامهاي روح و معنوي و اين قبيل نامگذاريها خوانده است و آنچه را ديده و ه را ب

که بين اين دو در اصل تفاوتي نيست و هر  م مادي خوانده در حاليانه لمس کرده ب

تر شد و معنوي گرديد و همان   ن مادي است که لطيف و لطيفهما است. يدو يک

 آمد. صورت مادي دره تر گرديد و ب  معنوي است که غليظ و غليظ



 

 

نامگذاري دوگانه مادي و معنوي بيان حقيقت  :علت نقص معلوماته تفكيك ب

 ه يموجود نيست بلکه علت آن نقص حواس خود بشر است که وقتي مواد و خمير

را حس و لمس کند و  آمد و قابل رؤيت بود توانست آن صورت مادي دره عالم ب

را  صورت لطيف و الطف و اتري بود قدرت رؤيت و لمس و حس کردن آنه وقتي ب

براي مثال  واحدند. ه يصورت موجود از يك خمير که هر دو نداشت در حالي

ت لطيف است قابل رؤيت و صوره ذرات نامرئي ابر را در خاطر آوريد که وقتي ب

ه هم پيوسته شد به باشد ولي وقتي فشرده و ب  يست و جزء هوا ميندرك بشر 

 آيد که قابل ديدن است.  مي صورت ابر در

پس روشن شد که تفاوتي بين مادي و معنوي و  :مواد ه يتجزي ،يكديگره تبديل ب

که مولود است  روح و جسم و غيره نيست و آنچه تفاوت وجود دارد در نامگذاري

بينيد   را که فشرده شده و تشکيل ماده داده ولي مي آن نقص درك و ديد بشر است.

که هر دو  نامند در حالي  قابل رؤيت است معنوي مي گويند و آنچه غير  ماده مي

 يکي است و در خودش است.

ه گويم وقتي دوران معين عمر و سرنوشت کراتي هم که ب  حال مي :عاقبت كرات

که در اثر تراکم و  وقت گازهائي آمد آن سره ند بديب پيش گفته تشکيل شترت

طي عمر معين و تحول يافتن و فرسوده  غلظت کره را تشکيل داده بودند پس از

و رقيق تر و  صورت رقيق تره بار ديگر از صورت تراکم خارج شده و ب شدن کره

شوند و اين همان سيکل و   همان گاز اصلي ميه آيند و تبديل ب  سپس گازها در مي

 موجود خلقت انجام  ه يطور لايتناهي در خميره دوران عالم خلقت است که ب

ه شدن آنها ب دوباره گاز توان از مايع کردن گازها و  را مي گيرد و مثال آن  مي

انا لله و انا اليه »نوان اين همان مطلبي است که قرآن کريم تحت ع روشني دريافت.

سوي خدا ه بيان فرموده زيرا همه چيز از جانب خدا آمده و ب «156بقره  ،راجعون



 

 

مقدار و مدت لايتناهي سيکل ه اين ترتيب به خلقت ب ه يگردد و خمير  مي باز

 دهد.  دوران خلقت را انجام مي

 خلقت وقتي از هم متلاشي  يمواد موجودات و اشيا :شود  چگونه متلاشي مي

صورت قطعات کوچکتر و بعد ه آن قطعات بصورت قطعات بزرگ و ه شود ب  مي

صورت ذرات و ه گردد و ب  و ريزتر مي رآيد و آنها هم باز ريزت  کوچکتر در مي

 گردد.  آيد و نامرئي مي  سپس اتم و مواد لطيف و الطف در مي

ه وجود آمده و بعد به ثقيلي ب يمثل دود که ابتدا از جسم ماد :مثالي از موضوع

تبديل شد و بعداً ذرات دود در هوا پراکنده گرديد و از  دود قابل رؤيتصورت 

 انتها ندارد. دهد که  رقيق شدن خود ادامه ميه قدر ب نظرها محو شد و آن

وجود خود انسان و موجودات هم همين است. بعد از اينکه جسم  :انسان ه يتجزي

هر ه ا بيسر آمد در زير خاك ه خود را انجام داد و دورانش ب ه يثقيل در دنيا وظيف

صورت گرد و غبار ه شود و ب  پوسد و رقيق مي  شود و مي  ترتيب ديگر متلاشي مي

شود و همين ماده که ابتدا از   آيد و موادي براي بدن ساير موجودات مي  در مي

 صورت گازهاي لطيف در ه وجود آمده بود بار ديگر به گازهاي بسيار لطيف ب

 آيد.  مي

نات پس از مدتي که بدن انسان يا حيوا گويم که  براي توضيح و تشريح مي :توضيح

ه وسيله آمد ب صورت گرد و خاك دره گذشت و پوسيد و ب «مرگ»از تحول آنها 

تر است مرئي است ولي همين   شود و در ابتدا ذرات آن که درشت  باد پراکنده مي

  گردد و در ميان جو پراکنده  تر شده نامرئي مي  فيذرات مرئي غبار ريزتر و لط

مسلح پيدا نيست و بعداً نيز همين ذرات لطيف و  که با چشم غير طوريه شود. ب  مي

 سازند.  الطف است که داخل ساير ذرات الطف عالم شده موجودات را مي



 

 

و  اين ترتيب هم موضوع مرگ و هم روح آشکاره ب :حل موضوع روح و مرگ

 حافظ مي گويد: روشن گرديد.

 دم هم مگر در خاك و آن  نــت از دامـتـدارم دسن

 ردمــت گـنـرد دامــگيـب  ذار آريگـ ـمچو بر خاک

از انسان شايد گردي هم در زمين باقي  هالغيب ديگر نفرموده ک  البته خواجه لسان

سوي خميره گازي عالمي که از آنجا آمده ه گيرد بلکه ب ماند که دامني را فرا  نمي

 گردد.  بود باز مي

که چگونه در اثر فشار و تراکم مواد  براي روشن شدن اين :مثالي براي روشن شدن

ه شود و چطور پس از طي دوران معين باز اين جسم متکائف ب  جسم ساخته مي

نفر  يك نظر گيريد. گردد مثالي را در  مي حالت اوليه که گازهاي پراکنده است بر

کند و بعد با فشار آنها   آب با هم مخلوط مي ه يوسيله عمله خاکهاي پراکنده را ب

بيند و تبديل   العاده مي  گذارد و بعداً اين خشت در آتش فشار فوق  را در قالب مي

رود. اما پس از طي سالياني چند   کار ميه شود و در ساختمان ب  آجر محکم ميه ب

صورت ه همين آجر در اثر مرور زمان و تصرف عوامل جوي و فضائي بار ديگر ب

کند.   آيد و حالتي را که در ابتدا داشت حاصل مي  خاك و گردهاي پراکنده در مي

 است. تاين مثال روشني از دوران عمر موجودا

آيد  صورت ساختمان دره که اين آجرها ب قبل از اين :تلفات در مسير مراحل

اند   بوده ها و گردها از زماني که در کوره  صورت قطعات و خردهه قسمتي از آنها ب

آيد ريخته و   مي صورت يك ساختمان دره گذارد و ب  تا وقتي بنا آنها را کار مي

دهند.   سن رشد برسند تلفاتي ميه در واقع تا وقتي ب شود و  شکسته و متلاشي مي

موجودات نيز جاري است. از زمان انعقاد نطفه اين  ه يده در بشر و همعهمين قا

سن جواني و کهولت برسد، در ه ثمر رسيده و بعد به تلفات هست تا وقتي طفل ب



 

 

البته مثل همان آجر در تمام مراحل حيات بشر  شود.  تمام مراحل تلفات واقع مي

که برخي کودکان در رحم مادر و برخي هنگام  گونه تلفات هست چنان نيز اين

اي در جواني از دست   و بعضي در کودکي و عده صباوتتولد و برخي در سنين 

قدر ادامه دارد تا افرادي از آنها که بايد باقي بمانند مراحل  روند و اين عمل آنمي 

 شوند.  زندگاني را طي نموده جزء آجرهاي بناي جامعه مي

اي تشکيل گرديد در اثر عمل تراکم   پس از اينکه کره :مراحل بعد از تشكيل كره

خصوصيات و آب  گازها در آن موجودات متناسب با وضع و محيط و مشخصات و

 آيد. براي روشن شدن ذهن کره زمين خود را مثال   وجود ميه و هواي آن کره ب

هم پيوستند و ه هم دادند و به که گازهاي رقيق عالي دست ب زنيم. بعد از آن  مي

تر گرديد. کم کم در اثر حول و   تر و غليظ  آنها غليظ ه يزمين را تشکيل دادند ماد

وجود آمد مثل آب و عناصر ه ب آنفعل و انفعالها مواد لازم در  وتحويلها و تراکمها 

انواع مختلف ه دهنده که ب  اين عناصر هم در گازهاي تشکيل ه يمختلفه و ريش

صورت مادي غليظ و متکائف ه هستند موجود بودند که از صورت نامرئي و رقيق ب

 درآمد.

در اثر فعل و انفعالات دست وجود آمد ه آنگاه آب و عناصري که ب :فعل و انفعالات

ه هم داده با کمك گازها و ذرات سماوي نباتها را ساختند و سپس حيوانات به ب

خواهيم  که بعداحيات نهاد چنان ه يعرصه وجود آمده و پس از آن انسان پاي ب

 گفت.

گازهاي سماوي وقتي فشرده شده و  نچه بيان شد اينست کهآ ه يخلاص :خلاصه

سازد مانند کرات و موجودات عالم و وقتي آنها   لقت را ميهم دادند خه دست ب

آنها  ه يدهند  شود و گازهاي تشکيل  دوران خود را طي کردند دوباره متلاشي مي



 

 

 ذرات سماوي ه گردد و پس از طي سلسله مراتب دوباره تبديل ب  نامرئي مي

 شود و اين کار همچنان ادامه دارد.  مي

 درجات موجودات
چه تراکم و غلظت موادي که از گاز تشکيل شده بيشتر باشد  هر :تراكم و رقت

تر   اي که جرمش متکائف  رود کما اينکه هر ماده  تر مي  تر است و پائين  سنگين

ماند   و اگر تراکم جرمش کمتر باشد روي آب مي رود مثل آهن  باشد زير آب مي

چه وقتي آب  د چنانرو  چه بالاتر مي مثل چوب. در اين فضاي لايتناهي هم هر

اي در ميان دريا   بخار گرديد چون تغيير حالت داده و ديگر وظيفهه دريا تبديل ب

شود. از   گيرد و تبديل به ابر مي  رود و مقام بالاتر را مي  سرعت بالا ميه ندارد ب

آن رقيقتر هم هست و با سلسله  زر هست که بالاي آن قرار دارد و اابر هم رقيقت

که هيئت امروز هم اين نکته را کشف کرده که  درجات ادامه دارد چنانمراتب اين 

گيرد   تر باشد بالاتر قرار مي  چه سبکتر و رقيق جو زمين طبقات مختلف دارد و هر

 شود.  تر باشد پائين واقع مي  تر و متکائف  چه سنگين و هر

درجات غلظت و رقت به ه کيلومتر ب 150اين لحاظ جو زمين را تا تقريباً ه ب

اند که ذکر آنها موردي   تقسيم کرده هيونوسفر و غير ،تروپوسفر ،استراتوسفر ،تمسفرا

 ندارد.

 بالا ه همين دليل است که بشر با نظر علاقه و قدس به ب :سوي بالاه توجه ب

برد و   بالا ميه تعالي دست خود را رو ب نگرد و هنگام خواندن ذات باري  مي

آن ذات مقدس بزرگ ه وسيله ب کند و بدين  سوي بالا متوجه ميه چشمش را ب

نمايد. البته روشن است که زير و بالاي حقيقي در عالم   لطيف خبير توجه مي

چرخد زير و بالاي   زمين خود ماهم چون ميه لايتناهي نيست و حتي نسبت ب

 کنند.  نسبي محل خود را عوض مي



 

 

خواست ه ها ب  عباراتي کوتاه و مختصر پردهاين ترتيب با ه ب :روشني و آگاهي

خداوند قادر متعال بالا رفت و روشن شد و خداوند و مرگ و روح و بسياري 

 مسائل مبرهن گرديد و سرپوش از بسي حقايق برداشته شد.

 گردش ذرات
ذرات دائماً بدون  تمام ذرات سماوي و گازها و عوامل ريزتر از :توقف  حركت بي

 در حال گردش هستند و از گردش آنهاست که انرژي توليد  لمآني توقف و تأ

شود. يك آن   رود و عالم تعطيل مي  شود و اگر آني بخوابند انرژي از بين مي  مي

 غفلت از گردش در تمام عالم لايتناهي نيست.

مرگ هم در حقيقت وجود ندارد زيرا ذراتي که بدن يك موجود  :مرگ چيست

قول مردم ه ب ،هم فشرده شدن ساخت بعد که در اثر تحوله مانند انسان را در اثر ب

هم  آمد و ريزتر و ريزتر گرديد باز از هم پاشيده شد و به صورت نامرئي در ،مرگ

اينکه  در حال گردش و توليد انرژي است و در عين نامرئي بودن قدرت دارد کما

آنست که همين هواي ما هم در عين نامرئي بودن قدرت دارد و در اثر قدرت 

تواند   را فشرده سازند مي قدري قدرت دارد که اگر آنه اند. ب  موجودات زنده

 انفجارهاي عظيم توليد کند.

 ايجاد برق آسماني و همين الکتريسيته که ما از آن  :برق آسماني و الكتريسيته

کنيم در اثر حرکات و گردش همين ذرات لطيف است که بشر   بهره برداري مي

 کند پي به ماهيت آن نبرده است.  ين حال از آن استفاده ميامروز در ع

 ه يهاي موجودات که در کلي  تمام ذرات سماوي و سياله :فعل و انفعال و گردش

زمين ما از آن پر است و متأسفانه فعلاً نامي بهتر از  ه يعالم وجود منجمله در کر

 و انفعال هستند.آنچه گفته شد براي آن نداريم دائماً در حال گردش و فعل 



 

 

شوند و   اين گازها از بدن موجودات گذشته وارد آنها مي :تحول تغيير محل و

که همان بدنها هم  رود در حالي  بدن ديگري ميه گردند و از بدن يکي ب  خارج مي

انسان و از ه حيوان و از آن به اند. مثلاً از علف ب  وجود آمدهه خود از تراکم گازها ب

 ه يرود و اين تبادل و انفعال دائماً جاري است. هم  حيوان مي علف وه انسان ب

يکديگر متصل هستند و يکي از ه هم پيوسته و به گازها و مواد ب ه يوسيله عالم ب

 مفاهيم وحدت اينست.

م بشر را ناه هم متصل شده و تشکيل موجودي به گازهائي که ب :عمل گازهاي بدن

اند همه در گردش است و دائم در بدن   و جوارح و اجزاء او داده با اعصاب و اعضا

روند و جريان دارند و در اثر   آيند و مي  شود. مسلسل مي  ما حول و تحويل مي

شود، اگر گردش   اين گردشها و حول و تحويلهاي دائمي است که توليد انرژي مي

 آيد.  مرگ موسوم است پيش ميه آنها قطع شود حالتي که ب

اگر عالم گردش نداشته باشد و نيروئي که با عالم است  :ركود و سكون محال است

ايستد و چنين   هم از کار باز مي گردش نداشته باشد توليد انرژي و گردش نکند آن

هم مخلوط است ه گازها که در جهان لايتناهي پر و ب نچيزي محال است. پس اي

موجودات منجمله بشر و ساير مخلوقات تمام ه دهند و ب  هم کمك ميه از همه جا ب

 بخشند و در بدن موجودات جريان دارند.  نيرو و قدرت مي

هيچ تحول و قدرتي »« باللهّ قوه الا لا حول و لا»اينست معني م: يك راز از اسلا

 و اينست رمز اين مطلب که  «در عالم لايتناهي جز از سوي خداوند نيست

ي ولو ذره و کمتر از ذره يجا يچالم هست و هجاي ع  گويند خداوند در همه  مي

 نيست که از خدا خالي باشد.

اتومبيلي موجود است که تمام آلات و دستگاه آن مرتب و منظم  :مثالي از گردش

ه است ولي ايستاده و گردش ندارد. وقتي استارت اتومبيل زده شود و چرخها ب



 

 

حرکت ه ق نمايد اتومبيل بحرکت مشغول شود و توليد بره گردش افتد و دينام آن ب

گويند   محض اينکه از کار افتد ميه شود ب  افتد و در آن ايجاد گردش و کار مي  مي

رود بلکه پس از مدتي   آن از بين نمي يو خاموش شد ولي در اين مرگ اجزا مرد

همان  آيد.  مي هاي ديگر در  صورته پوسد و بالاخره ب  زند و مي  رکود زنگ مي

 نوري و همان  ه يکار انداخت خود از ذرات و گازها و اشعه اتومبيل را ببرقي که 

 هاي بسيار ريز تشکيل شده است.  ذره

 روشن شدن راز حيات
 رود صدا   مرغي را در نظر گيريد. اين مرغ حيات دارد، راه مي :مثالي روشن

خروس  دهد، عشقبازي با  خورد انواع و اقسام حرکات انجام مي  کند دانه مي  مي

 کند. چه چيزي باعث حيات و گردش و عشق او گرديد؟  مي

ه ب ،شود  آن ماده خطاب ميه که ب ،تنها اين تن او که از گازهاي فشرده :تن و جان

وجود آمده براي حيات او کافي نيست. بايستي گردش ذرات و اترها و گازهاي 

در بدن او انجام گيرد  گويند دائماً  آن معنوي ميه سماوي که در هوا وجود دارد و ب

تا حيات ادامه يابد. يعني تنها جسم براي زندگاني او کافي نيست و بايد نيروهاي 

 صورت تنفس و حول و تحويل و ورود و خروج دائمي گازها از راهه ذرات که ب

دنيها در بدن انجام يريه و خلل و فرج پوست و خون يا مخلوط با خوراکها و آشام

 د تا زندگي او ادامه يابد.گيرد صورت پذير  مي

کند و اگر   کدام از اين ذرات کسر شود بدن نقصان پيدا مي هر :جسم و روح چيست

ميرد، بدن فشرده که از ذرات متراکم تشکيل   اصطلاح ميه کلي قطع گردد به ب

بدنش آمد و ه انفعال ذراتي که دائماً ب گرديده همانا جسم اوست و گردش و فعل و

 اين دو طريق نامگذاري ه را از قديم ب باشد که آن  وح وي ميکنند ر  شد مي



 

 

  وبينيم و شاهد هستيم   کند مقصود عملي است که مي  اسم فرق نمي اند.  کرده

 توانيم درك کنيم.  مي

پس اين تفاوتي که بين جسم و روح قائلند اساسي نيست و هر دو از يك اصل و 

 کنيم جسم   بينيم و لمس مي  است مي تر  ماده هستند منتها يکي را که متراکم

کنيم   ناميم و ديگري را که در گردش و آمد و شد گازهاي رقيق است درك مي  مي

خوانيم. بلي اين همان نيروئي است که   روح مي «توانيم منکر شويم  ولي نمي»

خوانند ولي لفظ روح يك نامگذاري بيش نيست بلکه همان فعل و   الهيون روح مي

تواند منکر شود و   گيرد و هيچ شخص مادي نمي  است که در بدن انجام مي انفعالي

مثامات بدن و داخل شدن ذرات هوا ه وسيله تنفس و ورود ذرات هوا به عمل آن ب

همراه اغذيه و آشاميدنيها و خارج ه بدن به و خروج آنها و احاطه کردن و ورود ب

 دهد.  کيل ميشدن از جسم است که مجموع اين اعمال حيات را تش

پس ديديد که اختلاف بين مادي و معنوي  :رفع اختلاف بين معنويون و ماديون

 برداشته شد و رمز حيات کشف و برملا گرديد.

در اين زمين پهناور و در محيط اطراف آن انواع و اقسام  :گازها كجا هستند؟

ميان  در بخشد. اينها يا  بدن موجودات حيات ميه گازهاي لطيف موجود است که ب

گردند يا انرژي انوار   وسيله تنفس و نباتات داخل بدن ميه هوا هستند و ب

ه ب و ماه يا ساير کرات است که مرتباها و نورهاي خورشيد   سياله وخورشيدي 

ه است و موجودات زميني و خود کر شود و سطح زمين از آن پر  زمين فرستاده مي

 رسد.  بدن من و شما ميه ها است که ب کنند. همين  مين از آن استفاده ميز ي

نام دارند در اين قسمت « کرات»يك از موجودات بزرگ که  هر :كرات ه يوظيف

دارد و در عهده ه يفه را بظآفتاب قسمتي از و ه يهستند. مثلا کراي   داراي وظيفه

قل ارايتم ان »روند   اين راه مسئول است و اگر مدتي نتابد موجودات از بين مي



 

 

قصص  ،اللهّ عليکم الليل سرمدا الي يوم القيامه من اله غير اللهّ يأتيکم بضياءجعل 

کنيد اگر خدا ظلمت شب را بر شما تا قيامت پاينده و   بگو چه تصور مي» «71

 «ابدي گرداند جز خدا کيست خدائي که بتواند براي شما روشني روز پديد آورد؟

را  امروز تا حدي روشن شده و آن اشعه خورشيد با نيروهائي که :وظايف خورشيد

ه خوانند ب  مي« د»مختلف طيف و ماوراء بنفش و مادون قرمز و ويتامين  ه ياشع

يکديگر ه ساير کرات که همه ب ه يبخشد. همچنين است اشع  موجودات حيات مي

اين همکاري که نشاني از وحدت است  ه يبخشند و شبک  مخلوقات کمك ميه و ب

 اسر عالم لايتناهي برقرار است.طور منظم در سره ب

گرديم. گفتيم نيروي حيات در مرغ   مرغ بر مي ه يمثال بالا درباره ب :تشكيل نطفه

او  ه يو ماده فشرده که از اول در نطف ه ياز دو قسمت تشکيل شده بود يکي خمير

 بدنه نطفه پيوند و اضافه به موجود است و بعداً از اين غذاها و هواها رفته رفته ب

کند و   دهد و با کمك آنها جنين رشد و نمو مي  شود تا تشکيل جنين مي  مي

 گويند.  را ماده مي دهد که علماي حيات آن  تشکيل حيات مي

ست که از جو آسماني و يي اها قسمت دوم غذا :«معنوي»اصطلاح ه غذاهاي ب

گردش ه دارد و اين دو بايد با وضعيتي که گفته شد ب  گازهاي سماوي دريافت مي

هاي   حرکت اندازد. اما وقتي سر مرغ را بريدند گلبوله آيد تا بتواند مرغ را ب در

کند. در   افتد و آن استارتهاي مولد قوه ديگر درست کار نمي  خون او از جريان مي

اين حال اگر باطري را شارژ کردند و عيبي را که در جسم مرغ پديد آمده بود 

را بند آوردند و دوباره در او توليد خون  ج خونتوانستند رفع کنند يعني خرو

کار و ه آيد و ب  مي گردش دره زند و ذرات ب  نمودند دوباره باز قلب استارت مي

ولي اگر شارژ نشد و  ،مثل اتومبيلي که خراب شده باشد مرمت شود ،افتد  حيات مي

درتي در مقدار زياد از او خارج گرديد ديگر حرکت و توليدي ندارد و قه خون ب



 

 

 بتواند از فيض حيات استفاده کند.ماند که   اين ماده که مرغ نام دارد باقي نمي

 اينست سر حيات و رمز زندگاني.

گردش خود ادامه دهد ه اما وقتي نتوانست ب :اگر حيات به آن شكل ادامه نيافت

نوع ديگر حيات ادامه خواهد يافت و ه دهد و ب  يابد و تغيير شکل مي  تحول مي

مرغ ه شود منتها اين بدني که روزي متعلق ب  خوابد و تعطيل نمي  هرگز حيات نمي

وسيله مأکول شدن ه خواه بشود   بود و مرئي بود با سرعت تبديل به ذرات ديگر مي

 و حيات ديگري تشکيل  ودات يا پوسيدن در زمين و غير آندر بدن ساير موج

فرقي  ناميد  هر چه مي ،وي با روحافت ذرات و گازهاي سماوقتي تحول ي دهد.  مي

در اين ماده تحول يافته و اين خميره طور ديگري  ،ندارد مقصود اين حقيقت است

 اندازد.  کار ميه دهد و با ترتيب و وضع و قالب ديگري او را ب  انرژي مي

 جريات توليد مثل در موجودات
حيات و جهش  ه يمثل موجودات و ادام جريان توليد :هاي موجود حيات  اتم

موجودات اعم از انسان و حيوان  ه يدر بدن کلي گردد.  حياتي در آنها ذيلاً بيان مي

حيات وجود دارد. در بدن يك طفل هم  ه يمواد اصلي حياتي و اتمهاي ايجاد کنند

رشد کافي ه از اين مواد اصلي حياتي و اتمها موجود است ولي چون هنوز بدن ب

يستند و اگر حرکت و گردش داشته باشد بسيار کم و نرسيده داراي حرکت لازم ن

 داشت   کافي است. زيرا اگر در طفل هم اين گردش مثل افراد بالغ وجود مي غير

 مثل کند. توانست توليد  مي

را رشد و بلوغ  سن معيني رسيدند که آنه وقتي طفل انسان يا حيوان ب :بلوغ و رشد

گردش ه آن مواد اصلي شروع ب« عشق»استارت يا محرك  ه يوسيله گويند ب  مي

 بها يا وتوان آنها را ذرات يا ميکر  کند و آن ذرات که مي  سريع و حرکت مي



 

 

 نمايد و در اثر گردش آنها توليد انرژي   فعاليت ميه ها خواند آغاز ب  ياخته

 شود.  مي

عشق و شهوت است  گفتيم استارت و محرك آن ذرات :محرك عشق و شهوت

خوانند در   را ناستوده و قبيح مي کنند و آن  که مردم از آن مذمت ميهمان شهوتي 

 حالي که جزء قواعد منظم و صحيح عالم خلقت است.

رهنماي اين شهوت عقل و دانائي است نه ناداني زيرا عين عقل و  :شهوت و عقل

خلاف قدما که عقل را  گرداند. بر  دانائي است که چرخ حيات را در عالم خلقت مي

خواندند و عشق را مانع شهوت و   ر از شهوت و عشق و مخالف آن ميدو

گويم   پنداشتند مي  چيز جدا از هم مي دانستند و آنها را دو  جلوگيرنده از آن مي

و  شهوت و عشق است زيرا در اثر رهنمائي عقل و ديدن ه يعقل کمك دهند

نر توليد تمايل و زيبايي و جذبه و کشش يك مادينه در جنس ه پسنديدن و توجه ب

 گردد.  شهوت و عشق مي

اين عشق و علاقه و ميل شديد همان استارتي است که باعث گردش  :استارت عشق

گردد. عمل گردش   سريع و حرکات مواد اصلي حياتي بدن در هر دو جنس مي

وئيم در گ  را مادي و معنوي مي اتمها و ذرات بسيار ريز اصلي حياتي که ما آن

العاده حرکت   گيرد و با سرعت فوق  دار زياد صورت ميمقسراسر نقاط بدن مرد به 

 کنند.  مي

جنس ماده افزوده ه در اين حالت توجه و عشق جنس نر نسبت ب :افزايش شهوت

 گردد گردش ذرات در بدن او سريع   شود و تمايل و خواستن اضافه مي  مي

رسد. بايد دانست که ذرات مزبور در تمام نقاط   تکميل مي ه يمرحله شود و ب  مي

بدن اعم از مغز و چشم و گوش و عروق و اعصاب و جوارح و اعضاء حتي موي و 

 اي از بدن نيست که اين ذرات در آن نباشد.  ناخن و غيره وجود دارد و هيچ نقطه



 

 

ته دهم. گف  عنوان حاشيه تذکر ميه اينجا ناچار مطلبي را ب در :روح موي و ناخن

طرف نقطه ه ب که ذرات حياتي از تمام نقاط جسم مرد حتي موي و ناخن شد

ه رود. برخي اشخاص ممکنست در اين مرحله دچار ترديد شوند ب  مي مرکزي نطفه

بريم هيچ المي   اين خيال که موي و ناخن روح ندارند زيرا وقتي آنها را مي

و  جنين هم موي ه يکه در نطفبينيد   جواب اينست که اولا مي نمائيم.  احساس نمي

دليل است  آيد آنها را دارد و اين  دنيا ميه شود و طفلي که ب  هم ناخن تشکيل مي

طفل همکاري و  ه يبدن حتي موي و ناخن براي تشکيل نطف ياعضا ه يکه از هم

 وجود آمده.ه مشارکت شده است تا نطفه ب

اين مسئله  ،روح نيست م بيديگر اينکه هيچ چيزي در عال :روح نيست چيز بي  هيچ

وي و ناخن و م ،ح گرديده استضکاملاً تشريح و وا« اميسم آفرينشدين»در کتاب 

و حساسيت آن مثل ساير نقاط بدن شديد و قوي نيست و  حهم روح دارد، منتها رو

را با گوشت و پوست که حساسيت و روح قوي دارند مقايسه نمود. دليل  نبايد آن

و يا عوامل ديگر موهاي بدن سيخ  سست که گاهي در اثر تروجود روح در مو اين

ه شود. اگر روح و حرکت نداشته باشد چه چيزي آنها را از حالت نرمش ب  مي

 آورد؟  حالت صلابت و خشکي در مي

طور وقتي ناخن انسان در بالا يعني قسمتي که از گوشت بالاتر  همان :روح ناخن

گوشت تماسي داشته باشد يا زخم باشد انسان ا بکه ناخن   رفته بشکند بدون اين

و ناراحتي و لرزش در « چندش»خورد حالت   جائي ميه ت است و وقتي بحنارا

شود و تا آن را جدا نسازد راحت نخواهد بود. اگر روح ندارد اين   انسان پيدا مي

 کند؟  ناراحتي را چگونه احساس مي

يدن علامت روح است و اينکه موي و علاوه در نظر بگيريد که روئه ب :دليل بزرگتر

علفي  رويد علامت اينست که روح دارد يعني قدرت و انرژي دارد. هرگاه  ناخن مي



 

 

شنويد   او را نمي ه يفرياد و نال جدا سازيد البته را قيچي کنيد يا برگي را از درخت

 شود  رويد و بزرگ مي  دانيد دچار درد شده يا نه ولي همين علف که مي  و نمي

اعصاب ندارد و يك ه دليل وجود روح در آن است. اين حساسيت هميشه بستگي ب

 . هر چيزي که روح دارد داراي حس است.تروحي اس همسئل

افتد که شما گرفته و ناراحت هستيد و تمام وجودتان   گاه اتفاق مي :ن چيست؟زح

کنيد.   مغموم است در حالي که اعصاب شما درست است و دردي احساس نمي

 کند.  روح همان سلولهاي اتمي و مواد الطفي است که در تمام بدن حرکت مي

مرکزي که بعداً نطفه در آنجا  ه يدر اثر گردش و فعاليت نقط :تشكيل نطفه ه يدنبال

شود از تمام قسمتهاي بدن اتمهاي بسيار ريز و نامرئي مزبور در اثر   تشکيل مي

کند و يا   اب ميتشي که جرقه پرشکل آته حرکت در آمده و به استارت عشق ب

روند و اين عمل در اثر   طرف آن محل مرکزي ميه زند ب  چراغهائي که سوسو مي

 پذيرد.  دينام عشق صورت مي

ي و ژقدر ظرفيت خود انره تشعشعات بسيار ريز اتمي نوراني چون ب :پيوست اتمها

اند   کسب کردهحرارت و نور دارند و اين قواي خود را از داخل و خارج بدن 

بدن به آن  يشوند يعني از تمام جوارح و اعضا  اتمهاي اصلي نزديك ميه همگي ب

دهند و شروع   دست هم ميه پيوندند و همه دست ب  د و ميبنچس  اتمهاي اصلي مي

اصلي را بسازند که داراي  شوند تا اين که نطفه  کنند و قوي مي  گردش ميه ب

 ه يتي که در حال تخليرخو» باشد.  هاي بدن پدر مينماينده و ذرات از تمام قسمت

 بدن سست  ه يآيد و پا و چشم و هم  وجود ميه و جوارح مختلف ب نطفه در اعضا

اند   مکنده از آنها قوه حياتي خارج نموده هگردد و مثل اينست که با يك وسيل  مي

 «علت خروج همين ذرات حياتي است.ه ب



 

 

نطفه بسيار و هر بار چندين ميليون از آن در مني تعداد  :وضع نطفه و تعداد آن

مقدار زياد از ه شود. علت آنست که در کيسه يا خانه يا محل اين کار ب  خارج مي

دهند و   خورند و يا تلفات مي  گردد که بعداً يا يکديگر را مي  آن داخل رحم مي

ماند که   آنها باقي مي رود تا اينکه يك يا دو يا چند تا از  اي از آنها از بين مي  عده

برخي »آيد   دنيا ميه کنند و يك طفل يا دو قلو يا چند قلو ب  رشد و نمو مي

 .«زايند  طور معمول چندين طفل ميه حيوانات ب

جهند   سرعت ميه مرکزي ب هآن نقطه در واقع اتمهاي قسمتهاي بدن ب :ها  جهش اتم

است که هسته و اصل نطفه ي يمرکزي جا ه يمنظور از نقط .و معني جهش اينست

 حد نصاب رسيد توليد حرارت ه د و بامقدار زيه در آنجاست. وقتي اين تجمع ب

 ايجاد حرارت  است بيشتر اش بيشتر  کند. در بدن جوان که حرارت و انرژي  مي

 حد نصاب برسد.ه شود تا اينکه ب  مي

سيده و آنها را حداکثر ره حالا در بدن ماده و نر قواي توليدي ب :نصاب جهش حد

گيرد سستي   گشايد. وقتي اين عمل اجتماع ذرات صورت مي  سوي يکديگر ميه ب

گردد و سستي و رخوتي که در حال کشش   و رخوت و ارتعاشي در بدن ايجاد مي

 شود در اثر همين فعاليت و گردش فوق  مرد پيدا مي و زن خصوصا عشق در مرد

فهمند و   ر بدن است. سستي و رخوت را ميذرات حياتي و تشکيل نطفه د ه يالعاد 

 وجود آمده است.ه چه علت به اند در اثر چيست و ب  کنند ولي ندانسته  حس مي

ه تشکيل گرديد چون ب درجه رسيد و نطفه يمنتهاه وقتي التهاب ب :خروج نطفه

تواند در آن مکان بماند و ديگر   تکامل خود در بدن رسيده ديگر نمي ه يمرحل

درآنجا نيست و بايستي مکاني براي پرورش و رشد خود پيدا کند. اينست جايش 

را انجام  خود ه يمحل خارج شده وظيف شود که از آن  وسيله متشبث مي هره که ب

شود و سعي   قراري در نر و ماده پيدا مي دهد. در اين حالت است که بيتابي و بي



 

 

طفه را در محلي که عالم خلقت هم نزديك گردند و نه هر ترتيب شده به کنند ب  مي

 براي آن معين کرده خالي کنند.

طور طبيعي براي دفع آن معين شده خالي ه هرگاه در محلي که ب :پس از تخليه

طبيعي  وسايل غيره نشيند و اگر محلي پيدا نشود ب  گرديد التهاب در طرفين فرو مي

شوند. وقتي تجمع   از قبيل لمس با دست يا مالش و اين قبيل چيزها متوسل مي

طور ه مزاج ب «اسهال»ز اندازه شود مثل حالت ديسانتري نطفه سرشار و اضافه ا

شود. در اين   صورت احتلام سرازير ميه در خواب ب در بيداري يا غير منظم يا

گردش همان  ه يآيد که نشان وجود ميه حالت حرارتي در آلات ايجاد نسل ب

 مالش ايجاد همين حرارت است. ه يذرات و حرکت آنهاست و انگيز

 دشرحي که در بالا گفته شه که حالت شهواني ب در موقعي :التهاب و بيتابي شهوت

 نصاب رسيد از روي ناچار و اضطرار کارهائي صورت  حالت التهاب وه ب

کنند،   لاً پسر و دختري با هم فرار ميثخوانند. م  معمولاً جنون آميز مي که گيرد  مي

 هرسد. هم  حد جنون ميه شوند و التهاب و اشتياقشان ب  هم نزديك ميه ب مخفيانه

را  اين حرکات در اثر راهنمائي طبيعت و قوانين خلقت است زيرا اين اعمال که آن

 خوانند باعث برقراري حيات موجودات در عالم است.  شهواني مي

اند از   بشري متوجه اين مطلب بوده ه يپيامبران و مصلحين جامع :قوانين ازدواج

 و آن هو ماده تدوين کرد هم رسانيدن نره ست که قوانيني براي ازدواج و با رو آن

 وجود آورند مولد ه اند. هر اشکالي که در امر ازدواج ب  خيلي آسان و ساده نموده را

زن  توان از عمل طبيعي جلوگيري کرد و  نظمي و ناراحتي خواهد شد زيرا نمي بي

 آورد. تحت قانون در اند منتها بايد رابطه را  و مرد براي يکديگر آفريده شده

ه يکي از مقررات دين مبين اسلام اين بوده که هر وقت دختر ب م:ازدواج در اسلا

اکرم ص قانون صيغه  شوهر داده شود و همچنين پيغمبره سن رشد و تمايل رسيد ب



 

 

مالي و وسايل زندگي و  ه يلحاظ نداشتن بنيکه از  را مقرر فرمود که براي کساني

ن در دسترس ندارند طبق قانون و روش منظم مقرر زمسافرت و بيماري زوجه  يا

عشق و  ،چون در موقع رشد جوانکه خاطر آنست ه استفاده نمايند و اين مقررات ب

بگيرد و اگر  او را يتواند جلو  اين قسمت دارد هيچ چيز نميه مفرط ب ه يعلاق

آيد که براي نظم   رات منظم نباشد شلوغي و هرج و مرج و ناراحتي پيش ميمقر

 جامعه خوب نيست.

خيال ه کنند و ب  کساني که در اين امر ايجاد اشکالات مي :اشكالات در امر ازدواج

جامعه و ه دهند ب  جهت سدي در راه طبيت الهي قرار مي تعصب خشك و تقواي بي

زنند. اين مطلب مبحث جداگانه ايست که   لطمه مي عالم خلقته افراد بشر بلکه ب

 اشاره برگزار گرديد چون جاي بحث آنه خواهد و در اينجا ب  تفصيل بسيار مي

 نيست.

ه را جز ب توان آن  آيا عملي که موجب برقراري حيات است مي :تفكر در اين امر

قتي پسري کند و و  ي منسوب نمود؟ همين عقل است که ايجاد عشق مييداناعقل و 

قدر  دهد و او را آن  بيند چشم و ابروي او را در نظرش جلوه مي  مي را دختري

گردد. اينست   د که براي وصل وي دچار التهاب ميزسا  عزيز و دوست داشتني مي

 کار منظم حيات.قانون خود

 ه يدر بدن هم خواهند توليد نطفه کنند و  ميذراتي که  :ذرات لطيف نطفه

شود و با   قدري لطيف است که ديده نميه از نر و ماده وجود دارد باعم  موجودات

توانند ببينند ممکنست در قبولش ترديد داشته باشند.   را نمي علم امروز چون آن

هم پيوسته شده ه که شرح داده شد ب کند که پس از گردشهائي  را قبول مي وقتي آن

ا که در واقع ماده اصلي بشر ذرات ر يناو توليد نطفه در مرد و زن نمايد. آري 

دانند   دست است نتوانند ديد و نمي است و بسيار ريز است با وسايلي که امروز در



 

 

حياتي هزاران بشر کوچك درون بشر وجود دارد.  ه ين حال توليد ماياکه در هم

هاي اصلي حياتي در بدن موجود نباشد از کجا آمده و از کجا تشکيل   اگر اين ماده

 نطفه 

 کنيد؟  دهد؟ آيا فکر نمي  مي

 ناداني نيست. اين اعمال حياتي عقل لازم دارد و محرك آنها جهل و :كمك عقل

گفتيم استارت اول عشق وقتي است که تمايل و جذبه بين دو طرف  :استارت دوم

گردش کرد و ه نطفه در تمام بدن شروع ب ه يپيدا شد و در مرد ذرات تشکيل دهند

ه شود که التهاب ب  استارت دوم از وقتي شروع مي ،آورد طرف مرکز اصلي رويه ب

کند و عمل لقاح   منتها درجه رسيده و طالب وصلند. التهاب آنها گردش را زياد مي

افتد و   اگر هر کدام از اين حالات فاقد حرکت باشد از جريان مي گيرد.  انجام مي

 شود.  ساکت مي

 تشکيل جنين  ه يگذاري مقدم  تخم پس از نزديکي و وصل و انجام :تشكيل انسان

مرکزي که در مرد بوده با عواملي که در زن  ه يگردد. يعني پس از لقاح هست  مي

قسمتي  گردد.  هم ترکيب شده وارد رحم ميه تهيه شده حکم مثبت و منفي را دارد ب

شکل ماده لزجي مانند روغن اتومبيل وارد ه ها ب  که لازم است با خود نطفه  از آن

رسد و قسمتي که زائد   مصرف غذاي نطفه و ساير قسمتها ميه شود که ب  حم مير

شود. در اين جاست که جنين وارد رحم شده و   است از اطراف بيرون ريخته مي

ام و   طور تفصيل در کتاب ديناميسم آفرينش بيان داشتهه آيد که ب  وضعي پيش مي

 تکرار نيست.ه احتياج ب

و علما دچار آن هستند اينست که يکي از مشکلات بزرگي که فلاسفه  :ورود روح

گويند که در هنگام تولد   شود. برخي مي  گويند روح از چه وقت وارد بدن ميي م

شود. اگر چنين است پس تکليف جنين در مراحل   طفل روح وارد بدنش مي



 

 

اگر روح  کند. تواند زندگي  روح مي زندگي رحمي چيست و چگونه بي ه يمختلف

برخي ديگر عقيده دارند که از هنگام  شود.  با چه نيروئي انجام ميندارد حرکات آن 

صورت نطفه است ه طور است چرا وقتي ب کند. اگر اين  انعقاد علقه روح پيدا مي

سرعت زياد در حال حرکت ه کند در مايع مني ب  مانند کرمي که در آب حرکت مي

توان ديد. پس روح   سکوپ ساده هم ميوميکراست و اين چيزي است که با يك 

 شود؟  از چه وقت وارد بدن مي

حقيقت اينست که ذرات حياتي که از اول در نقاط مختلف بدن  :هميشه همراه روح

دهند از ابتدا روح دارند و در هر   هستند و بعداً اجتماع يافته تشکيل نطفه مي

پريسپري در آنها هست منتها مرحله از مراحل حيات عالمي خود باشند روح و 

روح و پريسپري آنها در هر موقع به تناسب خودشان است و هر اندازه کاملتر شوند 

 همان تناسب کار  شود و روح هم با آنها به  پريسپري آنها به همان شکل مي

ذرات حياتي سماوي در هر مرحله از مراحل باشند بدون روح و پريسپري  کند.  مي

العاده ريز چگونه است و از   توانيم بدانيم زندگي اين ذرات فوق  مينيستند اما ما ن

هاي ما بعد   طور که از حيات مافوقتر از خود هم که پريسپري  خبريم همان آن بي

دانيم حيات  و مراحل بعد از آنست خبر نداريم، همين قدر مي «مرگ»از تحول 

 دارند و علت حيات آنها گردش و حرکتشان است.

اين ه زمين از ابتدا گاز بوده بعداً ب ه يکر طور که همان :يجي حيات با روحسير تدر

صورت ذرات ه شد موجودات هم در ابتدا ب آمد و حيات در آن پيدا صورت در

گردند و   شود و بزرگ و بزرگتر مي  آنها اضافه ميه اند و کم کم ب  لطيف بوده

صورت يك ه ي شد و مثلاً بکنند و وقتي ظرفيت آنها کامل نسب  ظرفيت پيدا مي

همان مقدار که ظرفيت دارند ه آمد ب يك شير يا يك موش يا يك کرم در انسان يا



 

 

شوند. شعور آنها را هم قبلاً ثابت کرديم که   مند مي  از مواد گازي و روح عالم بهره

 شود.  آيد و تشکيل مي  وجود ميه چگونه ب

ابتدا از گازهاي  زمين هم در ه يچنان که گفته شد کر :مراحل خلقت زمين و روح

روح قرار داد و بعداً اين گازها  ه يمنزله توان آنها را ب  وجود آمده که ميه نامرئي ب

را  توان آن  تر گرديد که در آن حال نيمه رؤيت مي  تر و متراکم  نسبتاً غليظ

پريسپري زمين ناميد و سپس از ذرات عناصر مختلف فضائي بدان افزوده شد و 

را جسم و  آمد که حاليه مجموع آن صورت جسم غليظ زمين دره ملاً مرئي و بکا

 خوانيم.  زمين مي ه يپريسپري و روح کر

 حالت شهوت در انسان
سوي زن و ه آيا اعمال عشق و جذبه و کشش مرد ب پرسيم  حال مي :جبر يا اختيار

ل سليم قاجبار؟ عه اختيار بود يا به سوي يکديگر به برعکس و عمل طبيعي تمايل ب

 اجبار است؟ه آنها ب ه يکند که هم  حکم نمي

ترتيبي که گفته شد صورت گرفت در کالبد ه که لقاح ب بعد از اين :سستي از لقاح

 استارت زدن نيست و عشق هم کم ه آيد و ديگر احتياجي ب  سستي پديد مي

خوابد بلکه دائماً   کند. البته جريان اين عمل در بدن نمي  شود و عقب نشيني مي  مي

 پذيرد.  در کار و گردش است و پس از مدتي تجديد قوا باز همان کار انجام مي

اين وضع تا مدتها در بدن وجود دارد تا وقتي که کالبد از لحاظ  :پيري و كهولت

 پيري و کهولت فرسوده گردد که ماشين بدن ديگر آن قدرت سابق را ندارد و 

ست استفاده کند و همان عمل را رو اتمهاي خارج د از گازهاي سماويتواند   نمي

توانست در جواني درست هوا را ببلعد و   اين معني که ريه که ميه انجام دهد ب

اتمهاي ريز مصرف شده که قدرت  برگرداند حال ديگر آن قدرت اوليه را ندارد.

قدرت اوليه نمانده و آن فشار ه کرد حالا ب  بسيار داشت و مرتباً خون را تصفيه مي



 

 

 ه يو نيروي سابق را براي تقسيم خون ندارد و گردش اوليه از او کسر شده و هم

همان نسبت ه گوئيم ب  لذا مي پذيرد.  گردد که فعاليت بدن نقصان مي  اينها سبب مي

سرعت و گردش سابق را  تر شده و ديگر آن قدرت و فشار و  پير شده و ساکت

 خي که از شدت فرسودگي کهنه گردد.ندارد مثل چر

در اين صورت اگر بتوانيد از همان ويتامينها يا موادي که براي بدن لازم  :ترميم قوا

بدن او تزريق ه حد کفايت به است و از همان ذرات ريز گازي و اترهاي نامرئي ب

اکنون  ورد زيرا جبران کسري او شده است.دست خواهد آه کنند گردش اوليه را ب

کنند که تأثير مختصر   جواني و حيات تجويز مي ه ياسم تجديد قوه ز داروهائي بني

و موقتي دارد زيرا غافل از آن هستند که بايستي از آن گازها و اترهاي نامرئي هم 

نيرو و گردش اين بدن وارد شود تا بتواند نور و حرارت و انرژي و ه قدر کافي به ب

 که آن دواها که تجويز  در صورتي ي بدست آوردنو همه و خصوصيات جوا

دهد ولي کافي نيست و   بدن و نيرو و گردش ميه کنند مختصري حرارت ب  مي

 اندازد اما دوام ندارد.  کار ميه موقتي است. نيروي شهواني را تا حد مختصري ب

 هاي جهشی  موضوع جهش و خلقت
راه تکثير نوع بوده خلقت جهشي از ه هرگاه بپرسند آنچه در بالا گفته شد مربوط ب

 سابقه و غير از راه تکثير نوع است چيست؟ ي که بييها است ولي وضع خلقت

سابقه  جواب اينست اولاً هيچ خلقتي در عالم بدون :سابقه نيست هيچ خلقتي بي

 توان يافت.  تدائي براي خلقت نميبر خلقتي سابقه دارد زيرا گفتيم انيست و ه

شد در نظر گيريد که چگونه گازهاي لطيف و الطف که خلقت کرات را که قبلاً گفته 

 در عالم وجود دارد در اثر جهشهائي که فعلاً وارد جزئيات علت و محرك آن 

آيد و بعد   مي صورت گازهاي نامرئي دره شود و ابتدا ب  تر مي  شويم متراکم  نمي



 

 

رسد   ها ميسحابيبولوزها و نشکل ه گردد تا ب  تر مي  تر و متراکم  تر و غليظ  غليظ

 کنند.  تر شده توليد کرات مي  تر و فشرده  بعداً همين گازهاي متراکم غليظ

براي موجودات زميني گفته شد در مورد  اي که  همان قاعده :خلقت كراته نظري ب

زمين  ه يشود. پس از آنکه کر  کرات صادق است و در آنها جهشهائي پيدا مي

يم در آن کم کم خاك و سنگ و جمادات موجود شرحي که قبلاً گفته تشکيل شد ب

ي ذرات سماوي و گازهاي آسماني کمك جهشهاه گرديد و بعد عناصر زمين ب

ها و اتصال يافتن برخي   موجب تشکيل نباتات و حيوانات شد و در اثر ترکيب

 وجود آمد.ه موجودات حيوانات ديگري ب

 پس ديده شد که خلقت بدون سابقه نيست ولي بدون  :سابقه نيست خلقت بي

زمين که در  ه يتوليد مثل از خود نوع هم امکان پذير نيست. اگر گويند چرا کر

کند جواب اينست که   طور جهشي انجام داد حالا چنان نميه زماني خلقت را ب

يا  افتد مثل توليد کرم در سيب يا در شکلات  گونه جهشها اتفاق مي حالا هم اين

توليد موجودات جديد. امروز هم مرتباً موجودات جديدي از نوع حشرات و 

 آيد.   وجود ميه ها ب  بوميکر

وجود ه زمين انواع حيوانات ب ه يدر تاريخ دوران کر :دورانهاي زندگي در زمين

هاي ديرين   آمده و از بين رفته و موجودات تازه پديد آمده است که در تاريخ

گويند در اثر   روز ميمترتيب وصف شده است. اه ب  paleontologieشناسي

ه عفونيهاي جديد حشرات تازه با خصوصيات نو ب و ضد  DDTپيدايش ددت

کشف حشرات يا ه د. در تحقيقات طبي معلوم شده که دانشمندان بنآي  وجود مي

موجود  شوند. اگر موجود امروز را با  اند نائل مي  موجودات جديدي که قبلاً نديده

 چندين هزار سال قبل مقايسه کنيد قطعاً تفاوتهايي دارد.



 

 

خلقت ه اما نسبت ب زمين است. ه ياز فعاليتهاي کر اينها همه :خلقت در زمين

حيوانات فعلي مانند شير يا الاغ يا آهو يا بشر جريان روي نظم معين افتاده و 

ته شد تحول در نوع آن ترتيب انجام پذيرد ولي چنان که گفه احتياجي نيست که ب

 آيد.  خلقت موجودات پديد مي

 خلقت بشر
مکتب آسماني رجوع ه خلقت بشر هرگاه ب ه يدربار :خلقت بشر در قرآن مجيد

 ات و همچنين در قرآن مجيد در اينيابيم. در سفر پيدايش تور  کنيم اشاراتي مي

الانسان من خلق »فرمايد:   الرحمن مي ه ياند. در سور  باره سخناني فرموده

اني »فرمايد:   يا مي .«انسان را از گل پخته چون کوزه گر آفريد» «صلصال کالفخار

 .«و همانا آدمي را از گل خالص آفريديم» «11مؤمنون  ،خالق بشر من طين

طابق با فکر مردم چه زباني مه اصلي و خميره خلقت است، ب ه يمنظور همان ماد»

خلقت انسان را از » «33السجده  ،سان من طينو بدء خلق الان» «آن روز بگويند؟

 ه يدر سور .«اصلي است ه ييعني ماده اصلي خلقت او و خمير» .«گل شروع کرد

يعني انسان را از موجودات » «خلق الانسان من علق» :فرمايد  مي 69الفلق آيه 

 رساند.  که تحولات خلقت را مي .«کرم يا خون بسته آفريديمه شبيه ب

 :گويد  مي 7در تورات سفر پيدايش باب دوم آيه  :آن تورات خلقت بشر در

خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و »

اشاره و تمثيل ه چنان که ديديد در کتب مذهبي خلقت آدم ب «آدم نفس زنده شد.

بيان و تفسير آنها توان   بيان گرديده و متناسب با فهم و ادراك زمان بوده است و مي

 را بر بشر عالم و فهيم القاء نمود.

زمين پديد آمد يکي بشر بود.  ه يدر ضمن موجوداتي که در کر :جريان خلقت بشر

وجود آمد و ترکيباتي ه اين بشر از جهشها و فعل و انفعالات ذرات سماوي و اتري ب



 

 

 «از ميمون باشد نه اينکه انسان مستقيماً»ساير مخلوقات موجب پيدايش آن شد از 

وجود آمدند کما ه افرادي از بشر ب زمين ه يود بلکه در سراسر کربشر هم يکي نب

جا مناسب با  اينکه حيوانات مختلف نيز يکي نبودند و در مناطق مختلف زمين هر

آن موجود بوده افراد آنها پديد آمده است. اين افراد بشر از جنگلها و مساکن خود 

 حرکت کردند.ه بيرون آمده شروع ب

اي   البته آنها از اين حرکت و مسافرت قصدي و برنامه :همبرخورد با تماس و

 يم.يگو  داشتند ولي امروز در نظر ما با وضعي که ما داريم آن مسافرتها را اتفاقي مي

موجودات مادينه برخورد کردند. اين ه در اثر خروج از محل خود موجودات نرينه ب

ناراحتي در آنها نمود و شايد از همديگر ترسيدند و جنگ و  برخورد در ابتدا ايجاد

طبيعي عشق که در وجود آنها بود غلبه کرد و آنها را  ه يمبارزه کردند ولي بعداً قو

مثل کردند. برخلاف  همان ترتيبي که قبلاً گفته شد توليده هم نزديك نمود و به ب

هم ازدواج که خواهر و برادر مجبور شوند با تصور برخي اشخاص وضع طوري نبود

 نمايند.

همين عمل در بين حيوانات وحشي و حتي حيوانات اهلي  :امروزي آن ه ينمون

مثل برقرار  همين ترتيب بين آنها توليده بينيم و ب  را مي موجود و برقرار است و آن

که  گرديد چنانگردد بعداً در اثر مرور زمان نظم و ترتيب در کار بشر مستقر   مي

 امروز هم همين نظم موجود است.

 توارث چيست؟
برند. اين مطلب درست است   گويند اطفال از پدر و مادر ارث مي  مي :ارث بردن

هر طفل از آن ذرات  ه يولي از دو نکته غافلند. توارث درست است زيرا نطف

بدن  ياجزا ه يآيد و ذرات از کلي  وجود ميه متحرك اتمي داخل بدن انسان ب

شخص مثل چشم و گوش و مغز و اعصاب و استخوان و رگ و پي و همه و همه 



 

 

دهد پس طبيعي است که بايستي اولاد از   شود و تشکيل نطفه مي  با هم جمع مي

 بايد عين پدر شود. از ژنهاي پدر موجود است و قاعدتاپدر ارث ببرد زيرا در او 

و برعکس نيز همين است که از ذرات و پدر ه علت علاقه ب :رابطه پدر و اولاد

انرژي و اتم و الکترون و نوترون و پروتون و عوالم ديگر بدن پدر درست شده. اما 

شود اينست که پس از خروج نطفه از وي و وارد   علت اينکه اولاد عين پدر نمي

ها و ويتامينها و ذرات هوايي و   شدن در رحم مادر در آنجا از غذاها و خون

رحم مادر آورده از رحم مادر استفاده ه ديگري غير از آنکه از صلب پدر ب گازهاي

 شود.  آيد وارد محيط ديگري مي  دنيا ميه نمايد و بعد هم که ب  مي

پدر پيدا کند ولي اخلاق آنها شبيه ه ن شباهت بآممکنست در اثر  ر:پده شباهت ب

نها و ذرات هوائي و نيست. اولاد در مدت زندگاني از عوامل و عناصر و ويتامي

نمايد که با آن عواملي که پدرش استفاده کرده   گازهاي ديگري از خارج استفاده مي

 هم تفاوت پيدا ذا بالآن عوامل پدري احتياج ندارد ه متفاوت است و ديگر ب

ذا آن لکنند. مثلاً پدر از روغن حيواني استفاده کرده و اولاد از روغن نباتي   مي

 را ندارد چنانکه در بين مردم هم اين نکته روشن شده است.قوت و قدرت او 

 بزرگ درشت  ه يبراي مثال در نظر بگيريد از يك هندوان :مثال يك هندوانه

کارند. در اثر عوامل مختلف جوي و کود و آب و پرورش   گيرند و مي  اي مي  هسته

صلي نيست و آيد شبيه هندوانه ا  وجود ميه اي که از هسته ب  و غيره هندوانه

شود و همان هندوانه   تر باشد. البته اصل همان مي  ممکنست کوچکتر يا درشت

کند ولي از لحاظ رشد و ساير خصوصيات کم و   هم تغيير نمي است حتي نژاد آن

 شود.  زياد مي

عوامل و عناصر و موجودات هوائي و ذرات گازي است که  :رشد و نمو چيست؟

شود. اين همان مشيت الهي   باعث رشد او در عالم ميبخشد و   طفل نيرو ميه ب



 

 

است که پرورش شخص شخصيت و استعداد و سلولهاي مغزي و مکانيسم حواس 

رشد  اوست و با پدر و مادرش فرق دارد.کند که مقدر و جبر و سرنوشت   او را مي

ه مثل زده شد يا بزرگتر کبدن او مثل همان هندوانه  يمکانيسم مغزي و ساير اجزا

شود و اگر ظرف حواس و عقل و مغز او رشد بيشتر کرده   يا کوچکتر از پدر مي

گويند و   او متفکر و نابغه ميه گردد و ب  باشد از نيروي عقلي بيشتري برخوردار مي

اگر ظرف حواس او کوچکتر باشد از ذرات و نيروي شعوري که در هوا هست و 

اينست که پدر  خوانند.  گيرد و در نتيجه او را کند ذهن مي  ميقبلاً گفته شد کمتر 

ممکنست دانشمند باشد فرزندش نادان و بالعکس پدري نادان فرزندي نابغه و 

 برومند داشته باشد.

آيد اثر دارد.   وجود ميه ع محيطي که طفل در آن بضثانيا و :وضع محيط و اثر آن

علت وضع خاص آب و هوا و ه گذارد و ب  وجود مي ه يعرصه فريقا پا بآمثلاً در 

شود   گازهاي آنجا طفل مثلاً آن رنگي که پدر دارد نخواهد داشت و غير او مي

 ه يو اخلاقي را که لازم «تر از پدر شود  يعني ممکنست رنگ پوستش کمي تيره»

جا در   کند و همان عوامل محيط آن  محيط و آب و هواي آنجاست اتخاذ مي

حتي اين تغيير در بزرگسالان هم مؤثر  گذارد.  ق و رفتار او تأثير ميروحيه و اخلا

ه اي ب  باشد شخص در اثر مسافرت از نقطه  اينکه تربيت همان تربيت مي است و با

علت اينکه ساکنان  کند.  نقطه ديگر اخلاق و رفتار و فکرش تغييراتي پيدا مي

بردن از هواي قوي   کنند بهره  صحاري و دهات فکرشان قويتر است و بهتر فکر مي

بغ و انبياء و سلاطين بزرگ در بين آنها اکه نو  است که آنها در دسترس دارند چنان

 دهد.  تمام اين اموري که گفته شد تشکيل جبر و مقدر بشر را مي پيدا شده است.

هاي   در مناطق مختلف زمين آب و هوا و گازها و سياله :اختلاف نواحي زمين

کند مثلاً وضعي که در سيبري است با يك محل معتدل يا گرمسير   مي سماوي فرق



 

 

کنند   اين لحاظ است که مردماني که در نقاط مختلف زندگي ميه تفاوت دارد ب

ه داراي اخلاق و رفتار متفاوت هستند و هرگاه مردماني از يك منطقه کوچ کنند و ب

سر برند بدون شك  هرفته مدتي در آنجا ب جاي ديگري که محيط متفاوت است

وسيله ه کند که شايد در نظر محسوس نباشد. اما اگر بتوانند ب  مي اخلاقشان تغيير

و ضبط صوت حالات آنها را در نقاط مختلف ثبت نمايند اين تفاوت روشن و  فيلم

 گردد.  حسي مي

 سخنی درباره پريسپري و قالب مثالی
طور  اين ،اصطلاح مردم مرگه ب ،در موقع گفتگو از تحول :وضع پس از مرگ

پاشد و   سرعت از هم متلاشي شده ميه جسم ب يازبعد از تحول اج گفته شد که

حال صحبت سر آنست  گردد.  مي صورت گازهاي اوليه بره پس از سير مدارجي ب

ماند. اين   مي و باقي ارود يا چيزي از   کلي از بين ميه که آيا بعد از مرگ انسان ب

ام اما چون بسياري اشخاص   بيان داشته« ديناميسم آفرينش»اب حقيقت را در کت

تر  طور روشنه کند وضع آن را ب  اند و در اينجا هم ايجاب مي  اين نکته را پرسيده

 رسانم.  اطلاع خوانندگان گرامي ميه تر ب و مفصل

غير از ماديون که منکر باقي ماندن شخصيت انسان بعد از ه ب :بقاي پس از مرگ

 ه يها و روحيون و هم  هستند کليه الهيون اديان جهان و اسپيريتست ،مرگ ،تحول

ماند   چه پس از مرگ از انسان باقي مي  روح چنين عقيده دارند که آنه معتقدين ب

جدا است که  روح است و روح هر فرد شخصيتي معين دارد و روح موجودات جدا

 ودان است.ماند و جا  پس از تحول جسم روح آن موجود باقي مي

روشن « ديناميسم آفرينش»چند اين حقيقت را در کتاب  هر :روح انفرادي نيست

گويم که روح افراد اعم از بشر يا حيوان جداگانه   طور اشاره ميه ام اينجا ب  ساخته

گرفته و  متصل و يك پارچه است که سراسر عالم را فرا نيست بلکه روح يك واحد



 

 

سازمان بدن و مکانيسم مغزش از اين روح کلي قدر استعداد و ه هر موجودي ب

کدام  طور که آلات مختلفه و بزرگ و کوچك برق هر برد همان  عالمي استفاده مي

 قدر مکانيسم و سازمان دروني و گنجايش و قدرت خود از برق استفاده ه ب

مستقل باقي نيست بلکه همان  طوره بنابراين پس از مرگ روح اشخاص ب کنند.  مي

حال و هر تحول هر موجودات در  ه يلي ابدي جاوداني عالمي است که همروح ک

 از آن بهره مي برند.

حالا که چنين است چه چيزي پس از مرگ از  :ماند  بعد از مرگ از ما چه مي

چه از انسان باقي   آن دارم.  ايست که در اينجا بيان مي  ماند؟ اين مسئله  انسان مي

اند و   در ادوار گذشته روان يا نفس گذارده آن را ماند قالبي است که نام  مي

نام جسم قليائي ه گويند و ب  را پريسپري يا قالب مثالي هم مي  روحيون امروز آن

چند فهم آن با وضع جسماني که ما داريم مشکل است  هم خوانده شده است. هر

 را تشريح نمايم.  کنم ماهيت آن  سعي مي

 ماهيت پريسپري 
 بينيم از اجزاي مختلف  جسم يك انسان بنگريم ميه گاه ب هر :آنطبقات و پوست 

آنها را پوست و زير اين پوست پوست ديگر واقع  ه يتشکيل گرديده و روي هم

 ،را مزودرم  شده و باز هم طبقات ديگر است که در اصطلاح علم طبيعي آن

استخوان و گويند و در زير همه گوشت و عروق و   اکتودرم و غيره مي ،آندودرم

اينها از همان مواد و گازهاي فشرده و مواد زميني که  ه يغيره واقع شده است. هم

 همه يك اصل دارند تشکيل گرديده است.

وجود آمده ه درست شبيه سازمان جسمي از مواد غليظ و فشرده ب :تشكيلات ديگر

ي و تشکيلات ديگري در بدن وجود دارد که از مواد اتري رقيق و گازهاي نامرئ

رقيق اتري همان  ه يگونه که بيان شد اين ماد وجود آمده است. همانه هوائي ب



 

 

تشکيلات جسم را دارد و مانند خود بدن داراي گوشت و استخوان و غيره منتها از 

و هاي نور   زنبور مشبك است و از هاله ه يهمان ماده گازي است و مانند لان

مرگ ه که کالبد در اثر حالتي که بپس از آن تشعشعات نوري تشکيل يافته است.

دهد و تاکنون همراه   موسوم است تحول يافت گازهائي که تشکيل پريسپري را مي

 کنند.  آمده زندگي مستقل خود را شروع مي حرکت دره جسم بود ب

براي فهم مطلب گوسفندي را در نظر گيريد که گوشت و مواد  :تشبيه براي فهم

را باقي گذارند. آنچه تشکيلات داخلي  فقط پوست آنرا بيرون آوردند و  داخل آن

بدن گوسفند در حال حيات او موجود بوده يعني گوشت و استخوان و خون و رگ 

را باد کنند  ماند اگر آن  خورده و مصرف شده و تحول يافته ولي پوستي که از او مي

طبيعي که در علم  خواهيد ديد که همان هيکل گوسفند است و قالب اوست چنان

يا « آمپايمان»نمايند و اين عمل را   اين ترتيب حفظ ميه ب حيوانات و پرندگان را

حيوان است  نچه در درون بدنآنامند. براي اين کار   کردن پوست از کاه مي پر

را با کاه يا مواد ديگر پر   دارند و آن  کنند و فقط پوست حيوان را نگاه مي  خالي مي

 را ندارد. تحيا تيناً يك حيوان زنده است فقط حرکاع سازند و ظاهر حيوان  مي

فته نماند که آن پوست هم در عالم خود بدون روح و بدون گ نا :اي در حاشيه  نكته

شد. فرضاً متلاشي هم بشود باز   قدرت نيست زيرا اگر قدرت نداشت متلاشي مي

د توقع داشت که اي روح دارد منتها نباي  روح نيست و در هر مرحله  روح دارد و بي

قدرت آن مثل بمب اتمي باشد يا مثل خود حيوان حرکت کند و اگر او را روي 

زمين بگذارند راه برود. قدرت آن از لحاظ شدت و نوع با قدرتي که در حال حيات 

 داشت فرق دارد.

  يکي از علل روح داشتن اينست که گرم است و وقتي آن :علت روح داشتن پوست

همين لحاظ است که يك پوستين يا يك ه کند. ب  توليد حرارت ميتن بپوشند ه را ب



 

 

زند و   نمايد و گاهي هم پشم کرم مي  خود حرارت ايجاد ميه ب لحاف پشمي خود

اينها همه دليل وجود روح در آنهاست، دليل ديگر آنست که گاهي برخي از پوستها 

اي تاريك جشود که در   هاي الکتريکي در آن مي  سايند توليد جرقه  هم ميه را ب

مرئي است. اگر روح نداشته باشد يعني گازهاي سماوي در آن جريان پيدا نکند اين 

 رسد، چيست؟  نظر ميه بناچيز نسبت ه ها ولو اينکه ب  ها و قدرت  جرقه

گوشت گوسفند هم پس از کشته شدن داراي قدرت است و  :همه چيز قدرت دارد

خورند تا در انسان توليد انرژي کند.   نند و ميک  را کباب مي علت اينست که آن

را روح  خواهيد اسم آن  خلاصه بگويم همه جاي عالم قدرت و نيرو است. حالا مي

را هوا هم بناميد باز هم   بگذاريد يا کالري يا قدرت يا انرژي مختاريد. اگر آن

ميرد.   که همين هوا اگر چند ثانيه از يك موجود گرفته شود مي قدرت است چنان

گذاري است و اگر اسم را ملاك   شود بر سر اسم  تمام اشتباهاتي که در دنيا پيدا مي

 گردد.  فهم قرار ندهند بسياري از مشکلات حل مي

اين پوست گوسفند در حقيقت قالبي است که از جسم جدا  :تمثيله بازگشت ب

گرديده ولي عيناً شکل جسم را دارد. پريسپري هم مثل آن پوست است با اين 

پري قدرت و حرکت سيقدرت خود حيوان را ندارد ولي پرتفاوت که پوست حيوان 

ي العاده زياد دارد و علت قدرت آن همانا گردش گازها و عوامل اتر  و جنبش فوق

که در جاي ديگر گفته شد همين حرکت و جنبش  است که در او باقي است چنان

واسطه اين حرکت و جنبش با ه ب آورد.  وجود ميه است که حيات را در عالم ب

و ساير گازهاي سبك  ،ناميم  را روح مي  که ما آن ،گازهاي اتري رقيق عالم

 سماوي اتصال دارد.

و قالب انسان يا  پري نقش و قيافهيسگونه پرچ هرگاه ايراد کنند که :جواب ايراد

اين سؤال جواب دهند ه خواهم نخست ب  کنندگان مي حيوانات را دارد من از ايراد



 

 

 شود؟ کدام   آيا مي دانيد چگونه نقش يك انسان يا حيوان در رحم بسته مي

اند و صورت کامل و دقيق يك   و کدام نقاش و کدام ملائکه آمده ساز  مجسمه

 يك مگس در جنين آنها ترسيم  ان يا يك اسب يا يك شير يا يك مرغ ياانس

دقت کامل و ظرافت و لطافت هرچه تمامتر حجاري و نقاشي  را با اند و آن  کرده

ها پلکها و   اند؟ چه کسي اين چشم ظريف با خصوصيات و عدسيها و شيشه  نموده

دقت و ظرافت قالب ه و بوجود آورده ه آن ب ي ها و ساير اجزا  و مايعات و مژه

همه قسمتهاي بسيار ظريف و حساس  ريزي نموده است؟ چه کسي گوش را با آن

 دانيد و خبر داريد؟  ساخته و سوار و برپا نموده است؟ آيا مي

سوي مرکز اصلي ه دانيد وقتي ذرات حياتي از بدن انسان ب  آيا مي :رموز آفرينش

سازند و   جا شکل نطفه را مي  آيند و در آن  حرکت ميه العاده ب   نطفه با سرعت فوق

شود و بعداً در رحم صورت تمام   از حرکات آن اتمها و ذرات اين شکلها گرفته مي

شود   نماي خلقت انسان يا حيوان بدون دخالت هيچ نقاش و صورتگري بسته مي

 کند؟  چه نيروئي در آن دخالت مي

 ه يحيوانات من و شما و هم ه يهمان نيروئي که نقش من و شما و هم :حل مطلب

تواند نقش   خلقت را بسته است بلي همان نيرو مي ه يحيوانات و همه نباتات و هم

دانيد پس چه   بينيد و مي  را واضح و روشن مي  پريسپري را درست کند. شما آن

پريسپري چيست و از چه نيروئي  فهميديمخوبي ه حالا ب شکي در اين داريد؟

 تشکيل و چگونه درست شده است.

رود و منقبض   هرگاه يك پوست خالي گوسفند را بفشاريم فرو مي :صلابت و رقت

که وقتي استخوان و  دهد در حالي  شود و شکل خود را از دست مي  و منبسط مي

سپري وقتي در پري گوشت زير آن بود فرو بردن و تغيير شکل آن بسيار مشکل بود.

درون جسم باشد با صلابت جسم شريك است ولي وقتي بدون جسم باشد مثل 



 

 

حرکات جسم وجود دارد و در  ه يهمان پوست خالي رقيق است. در پريسپري هم

 توان گفت همان  دار موجود است. در واقع مي  آن انواع و اقسام گازهاي حرکت

 ،جسم ،ماند پس از ترك کالبد  مي آنها باقي ه يطور که پس از رفتن زنبورها لان

 پريسپري هم باقي است.

بين ماده اتري بسيار  ه يگازي که تشکيل پريسپري را داده واسط :جنس پريسپري

ثقيل و خشن که جسم نام دارد. علت  ه يشود و ماد  رقيق است که روح ناميده مي

طور ه را بتوانيم پريسپري   اينکه ما با اين چشم و وضع فعلي حواس خود نمي

اي   عادي و معمولي ببينيم آنست که پريسپري تا آلت نداشته باشد و از وسيله

با مقرراتي  نشان دهد مگر اينکه تواند صحبت کند يا خود را  استفاده نکند نمي

 روحي است که ه ينفر واسط خاص آلتي در اختيار آن بگذارند که اين آلت يا يك

وسيله او صحبت ه گويند و پريسپري ب  را مديوم مي  کار دارد و آن استعداد براي اين

طور ه نمايند. ب  کند يا ميز و انواع وسايلي است که روحيون از آن استفاده مي  مي

تمام گازهاي رقيق در عالم جاري است تا وقتي آلت ه کلي اين قاعده نسبت ب

 نباشد مرئي و ظاهر نخواهند شد.

بيشتر است زيرا ذرات آن سبکتر شده و قدرت پريسپري از جسم  :قدرت پريسپري

 تر و در  چه سبکتر باشد سريعتر و پر گردش سرعت بيشتر دارد و قبلاً گفتيم که هر

پري وضع دود يا ابر يا چنين چيزهائي دارد يسين حال پرگردد. در ا  نتيجه قويتر مي

قدم آن  که در اين وضع هر دوزني تشبيه کر را به حالت بي  توان حالت آن  که مي

 مساوي با ميلياردها قدم بشر است چنان که فضانوردان در فضا خيلي سريع 

قول علماي ه ماه که ب وزني دارد يا در کره چون حالت بي توانند حرکت کنند  مي

زمين ه اش کمتر است سرعت قدم و پرش انسان چندين برابر کر  هيئت جديد جاذبه

وزن خود سرعت بسيار زياد دارد  هعادال  علت سبکي فوقه است. هر پريسپري هم ب



 

 

چيز   تواند برود و همه  جا مي  که بعد و مسافت براي او معني نخواهد داشت و همه

 الارض   محض اراده ببيند و درك کند. اينکه در قديم طيه آساني بداند و به را ب

 همين قسمت است.ه اشاره بمي گفتند 

جودات گذشته اکنون در اطراف ما باقي هاي مو  پريسپري :هاي اطراف ما  پريسپري

ها در پيرامون ما در   است و در هر کجا هستيم بايد بدانيم که دسته دسته پريسپري

راست و چپ و بالا و پايين ه شوند ب  گردش و آمد و شد هستند از کنار ما رد مي

 برخي اشخاص که استعداد روند و هيچ مانعي و ديواري براي آنها حائل نيست.  مي

طبيعي دارند يا با تمرين مداوم و ورزشهاي مناسب روحي چشمان خود را مسلح 

 نها را مشاهده کنند.آدارند ممکنست   کنند و دقت بسيار روا مي  مي

اند   پريسپريها چون از گازهاي نسبتاً فشرده شده تشکيل گرديده :ها  عمر پريسپري

حيواناتي که خشك شده و از طور که پوست  مانند همان  مدتي در عالم باقي مي

اما تا ابد به اين صورت نيستند و بالاخره ممکن اند مدتها باقي است   کاه پر کرده

قطعات ريزتر تبديل شوند و تحول يابند که ه آنها هم روزي خرده خرده باست 

 آن فعلاً بيش از اين جايز نيست. ه يدربار

وزني محرکش روح است   ي در عين سبکي و بيرهمين پريسپ :روح و پريسپري

تر و   تر از پريسپري و از آن رقيق  فيلط آن الطف يعني بسيار سبکتر و ه يماد که

سلسله ه باشد و اين وضع ب  ريزتر است و محرك روح هم گازهاي رقيقتر مي

 مراتب ادامه دارد.

 خود دارند و هره ها زندگي مخصوص ب  البته پريسپري :ها  اعمالي از پريسپري

آيند و چون   سطح زمين پائين ميه اي لازم داشته باشند ب  لازم باشد و وظيفهوقت 

 در مثل  نوسان دارند مثل دود براي آنها بالا و پائين شدن بسيار سهل است و

مين زسوي ه سرعت به برق آسمان تشبيه کرد که از جو فوقاني به توان آنها را ب  مي



 

 

که هر موجودي در عالم  ندگاني دارد چنانها هم ز  بلي پريسپري گردد.  سرازير مي

و هر اتمي در هر حال زندگي بخصوصي دارد و اصولاً حيات و جنبش بدون 

ها   مواد ديگري از قبيل کرمه کند تبديل ب  فعاليت نيست. وقتي جسم تحول پيدا مي

شود که آنها هم حيات دارند. مقصود اين است که هيچ حالي در عالم   و حشرات مي

ه نحو ه يهر صورت حيات ادامه دارد. بحث درباره که بدون حيات باشد و بنيست 

اللهّ در موقع ديگر گفته گردد و انشا  ها باعث طول مقال مي  حيات پريسپري ي

 خواهد شد.

 شناسي و معدن  که در کتب طبيعي و ديرين  چنان :ديرين يهاي روي اشياشنق

 سنگ استخراج   صورت زغاله باند در بعضي از سنگهائي که   شناسي نوشته 

شود عکسها و نقوشي از نباتات و حيوانات نقش بسته است و در برخي مواد   مي

يا کهربا نقوشي از حشرات نقش بسته و   Ambre Jauneمعدني مانند عنبر زرد

بريده درختان عکسهائي از انسان و  ه يحتي در بعضي سنگهاي بياباني و تن

بشري روي آنها ثبت نگرديده است  ه ياند که با هيچ وسيل  ه حيوانات و نباتات ديد

و وجود اينها مؤيد وجود پريسپري است که نقش بشر و موجودات را در تمام 

 نمايد.  مراحل در خود ثبت مي

هاي پريسپري   برداري که بايد متوجه شويم عکس چيزي :برداري از حياتكس ع

 فيلم سينما عکسها ثبت  ژلاتيني يك ه يطور که روي ماد از حيات است. همان

حفوظ است و مشود کليه حالات و آلات حيات بر روي ماده پريسپري ثبت و   مي

شود و مجازات و پاداش اعمال   وقت بخواهد يا مصلحت باشد نمايش داده مي هر

« ديناميسم آفرينش»تفصيل در کتاب ه همان صورت است چنان که به اين جهان ب

ئي بيان شده و محتاج تکرار نيست و آيات قرآني و ساير کتب ديني امو گلهاي راهن

 و احاديث بسيار مؤيد اين مطلب است.



 

 

در زبان اديان و بيان فلاسفه و روحيون از مدارج و  :درجات و مقامات ارواح

سخن رفته است. اينك حقيقت مقامات آنها در دنياي ديگر بسي  درجات ارواح و

درجات ارواح چيست و چگونه با يکديگر تفاوت دارد و بالا کنم که   مي را بيان  آن

نسبي است و هر جسم ثقيل  دانست که الفاظ بالا و پائين بايد و پائين کدام است.

 تر و هر جسم سبك بالاتر است و نسبت را ما از روي تراکم و رقت   پائين

را   است لذا آنتر   تر و پر حجم  زمين براي ما سنگين ه يسنجيم کما اينکه کر  مي

شوند بالا   تر که از آن دور مي  کنيم و جو آن و مواد سبك  پائين حساب مي

و جوي که روي آنها را  طور ساير کرات را سنگين داريم و همين  محسوب مي

سبکي  شود و اين  چه جو بالا رود سبکتر مي دانيم و هر  پوشانيده است سبك مي

 يابد.  ميهمچنان تا الي غير النهايه ادامه 

  نسبت به ،طور که گفته شد هر چيزي که سبکتر باشد همان :تر بالاتر  هرچه سبك

ابر ه و بالا و پائين مطلق وجود ندارد. آب دريا نسبت ب ،يشتر استآن که وزنش ب

بخار ه ماند ولي وقتي در اثر تابش آفتاب تبديل ب  سنگين است و در پائين مي

يرا در اين حال ديگر نبايد پائين بماند و در سطح رود ز  گرديد سبك شده بالا مي

شود و سبکتر است   اي ندارد. وقتي بخار شد سرعت حرکتش بيشتر مي  دريا وظيفه

خيزد   مي گردد. همين بخار آب که از آبهاي سطح دريا بر  و اتمهايش ريزتر مي

قابل رؤيت صورت گازهاي بسيار رقيقي است که در جو پراکنده و با چشم ه ابتدا ب

اين لحاظ از وجود آن اطلاع ندارند. همين که متراکم شد و فشرده گرديد ه نيست ب

آيد که چون از آب سبکتر است در سطح بالاتر قرار گرفته   مي صورت ابر دره ب

 است.

ابرها هم طبقات مختلف دارند و برخي از آنها که سبکتر است در  :طبقات ابرها

که   شود. چنان  تر باشد در محل بالا واقع مي  رقيق چهطبقات بالا قرار دارد و هر



 

 

داراي طبقاتي است که  دانند جو زمين  قبلاً گفتيم و علماي هيئت امروز هم مي

 تر است و براي هر طبقه نامي   تر و سبك  هرچه از زمين دورتر باشد رقيق

 اند.  نهاده

از جسم ثقيل است و پس قاعده اينست هر چه سبك باشد بالاتر  :درجات ه يقاعد

که بعد از تشکيل ابر و فعل و انفعالات اتمي  تر، چنان  هرچه سنگين باشد پائين

اثر  محرکه و قسمتهاي ريزي که در بخار است و در ه يابرها در اثر توليد قو

شود و گازها با هم ترکيب شده اکسيژن و   ميگردش سريع آنها توليد حرارت 

آيد يعني حول و   صورت قطرات باران در ميه گرديده بآب ه هيدروژن آنها تبديل ب

 باران شد چون سنگين است نميه که تبديل ب  محض اينه کند و ب  تحويل پيدا مي

 افتد. خلاصه سبك شد بالا رفت و سنگين  طرف زمين ميه تواند در بالا بماند و ب 

 شد پائين آمد.

اً چنين است. هرچه از وضع پريسپري هم تقريب :حسب عمر درجات پريسپري بر

 شوند زيرا انرژيها از آنها سوا   عمر آنها بگذرد و طول مدت پيدا کنند سبکتر مي

 تر شد بالاتر   شود و هرچه سبکتر و رقيق  تر مي  گردد و گازهايشان رقيق  مي

شود که در   ها درجاتي و طبقاتي تشکيل مي  اين ترتيب براي آنه گردد. ب  مي

هاي جديدتر قرار   هاي قديمتر و در طبقات پائين پريسپري  پريسپريطبقات بالاتر 

 دارد.

بود فعلاً آنچه درباره پريسپري بدانيد. با اين بيان  اين :تحول ه يخاتمه سخن دربار

و بقاي پس از مرگ  «تحول»اوند و طبيعت و حقيقت روح و مرگ موضوع خد

و از همه بالاتر  داوتي ندارنمادي و معنوي با هم تفکه  روشن گرديد و معلوم شد

 رمز حيات مکشوف شد.



 

 

حالا که حقيقت وجود شعور در عالم لايتناهي ثابت و روشن و  :سخن خاتمه

هاي خود اضافه کنند که ماده و   نوشتهه کنيم که ماديون ب  مي آشکار کرديم توصيه

ين اه وجودش قائلند داراي قدرت و شعور است و وقتي که به طبيعتي که آنها ب

 هنگ شده و همه با هم صدا اپرستان همها هم با خدا  حقيقت اذعان کردند آن

آيا  ،اينست شعاري از وحدت روند.  کردند و يکنواخت در راه وحدت پيش مي  مي

 شناسيد؟  برتر و بالاتر از اين چيزي در عالم مي

13 
 سخنی با مصلح عالم

از  1348که از آغاز سال خوشوقتم که در اين جشن بهاري عالمي  :ابراز مسرت

سلم است اين سخنان  اللهّ عليه و آله و  اللهّ صلي بن عبد هجرت پيامبر اکرم محمد

فرستم.   تمام مسلمانان جهان درود ميه سازم و ب  بيان مي شيرين و مژده بخش را

بريم که از کيش و روش خود با کمال شوق و   ما وحدتيان مشتاقانه انتظار مي

هي و با وسايلي سخن گوئي و هر هنگام که خواست الهي است ندا بردبزرگي با ما 

ر و دشت پراکنده سازي و نه تنها شهريان و روشنفکران زمين از شهکه خود داني بر 

  و بيابانها و دورشوند بلکه ساکنين دهات و مجاري هدايت الهيت برخوردار 

 ن هدايت برخوردار گردند.افتاده ترين نقاط حتي قطبين زمين و خط استوا نيز از اي

آميز سطح زمين را به نيکوئي و خرمي   سخنان سعادت :هاي درخت خوشبختي  دانه

هاي پاك درخت خوشبختي پر خواهد ساخت. اينجاست که درخت طيبه   چون دانه

طيبه کشجره طيبه اصلها ثابت و  مثلا کلمه» :خود خواهد گرفته صورت عمل ب

پاکيزه  ه يخداوند کلم» «34ابراهيم  ،کل حين باذن ربها السماء تؤتي اکلها  رعها في



 

 

 آسمان به هاي آن   درختي پاکيزه مثل زده که اصل ساقه برقرار باشد و شاخهه را ب

 «هاي خود را بدهد.  پروردگار ميوه ه ياوقات با اجاز ه يشود و در هم  مي

همين درخت  گيرد مانند  از وحي الهي سرچشمه مي کلمات حق که :درخت پاكيزه

آن از طرف کسي است که از سوي خداوند براي  ه يالهي است که ريش ه يپاکيز

چند قرن قبل نيست  حال ياه خطير معين شده و اين انتصاب مربوط ب ه ياين وظيف

 اين مطلب قرار گرفته است. بلکه از ازل سرنوشت الهي بر

همچون نور  چون سخن حق است در دل جهانيان خواهد نشست و :اثر سخن حق

تمام زواياي جهان خواهد تابيد و سطح زمين  گيرد و بر  جا را فرا مي  خورشيد همه

کدام در موقع ظهور  برگزيدگان الهي هر انوار خود برخوردار خواهد ساخت. را از

خود برقهائي از عالم وحي بر جهان تابانيدند و جهان زمان خود را آبادان و 

تشنه و مشتاق آنست که برقهاي هدايتت بر آنها  سعادتمند ساختند. اينك جهان

 بتابد.

14 
اي وحدتيان و مشتاقان امر حق، مجلس وحدت براي خدمت و  :مجلس وحدت

از لطف پروردگار اين مجلس آماده  فداکاري در راه رهبر بزرگ جهان آماده است.

و اجراي اوامر رهبر بکوشيم. با اين وضع نبايستي جز صحبت عشق حق  شد که در

هاي ديگر از عشق و محبت بگوئيم   عشق رهبر جهان سخن بگوئيم. بيائيد نکته

و هرچه در اين قسمت بگوئيم کم  ها بيان شده  زيرا تار و پود بناي عالم بر اين نکته

 است.

گوشهاي خود را براي شنيدن سخن عشق آماده سازيد. در اين  :آمادگي و پذيرش

شق و معشوق اوست و جز او کسي نتواند بناي وحدت که همه چيز از خداست عا

خواسته و زمينه را آماده فرموده است و حالا که  بود. حالا که خداوند اين امر را



 

 

ورزد و امواج لطف و محبت او در   مي راوند بي همتا با مخلوقات خويش مهخد

 همه جا گسترده است چرا ما خود را براي اين مهر آماده نسازيم و محبت نورزيم؟

امواج مهر در  ه يگرديم. فرستند  مي مثل راديو بره باز هم ب :گيرندگي ه يآماد

 بايد مثل راديوي گيرنده خود را آماده سازيد تا سراسر عالم مشغول کار است. شما

کنيد و پس بدهيد و مثل راديو براي مردم بازگو کنيد. بلي اين  اين امواج را دريافت

اي انجام آن تنها راه قبول مهر محبت و گوش فرد فرد شماست. بر ه يکار وظيف

گويم کورکورانه بپذيريد. وحدت مخالف اجبار و قبول   نمي حقيقت است.ه دادن ب

دقت ه کار اندازيد، با هوش فطري و ذوق سليم به ب تعمق است. عقل خداداد را  بي

بسنجيد و موشکافي کنيد و هرگاه عقل و حس شما تشخيص داد درست است با 

 گيرندگي و قبول نه اجبار و اکراه. بپذيريد. اينست راه محبت

 نور اعظم الهي دوخته شده و از آن نيرو ه چشمان من اينك ب :مقصوده خيره ب

 پس از آن بيند و مشتاق است که  کند و حقايق را مي  گيرد و قدرت کسب مي  مي

 است.توقع او بيهوده  هاي ديدار را بنگرد. آيا  همه انتظارها جلوه

15 
 وحدت نوین جهانی

 «وحدت نوين جهاني»ا اجازه خوانندگان عزيز سخني از اينك ب :سابقه و تأسيس

و وحدت « وحدت نوين جهاني»نداي  بيان کنم که حقايق راستين از آن فرا گيريد.

از شرق برخاست خوشبختانه در تمام دنيا با استقبال  1330اديان که در سال 

رسيد و از شمال  دسته فرا  پذيرش و قبول و اجابت دسته شد. از غرب نداي مواجه

با کمال شوق و آبرو و شکوه و بدون اجبار و اکراه اين دعوت را پذيرفتند و عاشق 



 

 

و راهي را که رادمرد مجاهد  2آن شدند و از جنوب تسليم اين حقيقت گرديدند

پور در   اللهّ شهاب  خداپرست با ايمان و شخصيت بارز و عاليقدر وحدتي دکتر عطاء

کند روشنفکران جهان با عقل سليم و سنجش در   پيش گرفته و مشتاقانه دنبال مي

تفکر کنيد و خرد و تدبر را ملاك  ترازوي علم و منطق دريافتند و شما هم اگر

 تشخيص قرار دهيد قبول خواهيد نمود.

يقي و زيباي وسيله وحدت نوين جهاني جمال حقه آنها دريافتند که حکمت نوين ب

سازد و مخالفت   کند و اسرار پوشيده را آشکار مي  آفرينش را بر جهان روشن مي

کشي و موافقت خويش را با صلح و رمنطقي خود را با جنگ و خونريزي و براد

 دارد.  دوستي و برادري و محبت ابراز مي

در جمع وحدتيان سخني هم از برادر وحدتي مسعود  :كنند  وحدت تقدير مي

 ياضي خوش بيان بگويم که با قلمي شيرين و طبعي آتشين و سليس و زباني روحر

 ا عيان ساخته و بارهاي فصيح وحدتيان   افزا و ايماني استوار و خلل ناپذير نغمه 

احساسات خود  اشعار محکم و پر معني و عبارات متين و شيرين و نطق غرا و پر

 رساند.  گوش همگان ميه ب اسخن وحدت ر

کنم شما هم   شما توصيه ميه ب اي خواستاران حقيقت :با خواستاران حقيقت سخني

 ه يحلقه آنان شويد و ب ه يدنبال عشاق راه حق طي طريق کنيد و در زمره ب

ئن باشيد که با مدر سحرگاه خوشبختي قرار دارد مط وحدت درآئيد. اکنون که دنيا

شرافت  ايد که  طريقي را اختيار کردهو  ايد  اين قبول در راه عزت و اعتبار قدم زده

 و بزرگي و سعادت در آن مندرجست.

                                                        
سراسر جهان از وحدت نوين جهاني استقبال مي »براي اطلاع از اين موضوع به کتاب مفصل  -2

 و کتاب ديناميسم آفرينش و مکانيسم آفرينش چاپ سوم رجوع فرماييد.« کند



 

 

ليکن قبول اين راه مستلزم کوشش و فداکاري و جديت توأم با  :كوشش در راه حق

است و هر فردي بايد تا آنجا که قدرت  انسانيت متانت و صلح و آرامش و محبت و

 کسي عزيزتر است که آن تطهير اخلاقي خويش و طريق حق بکوشد و دارد در راه

در راه خدائي گوي سبقت را بربايد و در مسابقه از ياران پيش افتد. سراسر عالم 

 ميدان مسابقه است و چه خوش است سبقت ما در راه حق و حقيقت باشد.

همه آنها  ه يهم با اين بيانها و معلومات و کلماتي که خلاص من :يادگار نيكو

گذارم و اين يادگار مهر   گاري در جهان باقي ميوحدت و مهر و اتصال است ياد

نيکان و اخيار وحدت فرا  اينك موقع آسايش من و صفاي با باقي خواهد ماند.

وحدت بگروند و ه ست که سراسر جهان با رسيده است. آسايش واقعي من هنگامي

 د و برادر و مهربان با هم باشند.نهمه سعادتم

 18و  17
آميز   گيرندگي که باعث صدور اين سخنان حکمت وجود روح :گيرندگي چيست؟

سوي ه است خود نشاني از لطف و نور الهي است. هر آن کس که روي خويشتن ب

استعداد و توان  قدره اي از آن خواهد گرفت منتها هر آئينه ب  نور متوجه سازد بهره

نفکر دقيق و عاقل روش ه يکند. براي خوانند  و ميزان خود از آن نور دريافت مي

شرح ندارد. ه بيان حقيقت اين سخنان کاملاً آشکار و روشن است و احتياج ب

پوشاند برداشته شده و روشنائي   بسياري از حجابها که حقايق را از ديد سايرين مي

الهي تابيده است. سخن بيهوده نيست و  درد در اثر هدايت  که اين حجابها را مي

آنچه بر  باشد.  ر و خدائي چيزي نميآنچه گفته شده جز حقيقت روشن و آشکا

خواست خداوند بيان ه کاغذ جاري شده حقايق علياي الهي است که ب ه يصفح

شده و سرنوشت و مشيت الهي بر اين بوده که اين حقايق در دسترس مردمان متين 

 جو قرار گيرد. روشنفکر حقيقت



 

 

پايان ه از علم جهل بتوانم بگويم که در اين دوران مشعشع   مي :دوران علم و دانش

بخش آنست که بشر روشنفکر وحدت اديان را قبول کرده و  نويد ه يرسيده و مژد

را بر پاي داشته است و منتظر است که طبيب اعلم الهي بيماران بشريت را علاج   آن

دانيم که بر خلاف فرمان خداوند کاري   خوبي ميه ما ب ،الهي  اي رهنماي سازد.

الجلال شعارت خواهد بود. خواست  ت از اوامر حضرت ذونخواهي کرد و اطاع

اين بشر تشنه و حقجو ه گريبان نکني و ظاهر و آشکار به مشتاقان آنست که سر ب

ريزي و حالا که مشيت الهي بر اين قرار گرفته که  چون سيلاب فرو حقايق الهي را

مکتب  ر وراهنماي روحاني بشر باشي يأس از اصلاح و نوميدي و تأخير روا مدا

و « و امرهم شوري بينهم» :طور که قرآن فرموده روحي جهان را برقرار فرما. همان

 «تو نيز با مشتاقان و پيروانت در راه حق شور خواهي نمود.»« شاورهم في الامر»

19 
مانند حضرت  السلام که جد انبياء است، بيا  بيا مانند ابراهيم خليل عليه :روش انبياء

عليه و آله که رهبر خاندان تقوي است، بيا و در اين زمان قد   اللهّ  محمد صلي

ي جهان را با برافراز و دست بالا زن و بناي خراب و سست و آشفته و غير منطق

دست همين بشر با ه سخنان خدائي خويش اصلاح کن و ب يمنطق و دانش و القا

نده است و آن اقبالت درخش ه يخود بناي ديگر بساز. ستار ه يتعليمات حق

عظام بر جهان تابيد با قيام تو فروزانتر و پرنورتر  يدر زمان انبيافروغي که 

 موشك خواهد درخشيد.و متناسب با زمان پر نور علم و دوران اتم 

را حضوراً و مشتاقان ت ه يبا اين که اکنون ظهورت مخفي است و هم :ظهور مخفي

بنواز و باب وحدت الهي را در جهان  کنند عالميان را با الطاف خويشتن  درك نمي

 الهي راز باز نما زيرا تو مظهر خداوند يکتا و نيروي  ه يبگشاي و از نور تابند

 خطير هستي. ه يهمتاي عالم و ساخته شده براي اين وظيف بي



 

 

سپارم و از پيشگاه حضرت ربوبيتش   خداوند ميه خوانندگان گرامي را ب :خاتمه

همگان فرمايد و جهان را هر چه زودتر از خوشبختي  خواستارم که سعادت نصيب

 همه توفيق پيروي از حق و حقيقت عطا کند. آمينه وحدت سيراب سازد و ب

التحصيل   دانش فارغ پور مدير مجله و سالنامه نور  قلم دكتر عطاء اللّه شهابه ب

 افتخاري فلسفه از كانادا ايدكتراي حقوق از دانشگاه تهران و دكتر

 راهيابیشيوه 
سوره مبارکه  .ربك بمجنون بنعمهما انت  ،القلم و ما يسطرون ن و» :اهميت قلم

 «نعمت پروردگارت ديوانه نيستي.ه و بنويسد که ت  خامه و آنچه ميه قسم ب« »قلم

شود، قلم آلت ساده و کوچکي   همين وسيله که ظاهراً در آن قدرتي ديده نمي ،قلم

کار افتد و در مسير حقيقت سير کند ه وقتي درست بکه ارزش مادي آن ناچيز است 

 دهد.  انگيزي از خويش بروز مي  چه آثار شگفت

نفوس بشري  ردر جهان تصرف دمنظور از هر عمل صلاحي  :تصرف در نفوس بشر

زمين  ه ياست همين بشر که اکنون سه ميليارد از نفوس آن در سطح مسکون کر

 هر فکر و ايدئولوژي همين افراد بشرند. ياکند. هدف هر اقدام و الق  زندگي مي

طور يقين روشن است که در عالم لايتناهي وحدت ه ما ب بر :وحدت عالم لايتناهي

روح ه موجودات با روابط نزديکي که از طريق اتصال ب ه يموجود است و هم

هائي که بين موجودات   مواد اتري و هوا و ساير ملاط ه يوسيله عالمي دارند و ب

 هم اتصال و پيوند دارند. همين پيوند است که سبب ميه و جاري است ب ساري

شود يك نفر خواه اصلاحي خواه انحرافي با سرعت زياد در بين نفوس پخش  

 گردد.

بينيد که در دنياي فعلي يك مد ولو اينکه دور   مگر نمي :اي از گسترش فكر  نمونه

سرعت برق در ه پسند افتد بمنطق باشد چون در نفوس  و ملاك عقل و از ميزان



 

 

گذرد که همين مد   کنند و چيزي نمي  بين مردمان شايع گردد و از يکديگر تقليد مي

انگيزي   نفر بود با نيروي شگفت که منشاء آن يك فکر و تراوش از مغز يك

 گردد.  جهانگير مي

يا اين دليل رابطه افراد با يکديگر است و سخن از خوبي  :دليل محكمي از رابطه

فايدگي يك فکر شايع شونده نيست و آن حساب عليحده  بدي و سودمندي يا بي

 دارد.

ماند و نفوس   و باقي مي يابد  حسابش آنست که کار خوب شيوع مي :فرق اثر نيكو

شوند   مند مي  نمايند و بدان علاقه  پذيرند و از آن تبعيت مي  را با جان و دل مي آن

در دلها نشسته است پس از جهش و فروزندگي عللي ه ولي يك فکر خام که ب

 کند و بعد فرو   اي درخشان مي  بغتتي چون آتشي که از پوشال افروزند جلوه

با قدرت و توانائي  رود يا چون کفهاي خروشان درياست که  نشيند و از ياد مي  مي

فروشد ولي پس از اندك مدت فرو   خيزد و جلوه مي  مي اي سهمگين بر  و قيافه

 ماند.  نشيند و از آن اثري باقي نمي  يم

دهد   انسان را تشکيل مي ه يهمان وضعي که يك سلول واحد که نطفه ب :مثل توليد

ه گردد نطف  ها سلول مختلف مي ميليارده مثل کرده و تبديل ب در مدت کوتاهي توليد

اثر  تواند طبق قاعده توليد مثل نموده و در نفوس عالم  خوبي و هدايت نيز مي ي

 است. بگذارد زيرا قواعد دنياي خلقت با يکديگر متشابه

در عالم اثر  وسيله القاء و تکثير نطفه هدايت نوشته است که هميشه :از راه نوشته

ها و اخلاقيات و معنويات و هدايت انبياء در اکثر   علوم و فلسفه ه يداشته و هم

نوشته انجام گرديده و در اثبات آن همين بس که  ه يوسيله دورانهاي زندگي بشر ب

اند و پيروان اديان آسماني را اهل کتاب   کتاب آنها دانستهه هدايت اديان را وابسته ب

 معني نوشته است.ه خوانند و کتاب در عربي ب  مي



 

 

بشر امروز نعمت بزرگي در اختيار دارد و بايستي از يزدان مقتدر دانا  :دنياي امروز

رابطه و پخش آثار  ه يبرد که وسيل  سر ميه سپاسگذار باشد که در عهدي ب و توانا

شود که از   اهم است. امروزه در دنيا جرايدي منتشر ميرقلمي از هر حيث ف

ها را در  گيرند و اين قالب   هائي مي  صفحات آن پس از چيده و آماده شدن قالب

هواپيما  ه يوسيله قالبها را برسانند و همان   طبع ميه چندين ماشين چاپ سريع ب

 اي دوردست چاپ   کشورهاي ديگر فرستاده همان صفحه را در نقطهه فوراً ب

ه مختلف طبع و چندين ميليون نسخ روز در مراکز کنند و همان روزنامه در يك  مي

امروز پست هوائي و  گردد.  ن با سريعترين وسايل موجود در جهان پخش ميآ ي

المللي اين امکان را در اختيار انسان گذارده که افکار خود را   ارتباط پستي بين

در اين صورت است  جهانيان قرار دهد. ه يو در دسترس هم مختلفه تهيه ه يبالسن

 يابد.  شود و جلوه مي  خوبي آشکار ميه قلم ب ه يکه سحر و معجز

بيند از آن   مياين وسيله را در اختيار  دنياي امروز که :برداري از اين نعمت  بهره

 گردد چه  اين طرز شايع ميه کند و در ميان افکار و مطالبي که ب  برداري مي  بهره

بينيم وليکن   قابل توجه مي اهميت و غير  بسيار موضوعات موقتي و گذران و بي

 رود.  کنند و از بين مي  اي مي  ها مانند همان کف دريا جلوه  گونه نوشته اين

مگر نه اينست که در سراسر جهان مخصوصاً در مراکز  :ي نيستاي ماندن  هر نوشته

تمدن هزاران کتاب و مجله و روزنامه با چاپهاي زيبا و عکسهاي جالب و رنگي و 

روز يا يك هفته که از انتشار آن  يابد که بعد از يك  کاغذهاي پر تلالو انتشار مي

عنوان کاغذ ه ب افتد که  چنان از اهميت مي ،تعداد کثير منتشر شدهه با آنکه ب ،گذشت

 شود.  بسته بندي مي ه يباطله وسيل

چون هدف و آماج هدايت نفوس بشر است سخناني  :هاي اصلاحي و پاك  نوشته

که منظور از آنها اصلاح و بهگري انسانها باشد بايستي در نفوس آنها کارگر افتد و 



 

 

هنگ و موزون امراه و نفوسشان را هموحشان را هعقلشان را تسخير کند و فکر و ر

سازد و بديهي است که در اين ميان نبايد مکانيسم طبيعي کالبدهاي بشري را 

کنند که دستگاه مغزي آنها   فراموش کرد زيرا کساني حقيقت را زودتر قبول مي

 تر براي فهم باشد.  مناسبتر و آماده

توجه دادن خردها باشد  اما وقتي هدف قانع کردن عقول و :كدام سخن مؤثر است

خود سخن موزون با  انجام يافتن اين نتيجه خواهد داشت کهه صورتي توفيق ب در

 ه ينتيج ر واقعي و عميق بوده و درنخرد باشد. در اين صورت است که ه دانش و

آنها رسيده و روشن گردانيده ساير ه که نور هدايت زودتر ب کمك و همکاري کساني

زنجير هدايت  ه يحقيقت نزديك گرديده و حلقه يروار بزودي زنجه نفوس هم ب

 کند.  گردد و گسترش پيدا مي  روز وسيعتر ميه روز ب

ه همين دليل است بايد اطمينان داشت که وقتي سخني از قلمي به ب :سخنان خدائي

امر خداوند جاري گردد و اين سخن موزون با عقل و علم باشد و سود و رفاه و 

را  در نظر گيرد عقول بشر متوجه آن شده از روي کمال ميل آنسعادت بشريت را 

کردار نزديك کرده با عمل ه که لازم است گفتار را ب خواهند پذيرفت و با روشهائي

 خود دنيائي مرفه و آباد خواهند ساخت.

ايست که از گفتن آن ناچارم و اين سخني   در موضوع هدايت نکته :حقيقت هدايت

ه تا حدودي بدان آشنا هستند و قرآن مجيد نيز هدايت را باست که روشنفکران 

فرمايد   الشأن مي  پيامبر عظيمه ن است که بآن نحوه تشريح فرموده است. اين قرهمي

 کس را  تواند هر  خداست نه بشر و پيامبر نمي دسته که هدايت و گمراهي ب

دست ه هدايتها ب ه يرشت دارد هدايت سازد بلکه سر  خواهد و دوست مي  مي

است. اينست  اجراي اوامر و گفتن و نوشتن رپيامب ه ينيروي يزداني است و وظيف

تو اي » «56قصص  ،انك لا تهدي من احببت ولکن اللهّ يهدي من يشاء»معني 



 

 

 داري هدايت نخواهي کرد بلکه اين خداست که هر  کس را که دوست مي پيامبر هر

مع الصم الدعاء و تسمع الموتي و لا تس انك لا» «کس را خواهد هدايت کند.

گوش ه شنوائي و سخن به تواني مردگان را ب  تو نمي« »52روم  80نمل  .لوامدبرين

 «اند برساني.  و آنها که گوش خود از شنيدن حق بسته نکرا

جوهر عظيم روح لايتناهي عالمي  از بشر که حقيقت اينست که روح :آشنائي روح

 ه يهمه لق بخق آشناست زيرا روح کامل است و متبا حقايو از نيروي الهي است 

 کشيده و آن که هست غفلتهاي جسماني در مقابل حقايق پرده بر مزاياست. چيزي

 را از اطلاع بشر مخفي نموده است.

مرض فراموشي ه توان گفت کساني هستند که ب  طور تشبيه ميه ب :مرض فراموشي

ه اند ولي وقتي سوابق زندگي را ب  از ياد برده اند و همه چيز را  دچار شده «آمنزي»

خاطرشان آوري ه روشني براي آنها بيان کني يا اماکن و سوانح را با رؤيت و انتباه ب

 آورند.  ياد ميه همه چيز را ب

نفوس بشر نيز وقتي حقايق عالمي را از زبان مصلح الهي شنيدند  :چگونگي قبول

وح آنها آن مراتب و مطالب را با آنچه در خود کنند زيرا ر  اين حقايق را قبول مي

پذيرد. اينست معني و مفهوم آن مثل عادي که   يابد و مي  مکنون دارد موزون مي

بود ممکن بود   اگر چنين نمي «نشيند.  آنچه از دل بيرون آمده بر دل مي»گويند:   مي

آنها آموخت و ه ت بشر نداشته باشد بعطبي گونه انس و الفتي با حقايقي را که هيچ

شخص پيامبر و يا مصلح و  چگونه بشري که خود را از لحاظ جسم و اندام با

 ؟زير بار سخن او رود بيند حاضر شود که  گو شبيه مي  نصيحت

را موافق با مکنونات  کنند زيرا آن  مردمان سخنان مصلحين را قبول مي :هنگياهم

پذيرند بلکه   ها آن حقايق را مييابند و چون موافق ديدند نه تن  باطني خويش مي

بينند او چيزي   کنند زيرا مي  آنها در خود احساس مي ه يکنند  ارادتي نسبت به بيان



 

 

اين ترانه مترنم است. ه را که دل آنها قبول دارند و مصدق آنست و زبان حالشان ب

او در وجود ه اين لحاظ محبتي نسبت به ب« گوئي.  جانا سخن از زبان ما مي»

مبدأ ه آن حقايق ب ه ياند که گويند  نمايند و چون واقف شده  يش احساس ميخو

ضماير بشري را برملا  ه يبرقي و عالم لدني و باطني مربوط است که حقايق پوشيد

آن شخص در خود اطاعت و ه ذکر کرد نسبت ب و آشکار نمود و اسرار نهفته را

امرش را قبول دارند زيرا شنوند و   کنند و سخنش را مي  فرمانبرداري حس مي

 يابند.  موافق با حق و مقرون با مصالح خويش مي

اند که وقتي سخني از مصلح و پيامبر گفته   آزمايش دريافتهه آنها ب :آزمايش حقيقت

را تصديق کرد و از بوته آزمايش دروني گذراند  شد و نفس و باطن آنها حقيقت آن

لکه سخنگوي الهي است و قصدش جز گويد ب  مسلماً اين شخص از خود سخن نمي

 باشد.  و سعادت آنان و جلب مصالح و دفع مفاسد از جامعه و افراد نمي رفاه

ايد پيامبران و   همين لحاظ است ديدهه پس سخنش مطاع است. ب :سخن ارزنده

مصلحين سلف با آنکه نيروي مادي نداشتند و از سلاح و قدرت جنگي و ماديات 

قدر سخنانشان در نفوس اثر کرده که تمام سلاحها و  اند آن  هبهره بود  اکثراً بي

خود گرفته و عده کثيري از  ه يقدرتهاي زمان را پس از اندك مدتي تحت سيطر

 آورده است. آن آئين و مسلك دره نفوس بشر را ب

طبقات عادي مردمان و  ه يحضرت نوح مردي بود در زمر «:ع» حضرت نوح

مردمان او را  ه يدريافت که بايد کشتي بسازد همروشني وحي الهي  چون با

داشتند و انواع   وي روا ميه دادند و توهين ب  او ميه و نسبت جنون ب مسخره کرده

 قدري عبث و مجنونانه ه نمودند و کار او را ب  ها را در حقش مي  آزارها و شکنجه

لي حضرت نوح با شمردند و  را وسيله تفريح و سرگرمي مي دانستند که تذکر آن  مي

 امر الهي قدرت پيامبري را کسب کرد.ه قدرتي ظاهري ب تمام بي



 

 

ه ب عادي بود که پدرش يا ه يحضرت ابراهيم طفلي از طبق «:ع»حضرت ابراهيم 

ه قولي عمويش شغل نگاهداري بتخانه را داشت و چنان در جامعه گمنام و مجهول ب

پرداختند که فاعل اين جسارت تحقيق ه وقتي بتها را شکست و ب برد که  سر مي

 اين کار پسرکي است که او را ابراهيم صدا »کيست يکي از مردمان در جواب گفت: 

امر و مشيت الهي نه تنها پيامبر بزرگ زمان خود ه همين طفل گمنام ب «.زنند  مي

 ه يمفتخر گرديد و امروز مورد احترام هم« پدر انبياء»لقب بزرگ ه شد بلکه ب

 پيروان اديان است.

اند در   طور که در داستانهاي ديني نوشته حضرت موسي آن «:ع»حضرت موسي 

سنين رشد رسيد شغل چوپاني را با مزدي ه اي از آب گرفته شد و بعد که ب  گاهواره

ده گرفت و مدتها در خدمت شعيب چوپاني کرد ولي هعه ناچيز و وضعي ناموزون ب

 دست گرفت.ه م پيامبري و پيشوائي قوم و ملتي را ببعدها همين چوپان ناچيز عل

السلام زندگي بسيار محقر داشت و از   حضرت عيسي عليه «:ع»عيسي  حضرت

ماهيگيران و ولگردها  رکرد و معاش  کارهاي کوچك و کم درآمد امرار معاش مي

او ه بود و با وجود تبليغ جز تني چند انگشت شمار از همان طبقات پست جامعه ب

رويدند که آنها هم در ايمان خود خالص نبودند اما خواست الهي بدان تعلق گرفته نگ

 صد هزار سال هنوز چند بود که حقايقي از لسان و قلم او جاري گردد که بعد از دو

 آن هستند.ه ب ميليون شيفته و مؤمن

  در کشوري کوچك و پست و عقب «ص»حضرت محمد  «:ص»حضرت محمد 

و مادر  مزاياي زندگي پيدا شد و خود يتيمي بود که در طفوليت پدرافتاده و دور از 

چوپاني و ه از دستش رفتند و در نزد افراد ديگر خانواده بزرگ شد و عمري را ب

اي داشت و نه قدرتي   تجارت و اين قبيل کارهاي کوچك آغاز نمود. نه سرمايه

جهان حقايقي عرضه ه حضرتش ب ه يولي مشيت الهي بر آن تعلق گرفت که از ناحي



 

 

اينها بود حقايقي از تعليمات  ميليون نفوس بشري پيرو آن باشند.شود که صدها 

 دلهاي نفوس بشر.ه انبياء و مصلحين بشريت و اين بود علت نشستن تعليمات ب

کنم که در   پس سخن خود را در ابتداي مقاله بيان کردم تکرار مي :از جانب خداست

کسي از خود  ج دلهاي مردمان است و اين تيري نيست کهافکني حقيقي آما اين تير

 «17سوره انفال  ،ما رميت اذ رميت ولکن رمي»بيفکند بلکه تيرانداز ديگري است 

 «افکني تو نينداختي بلکه خدا تير افکند. چون تير»

داند و   تير هدايت چون از ترکش بيرون شود آماجش را خداوند مي :تير هدايت

لاح بوده ساخته و صفوس بشر را با مکانيسم مخصوص که نبس زيرا اوست که 

ه داند که اين تير حقيقت در کدام دل کارگر است و کدام دل ب  پرداخته و بهتر مي

 افتاد. نخواهد که سخن در آن مؤثر تقدري سنگين و سخت اس

کس که در راه حق سخن گويد و سخنانش موزون با عقل  هر :سخن موزون با عقل

ه برا هم که اين کلمات  گويم من  اين قاعده خواهد بود. اينست که مي باشد مشمول

انگيزي که  آورم و از قلم، همان قلم سحر  خواست و مشيت الهي بر روي کاغذ مي

م نخواهد دم خارج از اين قاعده که برشمريساز  ابزار بيان حقيقت است جاري مي

بيان و  به و خود را موظف شود  گردد و جاري مي  بيان مي حقايقي است که بود.

 توانم نگويم.  دانم و نمي  ذکر آنها مي

اثر بخشي اين سخنان با خداوند است که کدام دلي مستعد و مکانيسم  :تأثير سخن

پذيرد.   تر و بهتر است و اين کلمات را زودتر و بهتر مي  تر و روشن  کدام مغز مترقي

زمين بايد مستعد باشد تا آن بذر را  اشد وپ  کلمات مانند بذري هستند که زارع مي

زار و نامساعد   بهترين بذرها در زمين شوره بارور و پرثمر سازد. مسلم است که

 اثري نخواهد داشت.



 

 

از خداوند خواهانم که مرا از لغزش در گفتار حفظ فرمايد و از  :تمنا از درگاه يزدان

از خطا محفوظ فرمايد و از  بايد بگويم نگاه دارد و کم و نقصان در بيان حقايقي که

ن اين حقايق کند و حضرتش خواستاريم که نفوس بشري را مستعد و مشتاق شنيد

 نگ با پذيرش اين راستيها بفرمايد.اهن را همآن موزون و روحشا با دلهايشان را

دنيائيست آماده شده و منظم و درست و عهديست نوراني که بشر  :عهد علم و خرد

خود را  ه يصحيح توانسته رابط ه ياعات و اقدامات متفکرانبا اکتشافات و اختر

حد اعلا رسانيده است. ه يکديگر گسترش دهد که امکان پخش حقايق را ب چنان با

بود و سپاس يزدان را بجاي آورد  رين دوره از زمان بايد راضي و شاکا از بودن در

نحو احسن ه اده بو از اين وسايل و ابزاري که خداوند در اختيار انسان قرار د

 استفاده نمود.

شما اي خواهر و برادر عزيز در اين عهد و دوران اينست  ه يوظيف :شما ه يوظيف

شنويد دقت و   آنچه مي ه يتابناك خويش دربار ه يبا فکر روشن و انديش که

ر اشود پس از آزمايش در لابراتو  شما مکشوف ميه تفکر کنيد و حقيقتي را که ب

منطق بپذيريد و هرگاه دريافتيد که گسترش اين حقايق در جهان  خرد و انديشه و

که برايتان  را تا حدي ا تمام قواي خود آنبسود بشريت است تصميم بگيريد ه ب

 امکان دارد منتشر سازيد.

وحدت اين همکاري خدائي است که خواهيم  ه يلقحبا  :حلقه وحدت همكاري

عالم وحدت، عالم وحدت نوين ز توانست با کمك شما خواهران و برادران عزي

ه خواست خداوند محيط سعادت درخشنده گوئي در ميدان حقيقت بزنيم و ب :جهاني

خوانندگان عزيز و همه خواهران و  ه يهم وحدت نوين جهاني را برقرار سازيم. ي

خداوند سپرده توفيق و پيشرفت آنها را در عالم وحدت از ه برادران بشري را ب

 ت خواستارم.درگاه حضرت احدي



 

 

 .قلم وحدتي علي اشرف كشاورز دبير كل وحدت نوين جهانيه ب

 افتخاري از دانشگاه آموريس ايتالياي داراي دكترا

 مژده سعادت بخش
 ه حد و مر يزدان دانا و توانا را که در پرتو لطف و محبتش همي و ستايش ب سپاس

مخلوقات از حس همکاري و يگانگي برخوردارند. درود بر پيامبران الهي که در هر 

اند. اميدم از   اتحاد و اتفاق و مهر و صفا دعوت فرمودهه عصر و زمان مردم را ب

راه راست استوار بدارد و از ه همتا آنست که هميشه مرا ب  درگاه يزدان مقتدر بي

نفع جامعه ه موفقم بدارد تا قلم و گفتارم بخبط و خطا و لغزش محفوظ فرمايد و 

 جريان داشته باشد.

اند که در هر سال پرندگاني امثال غاز، چلچله،   شايد همگان توجه کرده و ديده

جمعي فضائي را اشغال کرده و شب يا روز با صداهاي ه کلنگ و غيره دست

مسافرت  مخصوص خود و نظمي که در پرواز دارند بينندگان و شنوندگان را از

اقتضاي گذراندن زندگي ه دارند. اين مسافرت که ب  خود به تحسين و حيرت وا مي

آنهاست با چه شوق و شعف و با چه نظم و ترتيبي که از عقل و هوش آنها 

جمعي پرندگان زمستان   پذيرد يعني اين حرکت دسته  گيرد انجام مي  سرچشمه مي

 راي مراجعت است.بصوب گرمسير و بهار با شوق و ذوق بسيار ب

درست توجه بفرمائيد که چه اتحاد، صميميت و وحدتي در بين اين پرندگان وجود 

نمايند. هميشه از بين خود يکي را که   جالبي را اجرا مي ه يدارد و چه برنام

کنند که در وسط و   عنوان پيشوا و رئيس انتخاب ميه تر است ب  مناسبتر و شايسته

تر و جناح راست و   ديگر جلوتر و عقب ه يين پرندکند و چند  جلو حرکت مي

آنها ه اند که عامل خارجي ب  چپ را گرفته با هوشياري و زبردستي تمام مواظب

نوبت راهنماياني با نواي دلپذير و ه وارد نشود و نظم و ترتيبشان را بهم نزند. ب



 

 

ه پيروي از آن کنند تا همه مجتمعاً ب  يکنواخت جهت سير آنها را تعيين و اعلام مي

هنگي تام و تمام و با ايمني و ابدون اختلاف و با يك هم صدا راه دور و دراز را

اي از آنها از اجتماع خود دور شوند ديگر قادر   سلامت بپيمايند. هرگاه يك يا عده

حيوانات  ه يزندگي مرتب و منظم بر طبق برنامه نيستند و چه بسا طعم ه يادامه ب

چيزهاي ديگري امثال سيم برق، چراغ دريائي و انواع موانع ه ا بشوند و ي  ديگر مي

 روند.  برخورد کرده از بين مي

 ه يروش منظم پرندگان که در اثر صميميت و اتحاد و همبستگي و پيروي از برنام

رساند. اين روش اتحاد و   مقصد ميه منظم است آنها را تا حدودي صحيح و سالم ب

س عبرت باشد. بشري که عقل و فکر خود را بالاتر از يگانگي بايد براي بشر در

گونه  راه راست و خالي از هره داند بايد براي توفيق در زندگاني ب  حيوانات مي

ائبه و ريا قدم گذارد و طي طريق کند. بشر بايد با کمال صميميت و اتحاد و ش

ق نقشه و پيروي از تعاليم او و طب يگانگي براي خويش بهگري داشته باشد که به

صحيح او رهبري شود و از انحراف و گمراهي محفوظ و مصون بماند و از  ه يبرنام

امان باشد. آنان  کشاند در  ها و آلودگيها که او را به پستي و ذلت مي  انواع گرفتاري

هم بايد با بهگر نهايت محبت و انقياد را داشته باشند تا يك وحدت کامل ايجاد 

 رساند.  مقصد ميه سلامت ب سعادت آنهاست و آنها را بهدتي که ضامن حو .کنند

رود   رسد از شما خواهران و برادران عزيز انتظار مي  فرا مي 1348اينك که سال 

هم ه اين وحدت نوين جهاني گرويده و دست اتحاد و اتفاق به که هرچه زودتر ب

اين  نيفتيم. با داده و طوري پيش برويم که لااقل از اين پرندگاني که بيان شد عقب

ما عطا شده آيا سزاوار و شايسته است که عقب ه و فکري که ب عقل و درايت

بمانيم؟ اين وحدت راهي است درست و راست و روشي است نيك و پسنديده که 

را   بختي بشر است. لذا آن  بشريت سودمند و ضامن سعادت و نيك ه يبراي جامع



 

 

لطف و ه کنم. همگان را ب  يشنهاد ميبه برادران و خواهران جهاني توصيه و پ

 سپارم.  مرحمت يزدان مي

 خبري از وحدت اديان
السلام در آغاز   هاي يوميه که مقارن با عيد ميلاد حضرت مسيح عليه  در روزنامه

ميلادي چاپ شده است مکرراً اخباري ذکر گرديده که پاپ اعلام کرده  1969سال 

ن شرکت نمايند زيرا مسلمانان نيز عيد تولد که بايستي مسيحيان در عيد فطر مسلمي

اند. همچنين پاپ اعلام کرده بود که   عيسويان تبريك گفتهه حضرت مسيح را ب

 مسلمين تبريك گويند.ه مسيحيان موظفند عيد فطر را ب

و فکور خواندن اين کلمات درس عبرت بزرگي است و نشان  براي اشخاص روشن

محيطي که سابقاً جز نفرت و کينه و دشمني و جنگ نبوده، در  دهد که در  مي

 هاي ننگ بشريت است، در   جنگهاي صليبي آن از لکه ه يمحيطي که تاريخچ

کردند و همچنين   اسلام و مسلمين وارد ميه اي که عيسويان انواع تهمت را ب  زمينه

رهبر  ده کهجائي رسيه وحدت نوين ب ه ياثر طليع برعکس اکنون وضع دنيا در

هاي رسمي   منازع کاتوليکها در اعلاميه و نطق مسيحيان جهان و پيشواي بلا

گونه  آيا اين نمايند.  محبت و مودت با مسلمين ميه توصيه ب خويش مسيحيان را

دنياي فردا شاهد برقراري  طلايع و نويدها کافي نيست روشنفکران را آگاه سازد که

 ديان خواهد بود؟کامل و تمام وحدت نوين جهاني ا

السان ه هائي که دربار واتيکان ب  هاي بارز و همچنين اعلاميه  آيا اين نمونه

هاي گذشته اين   مسلمين صادر نموده و در شمارهه تمجيدآميز و بزرگداشت نسبت ب

سالنامه چاپ شد کافي نيست اين حقيقت را آشکار کند که وحدت واقعي و 

 اقانه خواهان آن باشند؟همگاني دور نيست و همه بايد مشت



 

 

 جبر سرنوشت
اين حمله  گورخري حمله کرده و او را از پاي درآورده است.ه شيري قوي پنجه ب

ه حمله به ب داراي شير را وا  چه انگيزه و اين تسليم از چيست؟ بينديشيد. از کيست

کردن شکم و ادامه زندگي است؟ چه  است؟ آيا جز گرسنگي و سير اين حيوان کرده

زندگي در او آفريده است؟ چه کسي  ه يادام ه ياو را خلق کرده و انگيز کسي

 انگيزاند؟  مي جستجوي طعمه بره را ب حس گرسنگي در او تعبيه کرده که وي

حيواني حمله کند. پس او هم در حمله مجبور ه اگر شير سير باشد ممکن نيست ب

ست از شکار ديگران چند سير هم باشد د مقابل آن بشر است که هر ه ينقط ،است

ه . شير را برتر شود آزار و ايذائش بيشتر استشکمش سي دارد و هر چه ي نم بر

دانسته و خود راضي نبوده   اند در حالي که خود نخواسته و خود نمي  اجبار آفريده

زندگي خود ادامه دهد. آيا ه اجبار به ب شود که  اند سبب مي  او دادهه و وسايلي که ب

گي نيست. گورخر چرا تسليم است؟ چه کسي او را در مقابل قدرت اين جبر زند

سازد که با وجود بزرگي   دفاع کرده است؟ چه نيروئي او را وادار مي  شير رام و بي

ميل و رضايت خود ه و سنگيني جثه در مقابل آن حيوان تسليم شود؟ گورخر نيز ب

جز آنست که براي همين عايا  دنيا نگذاشته و جبر زندگي او را آفريده است.ه پا ب

او موظف است از علفهاي بيابان تغذيه کند و زندگي خود را  .است کار خلق شده

برداري نمايد و   ادامه دهد و از مزاياي حيات هم تا حدودي که مقدر اوست بهره

شير هم بشود زيرا وجود شير هم براي دنيا لازم است  ه يبرخوردار گردد اما طعم

اشد و اين شير از مواد و عناصر زميني تغذيه نمايد و چون خود شير و بايد شيري ب

الواسطه با همکاري آن گورخر   تواند مستقيماً از نباتات زمين استفاده کند مع  نمي

کول ااکل و م است و جهان سراسر همکاري و وحدت .آري همکاري برد.  بهره مي

اند در   آمده هاي گوناگون درصورته همه يکي است. تمام اين مواد که ب ه يو نتيج



 

 

شوند و باز   هم مخلوط شده و يکي ميه اثر غوغاي آکل و ماکول با نظم صحيح ب

 گردند. اينست جبر زندگي و اينست نظم حيات.  مواد ديگر ميه تبديل ب

زنجير ه خداوند شير را خلق فرموده و خوراك او را گوشت قرار داده و گورخر را ب

يك از شير يا  . کدامدکدامش اختيار است؟ فکر کنيد و بگوئي جبر گرفتار کرده. پس

بود؟ دست آورند و چگونه اين کار ميسر خواهد ه توانند اختيار را ب  گورخر مي

کنيد گرفتاري   شير شرزه خلاصي يابد. آيا فکر مي هگورخر کجا بگريزد که از پنج

طور  مشيت الهي ايندلخواه و اختيار و باب ميل اوست يا بدون امر و ه گورخر ب

 شود؟  گرفتار مي

خوردن گورخر و ه شير هم اگر اختيار دارد چه عملي انجام دهد که بدون احتياج ب

 ه يشکار اين حيوان که براي او موجب زحمت است از گرسنگي نجات يابد. هم

رساند که صد در صد جبر و تقدير است و خلاصه آنست که گورخر را   اينها مي

هرگاه  اند.  همين کار فرمان دادهه شير قرار داده و شير را هم ب ه يخداوند طعم

ها   دفاع و آن شير را قوي آورده و از آن کساني معتقدند که طبيعت اين وجود را بي

مهندسي صحيحي اين فعل و  ه يپرسم آيا ممکنست بدون خرد و فکر و نقش  مي

شعوري  ت. اين نيروي بابر سر اسم نزاعي نيس انفعالات منظم حيات صورت پذيرد؟

خدا يا نام ناميده شود خواه يزدان يا  هره کند ب  را اداره مي که جهان و نظم آن

 ح. د طبيعت فرقي ندارد زيرا حقيقت همانست که هست.



 

 

 ی از شعار وحدتدعای 
ما ه پايان ب  کران اي يزدان مقتدر مهربان که نعمتهائي بي سپاس و ستايش بي

 ،بخشودي

 ماي. کرم ما را در پناه خود ايمن بدار و سلامت کامل عنايت فربه لطف و 

 رفتگان ما را رحمت کن. 

درجات عاليه ه اند ب  طريق صلاح رهنمون شدهه که ما را ب ان و رهنمايانيمربي

 ،کامياب ساز

  ،بيماران را شفا ده

  ،زندانيان را نجات بخش

 ،را در اداي دين خويش ياري فرمايوامداران 

 ،طر مصون دارمسافران را از خ

 ،حاجات ما را برآر

  ،روح ما را از پليديها و زشتيهاي جسم آزاد نگاهدار

 ،مطالب پوشيدني بر ما مکشوف کن

  ،هم افزون بداره نسبت ب را مهر ما

ما را در اجراي اوامرت کامرواتر ساز تا دست افتادگان و گمشدگان را بگيريم و 

 راه راست آوريم. ه آنها را ب

 ،و روزي پاکيزه عطا فرماي دار نعمتهايت را بر ما ارزاني

 ياد تو و در راه تو مصرف کنيم و همواره سپاسگزار باشيم.ه تا به اميد تو، ب



 

 

 ايدكتر «السلطان  حشمت»اللهّ دولتشاهي   قلم دانشمند محترم آقاي حشمته ب

 نيويورك ،لندن ،هاي رم افتخاري در فلسفه از دانشگاه

 وحدت امري مسلم است
قرآن مجيد با بيان رسا آن را اعلام مي دارد. پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله 

 پيروان اديان را به وحدت دعوت مي فرمود. همه رسولان الهي مبلغين وحدت 

بوده اند. پيامبران مردم را تنها به خود نخوانده اند. پيامبر اسلام از لسان وحي 

بگوييد ما به همه پيامبران خدا ايمان داريم و بين آنها هيچ تفاوتي قائل »فرمود: 

من نيامده ام تا نقطه اي از تورات کم »حضرت عيسي عليه السلام فرمود: « نيستيم.

 همه پيامبران بشر را به ايمان به خدا دعوت نموده اند.« و زياد کنم.

را که توفيق عنايت فرمود در همتا  حساب مر خداي بي پايان و درود بي  سپاس بي

اين سال نيز با خوانندگان گرامي سالنامه سخن بگويم و مطالبي بر روش معمول در 

 سودمند افتد. ميان گذارم باشد که همگان را

به  قبل از آغاز بيان، عيد سعيد نوروز و شروع بهار و همچنين جشن تاجگذاري را

امي تبريك گفته و اميدوارم خداوند مهر و شهبانوي گررياآپيشگاه مبارك شاهنشاه 

متعال ايشان را توفيق عنايت فرمايد که در راه ترقي و تعالي هم ميهنان گرامي 

خويش را دنبال نمايند و با ادامه تقويت از دانشمندان و  ه ياقدامات مجدان

روز بر ترقي و تعالي اين کشور بيفزايند تا مملکت ما ه دماغهاي متفکر کشور روز ب

ترين کشورهاي جهان درآيد و وحدت معنوي و مادي در جهان   مترقي ه يمردر ز

 مستقر شود.

خواهران و برادران عزيز تبريك  ه يسپس عيد نوروز و بهار جانفرا را حضور کلي

گفته توفيق همگان را از خداوند خواستارم و اميدوارم سال نوين از هر لحاظ براي 



 

 

کسي بر طبق  ي و معنوي نصيب گردد تا هرهمگان پر برکت و سودهاي فراوان ماد

 سرنوشت خود از الطاف الهي برخوردار شود.

خير ه پيوسته قلم و قدم و سخن و عملم ب از يزدان مقتدر محيط خواستارم که

دانيم   گونه لغزشي از من سر نزند. ما خود را خادم بشريت مي بشريت باشد و هيچ

ر صلح و صفاي همگاني را در سراسر کوشيم و استقرا  و در راه خير بشريت مي

 جهان خواستار و ترقي و تعالي عالميان را آرزومنديم.

 ار گرديدـان شعـاسرار نه  چون راز من آشکار گرديد

 روشن شد و نوبهار گرديد  ام وحدتـبر سطح زمين پي



 

 

گانی يک عيد جهانی  قبول هم
 قدمی بزرگ در راه وحدت است

عيد نوروز بگويم. خوانندگان  هخواهم دربار  مطلب ميقبل از ورود در : عيد نوروز

آورند که   خاطر ميه خوبي به عزيزي که با سالهاي قبل اين سالنامه انسي دارند ب

عالم بشريت ه پيشنهاداتي سودمند ب ه يضميمه تبريك نوروز را ب 1333در سال 

ه انگليسي بترجمه  امسال عين آن با ه يتقديم کرديم که در کتاب ضميمه سالنام

 کند.  شما روشن ميه تفصيل چاپ شده و دقت در آن حقايق بزرگي را ب

جهانيان پيشنهاد کرديم که بهترين اعياد  ه يهمه سال ب ما در آن: پيشنهاد همگاني

جهاني دارد و همه موجودات زمين نيز با  ه يعالم همين عيد نوروز است که جنب

که اين عيد جهاني براي همگان است و از بشر در آن سهيم هستند. ما ثابت کرديم 

ا هم تهلاعياد مه چند که نسبت ب تمام اعياد اختصاصي ملتها برتر و بالاتر است هر

 در عالم خود احترام قائليم.

روشنفکران جهان قرار  ه يخوشبختانه نداي ما مورد استقبال قاطب: استقبال جهاني

ذهبي و ملي و آدابي براي آنها م ه يگرفت و با اينکه عيد نوئل و کريسمس جنب

دارد و نزد ما هم مورد احترام است منطق قوي و روشني که با آن نوروز را ارائه 

اي اعتراف کردند که عيد واقعي که جنبه عالمي   داديم مورد قبول واقع شد و عده

را  تقبال نمايند و آنجهانيان از آن اس ه يدارد همين عيد نوروز است که بايستي هم

 خاذ کنند.ات

مريکا و آجنوبي يعني استراليا و قسمتي از کره  حتي در نيم: كره جنوبي نيم

امر مورد قبول قرار گرفت  آنهاست اين بي که بهار ما مصادف با پائيزفريقاي جنوآ

شمالي قرار  ه يکرم ن در نييها و خشکيهاي زم  و گفتند که چون اکثريت قاره



 

 

کند و جز تعداد محدودي از   ناحيه زندگي ميگرفته و جمعيت اساسي زمين در آن 

يت اعتراف دارند که همگان بحکم اغله کره شمالي نيستند بنابراين ب سکنه در نيم

 ه يکرم عالم حتي در ني ه يبايستي تابع اکثريت بوده و جشن نوروزي را در هم

س و آقاي ماگنوابرتس مقيم استراليا نظرات خانم ره ب لطفا»دارند  جنوبي برپا

 .«امسال مراجعه فرمائيد ه يه سالنامکتاب ضميماکن ملبورن استراليا در س

اند اينست که   اي که همگان بر آن تکيه نموده  نکته: راهي قوي براي صلح و محبت

 عنوان جشن مشترك برپاه را ب افراد عالم آن ه يوجود يك روز جهاني که هم

جهان که داروي اساسي دردهاي  ه يدارند براي صلح و صفا و محبت و دوستي هم

روزي را داشته باشد و باشد لازم و واجبست و بايستي دنيا چنين   امروزي مي

 رعايت کند.

براي انتخاب اين چنين روزي چه بايد کرد؟ برخي : انتخاب يك روز همگاني

وقايع مصنوعي بشر از قبيل روز تأسيس سازمان ملل ه روزهاي تاريخي مربوط ب

علت ه بودي انتخاب شده اما در عمل معلوم گرديده که ب چنين يادعنوان ه ب

توجه بشر واقع نشده است. اين ايام در حدود خود  مصنوعي و قراردادي بودن مورد

 جهاني ندارد. ه يه محترمست ولي جنبالبت

که  گيرند در حالي   برخي ديگر ايام مذهبي را براي اين کار در نظر مي: ايام مذهبي

نفوس جهان در مذهب مانع جهاني شدن ايام مذهبي يك ملت است زيرا اختلاف 

را بر ديگران  تواند آن  خود دارد که نميه بود مخصوص بر مذهبي اعياد و ايام ياده

السلام با   همين لحاظ عيد کريسمس و تولد حضرت مسيح عليهه تحميل نمايد. ب

نيز اختلاف هست و  خودشان ملل عيسوي جهاني نشده و حتي بين ه يوجود غلب

 ژانويه نوسان دارد. 6دسامبر تا  25روز تولد در نزد فرق مختلف از 



 

 

شناسائي جهاني ه که پيشنهاد ما را داير ب کساني ه يبر طبق عقيد: يك عيد جهاني

عنوان عيد جهاني باشد زيرا طبيعي و ه تواند ب  اند عيد نوروز مي  نوروز قبول کرده

است و عيدي است که مشترك بين کليه موجودات  خدادادي و مطابق با فطرت

ه سهم هستند و تاريخ آن هم چون جنب زمين است و حتي آب و هوا هم در آن ذي

ه را ب توان حتي دقيقه و ثانيه آن  شود و مي  نجومي دارد با دقت تام حساب مي ي

 حساب آورد.

تواند جهاني   که در تمام عالم مي تنها روزي ،بلي :تنها روز مشترك و همگاني

 ه ياعلام شود همين روز طبيعي روشن و پاکيزه و معين و مشخص است شايست

محبت و برادري عنوان روز يادبود جهاني براي استقرار صلح و دوستي و ه آنست ب

 ملل باشد.  هنگي بيناو حسن تفاهم و هم

ه ي نوروز بشناسائي جهانه که پيشنهاد ما داير ب بعد از آن: اي چند از نظرات  نمونه

کثيري از مردمان روشنفکر و  ه يعد «1333در فروردين سال »دنيا اعلام گرديد 

ورد قبول قرار دارند و در توصيف را پذيرفته و م دانشمندان و بزرگسالان جهان آن

خواستيم عين سخنان آنها را در اينجا   ن سخنان زيبا و منطقي بسيار گفتند. ما ميآ

نها در کتاب آکرد و برخي از عبارات   زيادي اشغال مينقل کنيم ليکن چون جاي 

را جايز ندانستيم و از خوانندگان  ضميمه سالنامه امسال چاپ شده است تکرار آن

ه شود در کتاب ضميم  که ذيلا نامبرده مي اشخاصي ه ينظريه گرامي تقاضا داريم ب

 اند ببينند.  سالنامه رجوع کنند و مطالب شيوائي را که در اين باره نوشته ي

 ،الغکارلوس داسيلوا پرت ،پروفسور گوخال هندوستان ،خانم ويولت راونسلي ايتاليا

. هال خانم ف ،مارسل ژالو فرانسه ،مريکاآدکتر نيمو  ،دکتر آلفرد پارکر آمريکا

 ،لئونارد بول کانادا ،مريکاآجوليان بار کلاي  ،مريکاآهلين  تئودور ،انگلستان



 

 

پيتر پاتريك  ،سوود انگلستانيخانم آيدا تن ،نگامين ژاپ ناماساتو ،مريکاآبيرسالو 

 .مريکاآهانس گنك  ،مريکاآ. هولت خانم لودميل ل ،لبنان

خوشوقتم به اطلاع برسانم بر حسب خبري که روزنامه : يك خبر مسرت بخش

ه مريکا پس از پيشنهاد وحدت، اين روز را بآدولت  ،دهد  ليتو ميگي ايل فوايتاليائ

 نوان روز شکرگزاري قبول کرده است.ع

مقاله ملاحظه  سر بنابراين معني رباعي که در بالاي اين: معني رباعي صدر مقاله

جهانيان ابلاغ ه بيان گرديد و ب 1333رازي بود که در سال  .ايد روشن شد  فرموده

اجمال مانده بود شعار افراد  ه يو آشکار شد و اين راز که تا آن تاريخ در بوت

را در کتاب  شرحي که آنه روشنفکر قرار گرفت و پيام وحدت نوين جهاني ب

خوانيد در سطح زمين پخش و روشن شد و اينك بهار وحدت در جهان   ضميمه مي

 شود.  آغاز مي



 

 

 وحدت اديان
ام به   طور اشاره روشن گرديد اجازه دهيد غزل ديگري که سرودهه حالا که مطلب ب

 اطلاع شما برسانم:

 گويم  شما می خبر وحدت اديان به
 مژده ي مهر و محبت بر مخلوق جهان
 نكهت عطر بنفشه كه دهد باد صبا

 رود از جنگ و نفاق آن چه بيداد و ستم می 
 ضامن صلح بشر وحدت اديان باشد

 رهبري و عاشقی و عهد و وفاسترتبه 
 گر چه با ذات ملمع كه بود خوي شهاب
 خيز تا لوحه ي وحدت به جهان بنوازيم
 تو بيا امر نكو شهره ي آفاق كنيم
 بايد امروز ز آشوب حذر كرد و بشد
 جمله آلات مخرب كه پديدار آيد
 چون ز گردون تصرف بشوي قدر بلند
 بشرا باز شتابيد و خدا را مددي

 ا يار و نگهبان و مرادت بدهدتا خد

 گويم  این پيامی است كزو صلح و صفا می
 گويم  نوروز و دعا می  يبهترین هديه
 گويم  نوا می ياري به ه يهمه از جلو

 گويم  و جفا می حاصلش درد و غم و جور
 گويم  كاروانی ز ملل همره ما می

 گويم  تا بدانی كه در این امر چه ها می
 گويم  ء روا میاحبا رسالت به به

 گويم  وین شگفتی است كه رمزي ز خدا می
 گويم  كار مشكل شود آسان و سزا می
 گويم  وارد وحدت اديان كه بجا می

 گويم  می خصم انسانی و كاري است خطا،
 گويم  آتش حرص و طمع هست بلا، می
 گويم  كه ره جنگ ببنديم، دوا می
 گويم  باب هر فتنه شود بسته رسا می



 

 

 گويم  عطا می بر سر كوي محبت به «حشمت»روشن رخ وحدت  ه يکند جلوون چ 
ام در   خبر وحدت اديان را که در سابق جسته گريخته در طي مقالات خود گفته

 کنم.  طور روشن و آشکار بيان ميه اينجا ب

خود  ه يعقيده براي درك اين مطلب نخست ب: خدا يعني چه ه يقدرت كامل

دانيم. کامله   له ميمما خداوند متعال را صاحب قدرت کا خدا رجوع کنيم. ه يدربار

واحدي را  معني چيز تمامي است که جزئي عيب و نقصاني در آن تصور نشود.ه ب

قدر يك ميليونيم يك قسمت آن جزئي نقصي وجود ه که هزارها ميليارد باشد اگر ب

چيزي نيست که اصولا تصور توان کامل خواند. قدرت کامل خدا   داشته باشد نمي

 نقص و کمبود در آن برود.

کند زيرا خداوندي که صاحب   عقل هم اين مطلب را تصديق مي: گويد  عقل چه مي

اي از اين   تواند از ذره  و باني آفريننده و گرداننده و همراه عالم لايتناهي است نمي

توان   ن نقصي را نمينقص است و چني ه يمنزله عالم غافل باشد و غفلت در اينجا ب

کامل خواند. خداوندي که صاحب ميلياردها کرات و کهکشان است آيا امکان دارد 

 چيز که زمين نام دارد نقص بيابد؟بسيار کوچك نا ه يکه تسلط او در يك کر

و مسلم و آشکار  با اين احوال که مسأله روشن: وضع ديني و هدايت نوع بشر

صاحب چنين قدرت و نيروي عظيمه ايست چرا بايد که  کنم خدائي  است سؤال مي

ميليون  500همه اختلاف و تشتت در مذهب باشد؟ چرا بايد فقط  در زمين او اين

ميليون  25و قريب ميليون مسيحي  700خود را مسلمان بخوانند و گروهي بالغ بر 

 ير ديگري بودائي و هندو و کنفوسيوسي و تائوئي و شنتو و ثکليمي و گروه ک

همه تشتت در امر دين وجود  باشند و در بين افراد بشر اينو غيره ني و غيره   ايج

 داشته باشد؟



 

 

تواند در   وقتي خداوند صاحب آن قدرت کامله است که مي: چرا دين واحد نيست

و هر  طبق اعتقاد ديني در دست اوست و هدايت بر نفوس تصرف کند و سرنوشت

چرا دلهاي جهانيان « ه من يشاء و يضل من يشاءاللّ  يهدي»مسلماني معتقد است که 

بهترين دين متوجه نساخته و يك دين کامل را در سراسر جهان مستقر ه را ب

 نفرموده است؟

ديانت خود ه ديگر اينست که پيروان هر ديني نسبت ب ه ينکت: تعصب پيروان اديان

ه تمسك بکه تنها راه نجات را  طوريه شديد دارند ب ه ينهايت تعصب و علاق

شمارند و   را يگانه راه رستگاري مي دانند و پيروي از آن  همان دين خود مي

 کنند.  دين خود دعوت ميه پيروان ساير اديان را در گمراهي دانسته آنها را ب

حسب  آيد و بر  وجود ميه هر فردي از افراد بشر در محلي ب: دينه علت انتساب ب

کند و   ي که سرنوشت اوست نشو و نما پيدا ميتقدير پدر و مادري دارد و در محيط

نمايد.   و مادري خود را اتخاذ مي حکم اجبار محيط و خانواده خويش دين پدره ب

شود و اگر در سرزمين اسلام از والدين   اگر در محيط عيسوي باشد عيسوي مي

د را آنگاه اين دين خو خوانند و قس عليهذا.  يد او را مسلمان ميآدنيا ه مسلمان ب

دست آورده ه گونه انتخاب ب حکم جبر تولد بدون هيچه حسب سرنوشت و ب که بر

 را يگانه راه نجات  ورزد و آن  داند و در راه تعصب مي  دين حقيقي خود مي

 انگارد. شمارد و ساير افراد بشر را در گمراهي مي  مي

از پدر و  همين فرد عيسوي اگر در محيط بودائي و: دين جغرافيايي و خانوادگي

 ه يآمد همين نظر تعصب آميزي را که امروز دربار وجود ميه مادر بودائي ب

اديان که ه اينست سر تعصب نسبت ب داشت.  بودائيت مي ه يعيسويت دارد دربار

 آن فکر نکرده بوديد. ه يدربار شايد تاکنون



 

 

افراد بشر که پيرو دين محيط  زبنابراين هر فردي ا: آنچه دارده كسي دلخوش ب هر

پندارد. اين   را تنها راه راست مي آنچه دارد دلخوش است و همانه باشد ب  خود مي

فرمايد که   بيان مي 53و  52مؤمنون آيات  ه يحقيقت را در قرآن مجيد سور

 هم امتي يگانه است و من ،ملت بشر ،همانا که اين ملت شما»ن اينست: آ ه يترجم

از من بترسيد. سپس مردمان کار را بين  شما هستم پس ه يتاي همپروردگار يک

خود متفرق و پخش کردند و بين خود نامهائي اختيار نمودند و هر گروه و حزبي از 

 «آنچه نزدشان است شادمانند.ه ايشان ب

يابيم که   مي بارکه دقت کنيم چنين درم ه يمعني و مفهوم آيه هرگاه ب: وحدت بشر

امت واحد هستند که اختلاف و جدائي ندارند و وحدت آنها امري نوع بشر يك 

مسلم است اما در اثر اعزام پيامبران مختلف و نزول کتابهاي مختلفي که رسولان 

اصل مطلب پيامها توجه ه که بشر ب جاي اينه الهي از جانب خداي واحد آوردند ب

باء ه اآنچه به هر گروهي بکند فرقه فرقه شدند و کار را تقسيم و پاره پاره کردند و 

افق وسيع ميز کرد و ديگران را رها نمود و و اجداد او رسيده بود تمسك تعصب آ

آنچه خود استنباط کرده بود دلخوش شد و از ه ديد خود را محدود ساخت و تنها ب

 ديگران قطع علاقه نمود.

 اينست سر وحدت امت که يك امر خدائي مسلم و روشن است: وحدت امت بشري

شکافد:   طرز روشنتري ميه و اينست اسرار اختلاف اديان. آيه زير مطلب را ب

الناس عليها لا تبديل لخلق اللهّ  اللهّ التي فطر  ين حنيفا فطرتدفاقم وجهك لل»

منيبين اليه و اتقوه و اقيموا الصلوه و لا  .الناس لا يعلمون ذلك الدين القيم ولکن اکثر

لديهم  ذين فرقوا دينهم و کانوا شيعا کل حزب بمامن ال .تکونوا من المشرکين

اي   جانب دين پاکيزهه پس روي خود را ب» «32تا  30سوره روم آيات  ،فرحون

بگردان که مطابق با آفرينش طبيعي الهي است که بشر را بر آن روش آفريد. در 



 

 

ت. اينست دين درست و محکم و استوار ولي يسآفرينش خدائي تغيير و اختلافي ن

سوي خدا باشد و از او ه طلب و درخواست بازگشت شما ب ،دانند  بيشتر مردم نمي

که دين  آوران نباشيد يعني آن کساني  شرك ه يبترسيد و نماز بپا داريد و جزء طبق

آنچه نزد خود ه ب و هر گروهي ي جدا جدا شدنديها خود را پراکنده ساختند و گروه

 دارد شادمان است.

مبارکه  ه يعظمت معاني اين آيه دانم خوانندگان عزيز ب  نمي :توجه و موشكافي

 ،اي سراسر بشريت»فرمايد:   توجه کردند. اجازه دهيد مطلب را کمي بشکافيم. مي

شما بايستي از ديانتي پيروي کنيد که پاکيزه است. اين ديانت خداپرستي است و 

پيامبران و  ه يسوي آفريننده فطري بشر است و همان ديني است که همه توجه ب

را  طور واحد و يکنواخت همانه زبان ب دل و يك القول و يك  رسولان الهي متفق

طور ه اند و هيچ اختلافي در آن مطلب نيست و در اين دين همه ب  براي بشر آورده

فطري با هم متفق و واحدند. اين همان ديني است که مطابق با خميره و طبيعت 

 را بر آن فطرت آفريده است.  بشري است که خداوند انسان

طبيعي و  شناسي و حقايق واحد آفرينش کاملااز آنجا که خدا :دين فطري و طبيعي

مطابق با اصول طبيعي سازمان روح و جسم انسانيست خداشناسي مشترك هم 

ر د مانند سازمان جسمي در بين افراد بشر مشترك است و اين امري طبيعي است.

باشد.   و هيچ تبديل و تغييري در آفرينش الهي نميي نيست فلاتطبيعت بشر اخ

اند. تا روزي هم که بشر باشد   ميلياردها افراد بشر از لحاظ سازمان جسمي متشابه

اصول اساسي  «.لا تبديل لخلق اللهّ»همين سازمان را خواهد داشت. اينست معني 

ه را ب  بشر آن افراد ه يطور است و قابل تغيير نيست و بايد هم دين خدا نيز همان

ن استوار و درست و اينست دي« ميذلك الدين الق»مشترکه بپذيرند.  عنوان اصول

معتقدات ه کدام ب صحيح ولي با کمال تأسف اکثريت بشر از اين حقيقت غافلند و هر



 

 

که در خداپرستي و اصول  ساير افراديه خود تعصب خشك ورزيده نسبت ب

ستي و محبت و همکاري راه نفاق و کينه و جاي دوه اساسي دين با آنها شريکند ب

 پيمايند.  دشمني مي

مبارکه که بشر را نهي  هآي ،کنيم  باز دنبال همان آيه فکر مي: مشرك واقعي كيست

فرمايد.   کند از اينکه جزء طبقه مشرکين باشد. بعداً مشرکين را خود معني مي  مي

کردند و در اديان تفرقه قائل شدند که دين خود را پاره پاره  کين کيانند آنهائيرمش

هر  آنچه خود دارند دلخوش گرديدند وه و خود را از ديگران جدا کردند و تنها ب

آنها کساني هستند که عالم وسيع الهي را  چه را غير از اين بود از نظر دور داشتند.

حساب ه چکي از بشر را که خود بدان منتسب بودند بوفراموش کرده تنها گروه ک

بشريت خارج شمردند. در  ه يوندبقيه را در ظرف خيال خويش از گر ردند وآو

 مغز خود تکبر روا داشتند و تنها خود را ديدند و ديگران را فراموش کردند.

مطالبي که بيان گرديد و بر طبق دلايلي ه با توجه ب: روشنفكر خداپرست ه يوظيف

نفکر خداپرست اين است يك فرد روش ه يکه از آيات روشن قرآني ذکر شد وظيف

اين ترتيب اگر هم ه اديان بنگرد تا حقيقت را دريابد. به که با يك نظر فراگيرنده ب

تواند قدر دين خود را بهتر   وسيله مقايسه ميه باشد ب  برتري دين خود ميه معتقد ب

 بداند.

هر فرد متدين به  .گرديم  سخن ابتداي مقاله بر ميه اينك ب: خواست  اگر خدا مي

خواست وضع   اين حقيقت واقف است که چون قدرت خدا کاملست اگر خدا مي

کردند.   بود و همه يك دين را قبول مي  که هست مي بشر امروز غير از اين هجامع

اگر پشت »فرمايد:   آيه آخر مي «ص»ت که در سوره محمد سقدرت خدا طوري ا

ابراين بن« آورد که مانند شماها نباشند. ا ميجاي شما قوم ديگري ره کنيد خداوند ب



 

 

 ه يتوانست هم  و خداوند مي «ذلك علي اللهّ يسير»اين کارها بر خدا آسانست 

 آورد. صورت يك دين واحد دره اديان را ب

 اين ترتيب که امروز ه اما خداوند چنين نکرده و بشر را ب: صلاح در اين است

صلاح بشريت را در اين امر ديده است. شاهد  ه خير وکبينيم نگاه داشته چرا   مي

روشن و بارز اين امر آنست که با وجود کوشش پيگير و مداوم و جدي مبلغين 

تعداد پيروان آنها چندان ه ز خود گذشتگي است باديان که اغلب توأم با فداکاري و ا

 ماند.  شود و وضع تقريباً به همان صورت که هست مي  اضافه نمي

دينجا رسيد بار ديگر از يك آيه ديگر از قرآن ه حال که سخن ب: رآنيآيات ديگر ق

قرار زير ه از سوره مبارکه بقره است که ترجمه آن ب 213کنيم. اين آيه   استمداد مي

 همانا که افراد بشريت امت يگانه بودند پس خداوند براي آنها پيامبران را بر»است: 

نها باشند و با اين پيامبران کتاب و آ ه يدهنده و ترسانند  بشارت انگيخت که

حکم کنند در آن بين مردمان  ه يوسيله حق فرو فرستاد تا به ات وحي را بمتعلي

کس را که  قيقت بين خودشان اختلاف کردند و خداوند هرحآن اموري که در فهم 

 کند.  راه راست هدايت ميه بخواهد ب

فرمايد:   مبارك بقره مي ه يسور 253 ه يهمچنين در آي: مأموريت پيامبران

اينك پيغمبران هستند که بعضي از آنها را با برخي ديگر برتري داديم. از ميان آنها »

برخي را بالا برد و به عيسي  هکسانيست که خداوند با آنها سخن گفته و رتبه و پاي

 يد کرديم و اگر خداوند يالقدس تأ   روحه مريم معجزات روشن داديم و او را ب بن

خواست مردم را بعد از آنکه آيات و دلائل روشن بر آنها رسيد و آشکار شد   مي

از بين  اما مردم با هم اختلاف کردند پس کردند  ديگر با هم مبارزه و کارزار نمي

 آنها کساني هستند که ايمان آوردند و بين آنها کساني که کفر ورزيدند و اگر خدا 



 

 

 کردند و خداوند هر چه را بخواهد   ر نميخواست با يکديگر مبارزه و کارزا  مي

 کند.  مي

خدا شرع »فرمايد:   مي 15تا  13شوري آيات  ه يدر سور: سر وجود اديان مختلف

و آئيني که براي شما مسلمين قرار داد مطابق حقايق و احکامي است که نوح را هم 

موسي و عيسي ابراهيم و ه آن سفارش کرد و بر تو نيز همان را وحي کرديم و به ب

را سفارش نموديم که دين خدا را برپا دارند و هرگز تفرقه و اختلاف در دين  هم آن

که  وحدت دعوت کن و چنان ه يکلمه نکنند. بدين سبب اي رسول تو همه را ب

کتابي که ه امت بگو که من به هواي نفس مردم مباش و به مأموري پايداري ورز و ب

عدالت حکم کنم. خداي ه و مأمورم که ميان شما ب ام  خدا فرستاده ايمان آورده

ما و شما است و پاداش عمل ما بر ما و عمل شما بر شما  ه ييگانه پروردگار هم

است. ديگر هيچ صحبت و گفتگويي بين ما و شما باقي نيست، خدا ميان ما جمع 

 «گرديم.  سوي او باز ميه کند و ب  مي

و ما » :68و  67يات آحج  ه يمبارک ه يرسو: پرستشگاه معتقد براي مقصود واحد

خدا توجه کنند پس اي رسول نبايد ه براي هر امتي پرستشگاهي مقرر کرديم تا ب

راه ه سوي خدا دعوت کن که خود به منازعت برخيزند و تو خلق را به مردم با تو ب

جدل و خصومت کنند آنها را بگوي ت کامل هستي و اگر کافران با تو راست و هداي

 «کنيد بهتر آگاه است.  آنچه ميه خدا ب که

تيم تا هر امتي شريعت و معبدي مقرر داش و ما براي» :34و  33همين سوره آيات 

ذکر نام خدا بپردازند و آنها را از حيوانات و بهائم روزي داديم. پس خداي شما ه ب

ان و خاشع خدائيست يکتا همه تسليم فرمان او باشيد و اي رسول ما تو متواضعان

 «را بشارت ده. آنهائي که چون ياد خدا کنند دلهايشان هراسان شود.



 

 

ا قدرت بت که خداوند متعال چه در بالا بيان گرديد اينس آن ه يخلاص :خلاصه

خويش بشر را آفريد و براي نظام زندگي او دستوراتي مقرر فرمود که  ه يبالغ

ترتيبات ه دستورات را بطور منظم و صحيح انجام گيرد. اين ه سرنوشت او ب

اي از   افراد برگزيده ه يوسيله مختلفي که تحت عنوان کلي وحي ناميده شده ب

البته اين دستورات تناسب کامل با زمان و  آنان ابلاغ فرموده است.ه جنس بشر ب

مکان و محيط بشر و وضع فکري و عقلي او داشته اما چون در آفرينش بشر 

 ه يمناسب با هم هن دستورات مشترکاتي وجود دارد کياختلافاتي نيست در تمام ا

اديان همين  ه يکند و اصول اساسي هم  باشد و با همه تطبيق مي  افراد بشر مي

 مشترکات است.

ريسمان الهي ه افراد بشر ب ه يخواهد که هم  خداوند مي: ريسمان مشترك الهي

دهد که پيروان کتابهاي   يمر ماپيامبر اسلام ه چنگ زنند و پراکنده نشوند. خداوند ب

مشترك خداپرستي دعوت فرمايد و در مشترکات اديان همه  ه يکلمه آسماني را ب

با هم متفق شوند. با کمال تأسف اين حقيقت روشن در طي قرون از نظر دور مانده 

از اين مطلب ساده و روشن که باعث خوشبختي و  ،اکثر الناس ،و اکثريت بشر

 اند.  سعادت است غافل مانده

آمد  صورت تعصب خشك و جامد دره لت که بفاين ناداني و غ: ي تعصبملآثار ع

را از بين برد « همشناسي»که امکان همزيستي و  طوريه روز توسعه يافت به ب روز

دانند و   و پيروان اديان در عين حال که همگان خود را بندگان خداي واحدي مي

مبارزه با ساير اديان که آنها هم در ه کنند ب  يك خداي يگانه دعوت ميه همه ب

روي هم بلند کردند، خون  بر تزدند برخاستند، دس  خداپرستي همان حرف را مي

بار آوردند که صفحات تاريخ را رنگين و ننگين ه را ريختند و فجايعي ب همديگر

 متأسفانه جسته و گريخته هنوز هم آثار آن باقيست. وکرده است 



 

 

 وحدت ه يفراهم شدن زمين 
 را فراهم  آن ه يخداوند متعال هر امري را مقرر دارد وسايل و زمين: ايجاد وسايل

 هر اصلاحي که در جهان فراهم « .اذا اراد اللهّ بشيئي حي باسبابه»فرمايد:   مي

سازي الهي براي   گردد. اگر زمينه  مستقر مي هاي آن قبلا  و زمينه آيد وسايل  مي

تواند اصلاح    با نداشتن قدرت و نيروي تصرف چطور مياديان نباشد يك پيامبر 

اصلاحات ها و    تاريخ اديان و نهضته کرسي بنشاند. اندك توجهي به خود را ب

آنها از هر حيث و جهت از سالها بلکه  ه يدهد که زمين  ديني و اخلاقي نشان مي

ثمر ه مصلح بگردد تا زحمات و مجاهدت پيامبر و   قرنها قبل رفته رفته فراهم مي

 برسد.

افراد جهان واضح و آشکار شده که  ه يامروز اين نکته بر هم: وحدت ه يزمين

قدم و ه وحدت از هر حيث فراهم گرديده است. در طي ساليان اخير قدم ب ه يزمين

مخابراتي بشر توسعه  با سير تصاعدي، وسايل ارتباطي و مبادلاتي و مکاتباتي و

 کند.  ك خانواده و زمين يك خانه را پيدا ميکه بشريت حکم ي گرفته چنان

شکار است حتي در آامور  ه يمظاهر وحدت در هم: هاي مختلف وحدت  جنبه

جدائي و نفاق است. جنگهاي امروز بين دول دنيا اتفاق  ه يکه ظاهراً وسيل اموري

مردم جهان کم و بيش در آن واردند در  ه يتي جنگي پيش آيد همقافتد و و  مي

هم پيوستگي ه اي داشت. همين ب  محلي و منطقه ه يحالي که سابقاً جنگها جنب

کند نشاني از آمادگي دنيا براي   بارزه بروز ميمو کشورها که حتي در جنگ 

آن که ه وحدت و پيوند همگاني است. تشکيل سازمان ملل و سازمانهاي وابسته ب

دول در آن اعضايي وجود دارد و با هم همکاري و همفکري در  ه يماز ه تقريبا

 خود نشاني از اتحاد و اتصال است.کنند   المللي مي  مسائل بين



 

 

بسيار فراهم شده است. از  ه ياديان نيز زمين براي وحدت: وحدت اديان ه يزمين

روان اديان مختلف رخت بربسته يا يك سوي تعصبات خشك از ميان اکثريت پي

بارز آن همين نظرياتي است که روشنفکران اديان مختلف  ه ييل يافته و نشانلقت

چاپ رسيده ه سالنامه ب هاند و در کتاب ضميم  وحدت ابراز داشته ه يعالم دربار

مشهور « ديني بي»نام ه مردمان از دين که ب دنگردان  است. از جانب ديگر روي

 ري را از تعصبات خشك آزاد کرده و آنهاي فک  است با تمام معايبي که دارد زمينه

که اگر تعصب خشك و جامد در  کند در حالي  ت ميرا آماده براي قبول حقيق

 غير آنچه خود در فکر دارد نيست. قبول عقايديه مغزها حکمفرما باشد حاضر ب

رؤسا و پيشروان اديان نيز دست از تعصب خشك سابق : هنگي رؤساي ادياناهم

مايلند حقايق ديگران را قبول کنند و بشناسند. بهترين دليل آن  خويش برداشته و

و  اديان اسلام ه يهاي اخير پاپ اعظم پيشواي کاتوليکهاي جهان دربار  اعلاميه

 چاپ رسيده وه ب «اوسرواتور رومانو» ه يسماً در مجلريهود و ساير دينهاست که 

 قسمتي از آن ه يجمنور دانش تر ه يو همچنين در مجل 1345 ه يما در سالنام

چاپ رسانديم و همچنين مقالات و خبرهاي مساعدي ه اسلام بود ب ه يرا که دربار 

اي از   رسد. نمونه  چاپ ميه مزبور ارکان رسمي واتيکان ب ه ياست که در روزنام

که پيروان اديان و  با در نظر گرفتن اين مه شده است.جامسال تر ه يآن در سالنام

آنها و کشيشها و روحانيون، پيروان اديان ديگر را گمراه و مخصوصاً رؤساي 

دانستند فکر کنيد چه قدم عظيم و بزرگي طي شده که   مستحق جهنم و عذاب مي

پيروان آنها را برادران و  کنند و  ميلاميه در تعريف اديان ديگر صادر حالا اع

گان عزيز تمنا دارم دانند. بار ديگر از خوانند  همراهان خود در عالم خداپرستي مي

سالنامه امسال رجوع کنند و نظر رؤسا و بزرگان مذاهب مختلف را  هکتاب ضميمه ب



 

 

پيشنهاد وحدت نوين جهاني که از سرزمين اسلام منشاء گرفته ببينند تا  ه يدربار

 دريابند. حقيقت را

خواست خداوند متعال از سالهاي پيش ه ب اي  اکنون که چنين زمينه: شكرگزاري

تدريج فراهم گرديده و ما را هم توفيق عظيم فرموده که اين حقيقت ه قدم و به م بقد

ه عنوان اولين بلندگوي وحدت اين خبر را به جهان اعلام داريم خوشوقتم به را ب

اين حقيقت  شما بگويم و اين پيام را که مبني بر صلح و صفاست ابلاغ کنم. ه يهم

کنند و   دان و رهبران فکري جهان قبول ميرا نخست روشنفکران و علماء و دانشمن

مردم از آنها پيروي خواهند نمود. اين امري مسلم است زيرا با منطق و  ه يبعداً عام

باشد همان فطرتي که خداوند   طبيعت سازگار است و با فطرت بشر متناسب مي

 مردمان را بر آن فطرت آفريده است.

مردمان جهان اين  ه يروشنفکران و قاطب هبعد از مدتي که هم: محيط سعادت

اي در عالم برقرار   حقيقت را قبول کردند فکر کنيد چه محيط سعادت درخشنده

جاي آن صلح و ه بندد و ب  مي ا رخت بره خواهد شد. دشمنيها نزاعها نفاقها کينه

 کيزگي مستقر خواهد شد. کينه و دشمني جز محيط سياه و تيره ايجاد او پ صفا

 کند.  نمي

 در يك خانواده اگر محيط دشمني و کينه برقرار باشد زندگي در :بشري ه يخانواد

کننده خواهد بود. همين وضع در هنگام وجود اختلاف اديان و   اراحتنآن سخت و 

اگر وحدت و حسن تفاهم  جهان حکمفرماست و ه ياختلافات مرامي در خانواد

 .دآغوش سعادت خواهند ش  ي هممثابه خانواده متحد و متفقه جايگزين شود ب

که اکثريت جهان حقايق فطري وحدت را قبول کردند و در عمل نيز آوردند  هنگامي

واقع يك محيط سعادت  شيرين و در ،دنيائي خواهيم داشت روشن، پاکيزه، عالي

 نوراني. ه يدرخشند



 

 

دارم و در   را با صداي رسا اعلام مي ايست از مهر و محبت که آن  اين مژده: مژده

شود و از خداوند متعال   جهانيان ميتقديم نوروزي است که  ه يواقع بهترين هدي

جهان بگستراند و اين اصل اساسي الهي را در  خواستارم لطف و رحمت خود را بر

آمدن ه خواهد و مژد  استقرار چنين وحدتي رهبر و پيشوا مي جهان مستقر فرمايد.

 خواهم.  دهم و از خداوند فرج او را عاجلانه مي  جهان اطلاع ميه اين رهبر را ب

يك بوستان پر از گل و بنفشه و رياحين ه خواهيد ب  که مي هنگامي: سوي گله ب

از باد  بوستان را نديده در فاصله دور ه يرنرسيده و منظ اآنجه معطر برويد هنوز ب

 کنيد.ك رتوانيد ماهيت بوستان را د  آيد مي  سوي شما ميه و نسيمي که ب

هاي منفي   هاي مثبت بود و اما مژده  که گفته شد مژده اين: هاي مثبت و منفي  مژده

خاموش کردن ه يست که موفق ب ا  هم وجود اين حالت جنگ و نفاق و آتشهاي فتنه

شند که صلح و آرامش مداومي در جهان وک  باره مي  چه در اين شوند و هر  آن نمي

يابند. جنگ و نزاع و فشار و اختلاف حاصلي جز درد و   برقرار سازند توفيق نمي

بدين حالت، خوب بدان  علت ابتلاه اين موضوعي است که جهان ب غم ندارد و

ن نيست که بايستي شفا و اي روش  واقف است. آيا وجود همين دردهاي گران مژده

يابد؟ تنها تواند هميشه مستقر باشد؟ مگر نبايد بيمار شفا   د. مگر درد مييعلاج بيا

 ضامن صلح و وحدت بشر همانا وحدت اديان است.

که وحدت اديان در جهان مستقر گردد جنگ و نفاق و  هنگامي: كارواني از ملل

 اوهام و باطلها را از خواهد بست. اين همان حقيقتي است که دشمني هم رخت بر

ل با ما در من نيست بلکه کارواني از مل ه يميان خواهد برد. اين سخن تنها عقيد

سالنامه ببينيد که اين  هتوانيد از کتاب ضميم  اند و شما مي  اين راه هم عقيده شده

پاك و روشني و چه انعکاس الهي در عالم يافته است. آيا  ه يفکر نيکو چه زمين

 خواهيد؟  دليلي بهتر از اين مي



 

 

يم معطوف تآن هس ههمين بهاري که در آستانه حالا توجه شما را ب: بهاره توجهي ب

ايد که اين تحولات پي در پي در عالم چيست و بر چه چيز   کنم. هيچ فکر کرده  مي

حيوانات و نباتات و ساير عوامل خلقت کورکورانه و  ،استوار است. چرا افراد بشر

ايست که حيوانات   گيرند؟ چه انگيزه  وار در مسير اين جريان طبيعي قرار مي  ديوانه

ساختن  ،توليد نسل ،طلب طعمه ،طرف زندگيه بيدار کرده ب را از خواب زمستاني

کند؟ چه   تربيت نسل و انجام کليه وظايف حياتي وادار مي ،تخم گزاري ،لانه

ها و گرفتاريها که در حکم   همه سختي نيروئي است که بشر را با تحمل اين

ه وظيفسوي نگاهداري اطفال و سرپرستي عائله و انجام ه سختيهاي زمستان است ب

اين نيروها که به هم  ه يکشاند و در اثر هم  حياتي که در حکم بهار است مي ي

 ماند؟  گردد مشعل حيات در روي زمين فروزان مي  دهد و توأم مي  دست مي

هاي   اي عشق است و در حقيقت جذبهه اين نيرو عشق و جذبه: نيروي عشق

شکلي تجلي ه هر مخلوقي بوجودي آن فرد يگانه و روح کل عالم است منتها در 

قائل شوند مردود است و جز  بندي و تفاوتي که در عشق  گونه تقسيم کند. هر  مي

زحمات و سختيها و  ه يباشد. همين عشق است که با وجود هم  نامگذاري نمي

نمايد تا با سوختن   تحمل بار سنگين ميه مرارتها بشر و حيوانات و نبات را وادار ب

 زان نگاه دارند.خود حيات را فرو

سوي اين ه هانيان بجدر موضوع اساسي وحدت هدايت : عشق و شوق در وحدت

شکار مستلزم ايجاد و تشديد شوق در آنها و تشويقشان به پايداري و آراه روشن 

استقامت و نگاهداري مراسم عهد و وفاست که بدون اين شرايط هيچ اصلاحي 

گونه فکر مخصوصاً افکار بزرگ  دن هرثمر رسيه امکان پذير نخواهد بود. براي ب

ثبات در  جهاني که ضامن صلح و سعادت همگاني است بايد نيروي شوق توأم با



 

 

وشن و رسالت در اين امر اساسي مانند شهاب ثاقب ر عهد و وفا مشتعل گردد.

 مستغني از شرح و بيان است.

 یدوستان وحدت  خطابی به
موافق که حقايق را قبول کرده و از من تو اي دوست عزيز و يار : تعقله دعوت ب

اين فکرند همراهي.  ه يدارند  اي و با اين کاروان بشري که مساعد و قبول  پذيرفته

تو اي فرد روشن ضمير که قدر وجود بشري خود را دانسته و اهميت علم را در 

 اي و براي فهم حقايق از نيروي علم و عقل کمك   سعادت بشر واقف شده

قرآني جز از آنچه بر آن علم  ه يتو اي مسلمان عزيزي که بر طبق آيگيري.   مي

داني که اگر برخلاف اين دستور رفتار نمائي چشم و   کني و مي  داري پيروي نمي

شنوي و از بهترين   که هر سخن را مي گوش و دلت مسئول خواهد بود، تو اي کسي

عمت خداوند بر بشر وحدت دهم که بهترين ن  را بشارت ميو نمائي ت  آن پيروي مي

 است.

جهان ابلاغ کنيم و اين امر ه وحدت را ب ه يبرخيز تا لوح: همكاري و همراهي

و بيا تا اين  شگفت عظيم را که رمزي از عظمت الهي است در جهان شايع سازيم

دست هم و با نيروي هم در  همراه هم، باه کار نيکو و پاکيزه را با کمك يکديگر و ب

 سوي آن بخوانيم.ه بشر را ب ه يشايع نمائيم و مشهور سازيم و همسراسر جهان 

اين خير و سعادتي از جانب خداست که بايد نصيب عالميان گردد و همه از آن 

بشر نيست و حيوانات و نباتات نيز از مزاياي آن ه برخوردار شوند بلکه منحصر ب

 مند خواهند گرديد.  بهره

ر در نظر مشکل بيايد اما هر عملي که با چند ممکنست اين کا هر: كار آسان

نظر آيد آسان خواهد بود. بايد ه چند سخت و عظيم ب خواست الهي توأم باشد هر

گونه آشوب و نفاق و  افراد جهان را پند داد که براي رفع مشکلات خود از هر



 

 

کننده خويش را برکنار داشته وحدت را اتخاذ کنند. جز   مبارزات مخرب و ويران

د گرديد. اين حقيقت مطلوب منجر نخواه ه يي به اين نتيجاه هيچ طريق ديگراين ر

مختلف  ه يهمراه استدلال صحيح و منطق و علم بالسنه را بايد با پايداري مکرراً ب

که در جستجوي گمشده هستند راه صحيح را بپيمايند  جهانيان رسانيد تا آنهائيه ب

 تت و سرگردان نباشند.شقدر مت و آن

بايد بداند که تهيه وسائل تخريب و اضمحلال راه صحيح نيست بلکه اين راه بشر 

ه ب رساند و وخامت اوضاع را روز  مطلوب نمي نتيجهه ست که کسي را با اشتباهي

عظمت و اهميت اين مطلب ه شود روشنفکران جهان ب  کند. آيا مي  روز بيشتر مي

 پي برند؟

 حدت و برادري و محبت را تجويز در حاليکه عقل و دانش و: حرص و آز بشر

فهماند که کوشش در راه جنگ از حرص و آز   ما ميه کند اين نکته را هم ب  مي

سازد همانا   اين کار وادار ميه ي که افراد انسان را با  خورد و انگيزه  بشري آب مي

مرزي بر آن متصور نيست و هرگاه بشر  که متأسفانه حد و طلبي است  آرزوي جاه

تازد تا جان خود و همراهان را از دست بدهد   قدر مي ين گردونه سوار شد آنا بر

گردون گردان بالا رود آتش حرص و  ه ياندازه انسان ب ه يچه اگر مقام و مرتب

طمع او فرو نخواهد نشست و بلائي جانگداز است که داروئي جز قبول وحدت 

 ندارد.

گويم: اي عزيزان از   کرده مي نوع انسانه اينك روي خويش را ب: بشره خطاب ب

ايد باز گرديد و   چشم ديدهه را مکرراً ب کنيد و عيب آن  اين راه خطائي که طي مي

گونه جنگ  از خداوند نيرو و همتي بطلبيد تا با عزم و قدرت و توانائي راه را بر هر

روي خود ه و فساد و آشوب ببنديم. برعکس درهاي دوستي و محبت و اتحاد را ب

و وداد روي کنيم  تسوي وفاق و انسانيه ائيم و از فتنه و عداوت بپرهيزيم و ببگش



 

 

ر را شعار خويش گردانيم. اينست تنها مهيز و کينه دوري جوئيم و شفقت و و از ست

شان سدر تلاشند و در دستر دنبال آنه همان دوائي که ب ،داروي دردهاي بشريت

 ند.دان  را نمي قرار دارد و متأسفانه قدر آن 

 علت  و متوجه خطاي خود گردد و بداند هرگاه بشر تنبيه شده: الطاف الهي

راستي اين راه را ه هايش چيست و راه سعادتش کدامست و با عزم و جزم ب  بدبختي

اختيار کند خداوند يار و نگهبانش خواهد بود و در هر فتنه بر او مسدود خواهد 

 محبت تجلي بخش جهان خواهد بود.ي است که در سر کوروشن اين حقيقتي  شد.



 

 

 وفا و پايداري 
 ها كرد  ما چه غوغاي مهوشان دوش ديدي به

 در مجلس ضيافت با آن همه لطافت
 با درد سر نيرزد ياري به این مودت
 گوئی مشو مشوش ديوانه از خطايش

 ون، آتش به دل نمايانمستيم و عاشق اكن 
 از قلب او كشيده راهی چو در دل من

 ورزي، واحد شويم روزي در مهر و عشق 

 ما خطا كرد جان در رهش نهادم آخر به
 ابراز مهرورزي كرد و چه ماجرا كرد

 باطن چه سان خطا كرد ،ظاهر کند محبت
 عهد و وفا رها كرد ،در ماجراي عشقی
 این سان كه مبتلا كرد ،تقصير باشد از دل
 ن از تنم جدا كرد، جااي دل بگير راهش

 این حكم را خدا كرد ،صلح و صفا و وحدت
 حشمت به جان خريدار مهر و وفاي ياران
 چون مقتدا رسيده، گويم خدا عطا كرد

 

مصلحين و دارندگان افکار نيك در : انديشان و سر پيروزي آنان  و نيك مصلحان

حسب  اند که بر  کرده  و هميشه در دنيا اشخاصي زندگي مي اند  عالم کم نبوده

خدمت در راه بشر و خدا يافته و عمر و زندگي خويش ه سرنوشت و تقدير تمايل ب

بينيم همه آنها توفيق نيافته و   اند. اما در عمل مي  نوع نمودهه خدمت به را وقف ب

چه چيز بايد جستجو  سر پيروزي آن کسان را در اند.  معدودي پيروز شده ه يعد

طور خلاصه ه کرد؟ بديهي است عوامل چندي در اين موضوع دخالت دارد که ب

 دهيم: مورد بررسي قرار مي

نوشت و خواست يزداني راگر کاري مطابق با س :سرنوشت و خواست الهيـ 1

ه ست انجام گردد. بديهي است لازما نباشد با وجود تمام کوششها و فعاليتها محال



 

 

چه کار بزرگتر باشد زمينه لازم  و سرنوشت فراهم آمدن وسائل است و هرتقدير  ي

تواند   يا باني نمي  سازي را خود مصلح  براي آن وسيعتر خواهد بود و اين زمينه

 حسب مشيت و خواست الهي است. فراهم کند بلکه بر

گونه افکار است که اگر نظر  بانيان و پيشروان اين :خلوص نيت و پاكي قصدـ 2

آنها در راه خدا و سعادت بني نوع بشر باشد و سود اجتماع را در نظر گيرند 

ه کارشان پيشرفت خواهد نمود برعکس هرگاه نظر کوچك شخصي داشته باشند ب

 هدف خود رسيدند نشاطشان تمام شده و کار را رها خواهند نمود.ه که ب محض اين

در جهان مستقر خواهد شد تنها هدفهائي  :اساسي بودن هدف و مقصود اهميت و ـ3

و شاهد پيروزي را در آغوش خواهد کشيد که براي بشر سودمند باشد و کارهائي 

که از آن سودي حاصل نگردد از بين رفتني است. هرچه براي مردمان سودش بيش 

 باشد بيشتر هم باقي خواهد بود.

يداري کنند رهبر يا رهبران آن فکر است که هرچه بيشتر پا :استقامت و پايداريـ 4

 قامت و پايمردي ضامن موفقيت است.گيرند. است  بيشتر نتيجه مي

قسمت چهارم عوامل پيروزي است  ردر اينجا محور سخن ما د: فاستقم كما امرت

سوي يك ه باشد. در بين روندگان ب  ثمر رساندن افکار عاليه ميه که موجب ب

نوميد شده و بمانند و لنگ راه خسته و  اي در راه و نيم  مقصود ممکنست عده

 رسند که تا آخر پايداري ورزند.  مقصد ميه شوند. تنها کساني ب

توان انکار کرد که قدرت پايداري هم مربوط به   البته نمي: هم سرنوشت است اين

 سرنوشت و سازمان مغزي و بدني افراد است و تنها کساني با اين نيروي شگفت

مقصود ه و سرنوشت الهي آنها را براي رسيدن بانگيز پيروزي مجهزند که تقدير  

کند. اما اگر در ظاهر امر بنگريم نيروي استقامت و ثبات در مثل چون    ياري مي

 مقصد ه را داشته باشند ب مولد برق يا بنزيني است که اگر اتومبيل يا طياره آن



 

 

رکب از عوامل بينيم م  رسند و الا فلا. هرگاه اين نيروي مولد را تجزيه کنيم مي  مي

ها و   تحمل طعنه ،تحمل زحمات و مشقات ،بردباري ،شکيبائي ،زير است: صبر

اميد و نشاط فراوان  يمبارزه با نوميدي و برعکس القا ،ها  ها و يأس  قبول دلسردي

 مسلکان.  در همراهان و هم

 هاي ديگر بحث کافي   درباره نيروي صبر و اهميت آن در سالنامه :نيروي صبر

 ايم. صبر مانند ترمز اتومبيل هر موقع لازم باشد قدرت عظيم سرعت را   کرده

طور که نيروي  گيرد و همان  طور که نيروي عظيم سرعت را مي گيرد و همان  مي

 ،که قدرت ممانعت از حرکت آنها را دارد ،ترمز قويتر از نيروي حرکت چرخهاست

منفي و مقرون با عدم فعاليت و خلاف تصور يك امر  صبر هم بسيار قوي است و بر

توان گفت: مسافري بر سر راه خود   براي تشبيه مي موافق با تنبلي و سستي نيست.

نوميدي دهد از راهي که آمده ه بيند. اگر مأيوس شود و دل ب  سنگ عظيمي مي

 کمك تدبير آنه نيروي صبر مجهز باشد با صبر به بازگشت خواهد نمود ولي اگر ب

 تا مانع را از سر راه رفع نمايد. کوشد  قدر مي

 ه ياستقامت صورتها و رنگهاي گوناگون دارد ولي هم: انواع صورتهاي استقامت

خواهد در هدف خويش توفيق   که مي شود. کسي  آنها در صبر و مدارا خلاصه مي

طوفان سخت نهراسد. بارها  جاي بايستد و از نسيم و باد حتي يابد بايد مانند کوه بر

خيزد و خاکها و خاشاکها و گياههاي   مي کوه بر ه يطوفاني در دامن اتفاق افتاده که

کند و بعد از   سازد و هوا را تيره و منقلب مي  سطح کوه و جلگه را آشفته مي

کوه آرام و ساکت بر سر جاي خود ايستاده  بيني که  ساعتي که طوفان نشست مي

 است.

استقامت و  براي پيشرفت هدفهاي بزرگ علاوه بر: استقامت و وفاداري همراهان

که پاکي نيت او را درك  قدرت عمل يا پيشتازان فکر بايستي در همراهان و کساني



 

 

اند استقامت موجود باشد. اگر در بين   کمك در راه او گرفتهه کرده و تصميم ب

ه و آزار قريش را کنند جزجر و شکنهمه فداکاري نبود که تحمل  مسلمين اوليه آن

 رفت. اگر در بين پيروان اوليه مسيحيت آن استقامت   طور پيش نمي اسلام اين

د و باز دست از آئين خويش نکشند نبود که آنها را جلوي شيران درنده بينداز  نمي

 شد.  هرگز مسيحيت در دنيا شايع نمي

دنيا عواملي هست که مانع از استقامت البته در : شود  عواملي كه مانع استقامت مي

قدر  شود. اين موانع ممکنست آن  همراهان يك فکر و نهضت اخلاقي و ديني مي

تواند جلو   دارد ولي مي قدرت نداشته باشد که پيشوايان را مأيوس کرده از کار باز

 همراهان را تا حدي سد کند.

راحت و آسوده است که دسته از اين موانع زندگاني  يك: زندگي راحت و آسوده

گونه هدف معنوي تا  هر بشري بالفطره بدان تمايل دارد و چون دنبال کردن هر

 شود فقط کساني از اين موانع   حدودي مخالف با زندگي آرام و آسوده مي

 مقصد و هدف بسيار قوي باشد.ه هراسند که عشق آنها ب  نمي

ي و جانيست و تا کسي کاملاً دسته ديگر اشکالات فداکاريهاي مال: اشكالات ديگر

هدف نگردد حاضر نيست وقت و مال و جان خود را در راه آن  ه يعاشق و شيفت

دسته ديگر مخالفت  اشخاص اين اندازه فداکاري ندارند. ه يصرف نمايد و هم

پند و دلسوزي  ،طعنه ،سخريه ،صورت جلوگيريه هائيست که ب  مردمان و سده

محروم کردن از مزايا مانع  و و ناداني، ايذاء و آزار فکري دروغين و يا از روي بي

 شود.   از وفاداري و استقامت همراهان مي

هائي که قبلاً مغزشان را تسخير   مردم معمولاً با آنچه با فکر و معلومات و عقيده

کنند و حاضر نيستند در سنجش افکاري که بر آنها   کرده مطابق نيست مخالفت مي

ه قل و دانش استمداد کنند و آنها را درست ارزيابي نمايند. بشود از ع  عرضه مي



 

 

محض اينکه چيزي را با افکار پيشين خود نامساعد ديدند بدون تأمل علم مخالفت 

ه هاي آنها که ب  آيند و مخالفت  مي کنند و در صدد مخالفت با آن بر  با آن بلند مي

رادي که استقامت دي افکند ممکنست موجب دلسر  هاي پيش گفته بروز مي  صورت

که در راه پيشرفت افکار  طور خلاصه اشکالاتيه اينها بود ب کافي ندارند بشود.

قدر  اصلاحي وجود دارد و هر فردي که اهميت يك امر معنوي را دريافت بايد آن

باد مخالف چون کوه  گونه نيروي پايداري را در خود قوي سازد که در مقابل هر

 استوار باشد.

اندازه فشار و سختي  چنان هستند که هربزرگ مردان : ظيم مردان بزرگنيروي ع

مخالفين آنها زياد باشد همه  هآميز و حتي طعن و سخري  و سخنان زننده و مخالفت

 تفريح  را نوعي  آن کنند بلکه  متبسم و خندان تلقي مي ه يرا با روي باز و چهر

با اين  هحقانيت کار خود دارند از مواجهه دانند زيرا چون ايمان و يقين قطعي ب  مي

ناداني اين افراد که هنوز حقيقت را ه خود نداده و ب ه يگونه مخالفتها تغيير در عقيد

کاري که ضامن سود براي ه جاي کمك به اند متأسف هستند که چرا ب  درك نکرده

 آيند. آيا اين عجيب نيست.  مي بشر است از در مخالفت با آن بر ه يهم

الرحمن الذين يمشون علي الارض هو نا و  و عباد» :فرمايد  ن در اين باره ميقرآ

 بندگان خداي آن» «23 ه يفرقان آي ه يسور ،اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما

روند و چون نادانان با آنها از در   بال راه مي کساني هستند که بر روي زمين سبك

  گويند و آنها را از کينه و عکس  ميعتاب و مخالفت سخن گويند بر آنها سلام 

 «نمايند.  العمل خود ايمن مي

 ه يمت و شکوه معنوي آيندظآنها با ضمير روشن خويش ع: افق بزرگ مسلمين

کنند و يقين دارند که افراد بشر از پرتو اين   خوبي درك ميه بينند و ب  کار را مي

بينند که چندين   ود مينعمت برخوردار خواهند شد. آنها در آينه صافي ضمير خ



 

 

قرن بعد از آنها مردماني پيدا خواهند شد که در ادعيه و عبادات خويش خواهند 

اي کاش ما زمان شما را درك »« يا ليتنا کنا معکم و افوز معکم فوزا عظيما»گفت: 

همراه شما ه بوديم و از رستگاري عظيم الهي در مجاهدت ب  کرديم و با شما مي  مي

شنوند و روشن در   آري آنها اين ندا را با دل پاك خود مي «شديم.  برخوردار مي

ه بينند که حتي اولادان و اخلاف همين مخالفين روزي ب  زمان مي ه يآئينه آيند

کنند و در عين حال نهايت سعي   حقانيت سخن آنها متوجه شده و از آن پيروي مي

 سازند.حقيقت متوجه ه برند که آنها را ب  کار ميه خود را ب

 خود راه ه در عين حال از اين مخالفتها کسالتي ب: دهند  خود راه نميه كسالت ب

دانند که اگر   شوند و مي  رو ميه ب مخالفين رو دهند و با روي باز و خندان با  نمي

 خود راه دهند از کاروان بزرگ خدمت خود عقب خواهند ماند.ه اي کسالت ب  ذره

حد اکمل مجهز است که هر ه دو صفت بزرگ و عالي به او ب :از خصائل بزرگ مرد

 چه با وي ضديت شود و حتي اذيت و آزار در حقش روا دارند نه تنها 

 عکس العملي خصومت آميز نخواهد کرد بلکه همه را با تبسم و محبت تلقي 

 کند و از اين حيث چنان استوار است که مانند کوه در مقابل شدايد پايداري   مي

غفلت  از رويعي نيست و آيا نبايد مخالفين که آيا چنين فردي انسان واق نمايد.  مي

 کنند عبرت گيرند؟  فکري با نظر انساني و اصلاحي بزرگ وي مخالفت مي و بي

يك فکر  اکنست در بين افرادي هم که گاهي بحتي مم :منافقان يا سست عهدان

گونه اوهام تيره که مانند ابر جلو  زنند اين  اصلاحي نزديك شده و دم از موافقت مي

ه سازد ب  گيرد و مانند خاشاك و گل آب صافي خرد را تيره مي  آفتاب عقل را مي

زنند اما   وجود آيد. ممکنست افرادي باشند که در ظاهر دم از موافقت و قبول مي

شان از اين نزديکي و موافقت و ورهاي ديگري باشد و منظدر درون آنها قصد

 ب و لطمه زدن باشد.محبت تخري



 

 

علت پاکي درون و صافي نيت و روشني آينه دل ه مرد مصلح ب :صاحبدلان آگاهند

تواند تا حدودي اين اشخاص را تشخيص دهد و نيات آنها را بداند و از   خود مي

دارد نه از   که محبت و لطف خود را از آنها دريغ نمي قصد نهائيشان آگاه شود و اين

شده بلکه لطف و محبت خوي عمومي و خورده و غافل  رو است که فريب آن

ورزد   همه مهر ميه شود. ب  هميشگي اوست و در راه محبت هيچ استثنائي قائل نمي

گونه افراد هم بايد بدانند که باطن و ضميرشان در نزد مصلح آشکار است. بلي  و آن

و سعي در  حقيقت واقف خواهند گرديده اين طبقه هم دير يا زود پشيمان شده ب

 درون خواهند نمود. ه يتصفي

همچنين ممکنست افرادي که استحکام و استقامت کافي  :كه پايداري ندارند آنها

 پايداري خود را تا آخر ادامه دهند در بادي امر با روي باز تنداشته و نتوانند قدر

نياورده هه با مخالفتها تاب و ايمان و اخلاص نزديك شوند و بعداً در هنگام مواج

مرد مصلح با اين قبيل افراد نيز نظر کينه و ستيز ندارد بلکه عدم  ل گردند.زمتزل

شمارد و تمام کوشش   استقامت آنها را ناشي از غفلت و نقص در درك حقيقت مي

 طور مسلم ه دارد تا آنها را در راه راست و استوار بدارد و ب  خود را مبذول مي

توفيق خواهد يافت زيرا دنياي وحدت است و دير يا زود اين کار ه داند که ب  مي

 هم متصل خواهند شد.ه همه ب

زودي نفوس زيادي حقيقت خدمت او را درك خواهند ه داند ب  و ميا :تعميم حقيقت

سود خود و انسانيت استفاده خواهند نمود بنابراين چگونه ممکنست ه کرد و از آن ب

 کسالتي راه دهد. خوده استواري افراد ب از سستي و نا



 

 

 هاي عالی  نمونه
گردد   با اينکه اصلاحات اخلاقي و معنوي هم مشمول همين مراتبي که گفته شد مي

لاي اين اصلاحات که نهضت پيامبران است عهائي از مراتب ا  ليکن در اينجا نمونه

 دارم:  منظور آشنائي و روشني ذهن خوانندگان گرامي بيان ميه ب

زاء همه فعاليت تبليغي جز با سخريه و استه السلام پس از آن  ـ حضرت نوح عليه1

حيوان ه با مردمي روبرو شد که حتي ب «ع»قوم مواجه نگرديد و حضرت صالح 

 رحم نکرده شترش را پي کردند.

ر السلام با آن پاکي نيت و عظمت ايمان و خلوص د  ـ حضرت ابراهيم عليه2

حتي او را در آتش فروزان افکندند ولي شد که  خداشناسي چنان با مخالفت مواجه

دشمنان محبت ه گاه دست از استقامت در تبليغ حقيقت نکشيد و حتي نسبت ب هيچ

 ه يعنوان پدر پيامبران در صفحه ناميش ب مروا داشت و روي همين اصل نا

 روزگار باقي مانده است.

که براي  اين محضه همه تبليغ و فعاليت ب السلام بعد از آن  ـ حضرت موسي عليه3

ه اي از زر ساختند و ب  سالهوك کرد دست از آئين او کشيدند و گمدتي قوم را تر

پرستش آن پرداختند و وقتي پس از ملاقات امر پروردگار نزد قوم بازگشت همه را 

 فق شد.وتبليغ ادامه داد تا مه از آئين برگشته ديد اما مأيوس نشد و همچنان ب

السلام ساليان دراز تبليغ کرد و مرارتها و عذابها و   ـ حضرت عيسي مسيح عليه4

فرسا بر آن حضرت وارد آمد و تا آخر عمر تنها تعداد معدودي از   فشارهاي طاقت

 وي ايمان آوردند اما بره گفتند ب  آنها حواريون ميه افراد تهيدست و بيچاره که ب

ر ورزيدند و حتي کف اي  اي بر ايمان ماندند و عده  حسب حکايت قرآن مجيد عده

آن حضرت خيانت کرد. با اين حال حضرت ه ب «يهوداي اسخريوطي»يکي از آنها 

السلام ناراحت نشد و دست از کار خود نکشيد و مأيوس نگرديد و   مسيح عليه



 

 

 که او را براي شکنجه و اعدام  و در هنگامي حتي تا پاي دار استقامت فرمود

را ببخش زيرا نادانند و متوجه نيستند چه عملي  ندا اين قوموخدا»بردند فرمود:   مي

مصلح را  اناين همان جبهه است که گفته شد که در عين حال که نادان« کنند.  مي

داند که   طلبد زيرا مي  کنند او برايشان از درگاه خدا هدايت و مغفرت مي  اذيت مي

 در عالم واقع همه برادرند و پيوسته يکديگرند.

ورزيد که   قدري در قبال مخالفين استقامت ميه ب «ص»ـ حضرت محمد 5

فرمود و با   آنها نمي ه ياستهزاء و طعنه و سنگ زدنها و مبارزه کوچکترين التفاتي ب

داد و   خود راه نميه رفت و دلسردي ب  کمال ثبات و استقامت در راه خود پيش مي

را هم از عمل نشاند و آنها   کرسي ميه کوشيد تا سخن خود را ب  قدري ميه ب

طور خلاصه اينها بود رسم و روش مردمان ه ب ساخت.  خويش خجل و نادم مي

طور نمونه بيان شد و ه پيامبران و مصلحين بزرگ بشريت که به نادان نسبت ب

 احوال آن بزرگ مردان درج شده است. ه يتفصيل آن در ترجم

 د که گل بدون خار متأسفانه در هر زماني از اين قبيل کسان هستند. چه بايد کر

وجود گل خار است. خار بايستي باشد ليکن صحبت ما در  ه يشود و لازم  نمي

گونه مخالفتها و تهمت اجنبي  که همگي با اين اين است که پيامبران و بزرگان با آن

جهال و نادانها  ه يبودن و جنون و انحراف و اقسام اين قبيل زخم زبانها از ناحي

کردند زيرا استقامت آنها در راه   اين سخنان نميه ين التفاتي بمواجه بودند کوچکتر

 حق چيزي نبود که با اين موانع سستي پذيرد.

در اثر استقامت و ثبات و ايمان قوي تزلزل ناپذير آنها کارشان پيش رفت و نادانان 

همين لحاظ است که دين و مکتب تعليماتي ه کاري از پيش نبردند و نخواهند برد ب

روز درخشندگي آن ه ب جهان درخشان باقي مانده و روز ه يمتشان در لوحبا عظ

دانستند که آن مردمان از روي جهالت و   در عين حال آنها مي شود.  بيشتر مي



 

 

اند لذا منتهاي کوشش خود را مبذول فرمودند   مخالفت برخاستهه ناداني است که ب

راه راست آورند ه يت آنها را بمهر و محبت و مدارا و گذشت و انسان ه يکه با اسلح

 تا از کاروان هدايت عقب نيفتند.

هاي بزرگ جهان مخصوصاً اديان جهاني توجه کنيم   که به پيشرفت نهضت  هنگامي

ه شويم اما اگر مطالعات خود را معطوف تاريخچ  آنها خيره مي ه ياز قدرت و توسع

اند   هاي ضعيفي بوده آنها در ابتدا نهال ه يبينيم که هم  پيدايش آن اديان کنيم مي ي

داشتند اما خواست خدا و خونسردي که در معرض همه گونه آفات و حوادث قرار 

حسب مشيت الهي بوده است تمام موانع  هم بر ها که آن  ايمان رهبران آن نهضت و

ه را برطرف ساخته و نهال باريك ناتوان را که هر آن در معرض خشك شدن بود ب

هاي آن در   آن در زمين و شاخه ه يدرختان برومندي درآورد که ريش صورت

 آسمان گسترده است.

زدند بعد از   ايم همان افرادي که روزي کوس مخالفت و تمسخر مي  در تاريخ ديده

حقانيت آن بردند بدان راه افتادند و از ه ها را ديده و پي ب  که موفقيت آن نهضت آن

را  شان شدند و عقل بدانها نهيب زد و جلو هوسها و نادانيغفلتهاي خويش پشيمان 

که در دنياي   بينيم کساني  ايم و مي  هم در تاريخ بزرگ مردان عالم ديده باز گرفت.

قدري آتش شوق و ه لاح بوده و هستند بعالم بشريت و اصه بزرگ عاشق خدمت ب

ودي که از روي عشق و حرارت خدمت در آنها فروزان است که آب سرد افراد معد

آورند هرگز قادر نيست آتش پر   غفلت و ناداني موجبات يأس آنها را فراهم مي

مخالفين اين در حکم آهن سرد کوبيدن  ه يکند. از ناحي لهيب عشقشان را خاموش

 است و از آنها در دنيا جز نام ننگين باقي نمانده و نخواهد ماند.

ليوان يا چند سطل آب خاموش اينست سر مهم کار، يك خرمن آتش با چند 

ه ور و فعال خواهد ساخت. بزرگان جهان که ب  را بيشتر شعله نخواهد شد بلکه آن



 

 

 رفتند و از آتش پيروز بيرون   وار در آتش مي  کار خود ايمان داشتند خليل

داشتند   آمدند. اگر حرارت و شهامت و همت مواجهه با اين مشکلات را نمي  مي

 کرسي بنشانند؟ه خدمات عظيم خود را در جهان ب توانستند  آيا مي

ور است آتش عشق او با هيچ   وار در راه خدمت الهي دلش شعله  عاشقي که ديوانه

در دنيا هاست که توانسته  گونه عشق اين نسيم و بادي خاموش نخواهد شد و

 خدمات ارزنده انجام دهد.

 هم پيوستگی بشر و مخلوقات به
داند و   حق مخالفين را دشمن و مخالف حقيقي نمي ه يشيفتدانيد چرا عاشق   مي

دارد؟   آزارند در حقشان رحمت و محبت مبذول مي  در عين حال که آنها او را مي

مخلوقات  ه يداند عالم عالم وحدت است و تمام افراد بشر و هم  که مي براي اين

 يي که ديده ها  هم مربوطند و جدائيه با پيوندهاي محکم غير قابل گسستن ب

تفصيل در سرمقاله سالنامه سال قبل شکافته ه شود ظاهري است. اين نکته ب  مي

 جا رجوع فرمايند. که مايلند بدان شود. کساني  شده و در اينجا تکرار نمي

هم اتصال دارند و در حکم واحد ه وسيله فضاي لايتناهي به مخلوقات ب ه يهم

توانيد ميلياردها سلولهاي   شما نميطور که  هستند. پس جدائي کجاست. همان

مختلف بدن خود را جدا بدانيد مخلوقات را هم که در حکم اجزاء و سلولهاي عالم 

ها ظاهري است و  اختلافات و جدائي توانيد از يکديگر جدا بدانيد.  وجودند نمي

که مخالف  هائي  که در يك ماشين چرخ هم مصلحت است چنان در باطن آن

در  شود و  يك منظور واحد منجر ميه کارشان ب ه يگردند نتيج  يکديگر مي

 حقيقت مخالفتي با هم ندارند.

 پارچه و تفکيكروحي است زيرا روح در عالم يک در واقع اين رابطه همان رابطه

موجودات عالم لايتناهي از همان روح واحد که نيروي  ه يناپذير است و هم 



 

 

 هکوچك آن در نزد ما بشر همان رابط هه و نمونبرند و نشان  همگي آنهاست بهره مي

کنيم. بين دلها راه و رابطه موجود است و   افراد احساس ميه قلبي است که نسبت ب

که فارسي معادل آن « القلب  القلب يهوي الي»گويد:   همان مثلي که در عربي مي

پيوندي مبين اين حقيقت است. اگر چنين راه و  ،باشد  مي «دل راه دارده دل ب»

 پذير نبود و کسي   اي امکان  آيد و رابطه  وجود نميه داشت محبتي هم ب  وجود نمي

 وجود ه توانست ديگري را با نظر خود همراه سازد و اجتماع و پيوند ب  نمي

 اجتماعي همين پيوند قلبي است. ه يطگونه راب آمد. علت امکان هر  نمي

 شود  محبت از خانواده شروع می
طور طبيعي وجود دارد چرا بايد ه اي ب  حالا که چنين رابطه: بانوان مقام بزرگ

مند باشد؟ بزرگان و روشنان آگاهند و از   انسان از غفلت و ناداني برخي کسان گله

پدر و  کنند.  ه منشاء آن ناداني است خاطر خود را آزرده نميکهائي  مهري اين بي

 اي از تن خويش   آنها را پارهدارند و   مادري که اطفال خود را دوست مي

دهند که اين کودکان روزي از روي هوس و ناداني قهر   شمارند اهميت نمي  مي

دانند که اين قهر و دوري دوامي نخواهد يافت   کرده و موقتاً دوري گزينند. آنها مي

مثل عالم بشريت ه گردد. بزرگان و مصلحين نيز ب  انواده باز ميآغوش خه و طفل ب

 نگرند.  ده و پيوستگان خود ميخانوا

اش در محلي ثابت است   کشش گسترده شود اما چون پايه ه يوسيله چند ب فنر هر

پايه پيوند بشريت هم در دل افراد بالفطره وجود  گردد.  جاي خود باز ميه بالاخره ب

 هميشه دوام نخواهد داشت. تدوري ظاهري که از روي ناداني اس دارد و غفلت و

اطلاع خوانندگان ه ميان آمد اين نکته را به سخني از خانواده و اولادان ب اکنون که

عزيز برسانم که بانوان بهترين ياران و مددکاران مردان هستند و هرگاه در زندگي 



 

 

مردان بزرگ دقت کنيم کمك و همکاري بانوان در خدمات آنها بسيار مؤثر بوده 

 است.

هاي حضرت  قها و دلگرميها و محبتهاي ارزنده و تشوي حضرت محمد ص از کمك

لام دارد. حد اعلا برخوردار بود و اين بانوي بزرگوار حق بزرگي در اسه خديجه ب

مريکائي که بيش از پانصد اختراع دنياي جديد مديون آاديسون دانشمند مشهور 

باشد.   زحمت اوست فعاليت و معلومات خود را تا حد زيادي مديون مادر خود مي

سياستمدار بزرگ که در قرن اخير نقش عظيمي در جهان بازي کرد خودش چرچيل 

فرانکلن روزولت باشد.   اش مي  هاي خود را مديون زوجه  معترف است موفقيت

داشت از بانو  را بزرگيدوم نقش  نگ جهانيجمريکا که در آرئيس جمهور اسبق 

 هاي بسيار ارزنده دريافت داشت.  ها و ياري  روزولت کمك

وان در اين قسمت نقش بزرگي در خانواده دارند و اگر خانمها بخواهند با نظرات بان

دست خويش ارکان محکم ه اصلاحي و محبت و وحدت مخالفت نمايند خودشان ب

بانوان هستند که  اند. اين  و استوار خانواده را که تار و پود جامعه است سست کرده

اصول و اخلاق و مهر و ه آنها را ب ورند وپر  مردان و زنان فردا را در دامان خود مي

خويش را  ه يسازند. اين بانوان هستند که بايد تمام افراد خانواد  انسانيت آشنا مي

راه راست و خيرخواهي و ه اعم از شوهر و اولاد و حتي خويشان و مستخدمين ب

 نيکومنشي و درس اخلاق هدايت کنند و خود براي آنها سرمشق خوبي باشند.

ها نيکوکاري و عمل خير   خوبي روشن شده که در بسياري خانوادهه حقيقت باين 

 خانواده را فراهم نموده است. بهجتبانوان تا چه اندازه موجبات پاکيزگي و صفا و 

 عظمت ه امور علمي و ايمني و اجتماعي ب ه ياين بانوان هستند که مردان را در هم

هائي ارائه شد شرح حال بزرگ مردان تاريخ   طور که نمونه رسانند و همان  مي



 

 

باشد و زنان بزرگ پيوسته در پشت   بانوان آنها مي ه يهاي ارزند  حاکي از ياري

 اند.  خدمت، شوهران و فرزندان خويش را تشويق نموده ه يجبه

گر اتفاقاً نقارها و بانوان بهترين مشوق و يار و کمك کار شوهران خود هستند و ا

زودي برطرف ه زندگي زناشوئي پيش آيد موقت و گذران است و ب ردکدورتهائي 

 دهد.  صلح و صفا ميه شود و جاي خود را ب  مي

کثيري از زنان روشنفکر و با حقيقت که ارزش  ه يالبته ممکنست در بين عد

امور کوچك ه علت توجه به دانند زناني هم پيدا شوند که ب  خدمات پايدار را مي

رقابت ه دادن ب تمايلات و هوسهاي زودگذر و کوچك و تن در زندگي و پيروي از

ضلالت ه تجملات زائد مردان را به و همچشمي و مصروف داشتن همت خويش ب

ي مخلوقات را از نظر دور ننمايند و اتصال عالم بکشانند و با وحدت موافقت

خواهند  اين قبيل بانوان نيز دير يا زود متوجه اشتباه خود شده حقيقت را بدارند.

 وحدت خواهند پيوست و بهترين يار و ياور مردان خود خواهند بود.ه يافت و ب

البته مردان نيز بايد قدر و قيمت خانمهاي خود را نيك بدانند و شکرگزار زحمات 

آنها باشند و در خانواده با کمال صميميت و رأفت و محبت رفتار نمايند و اجازه 

جدائيها و نقارها و اختلافات بزرگتر منجر ه ب ندهند ابرهاي سبك کدورتهاي موقت

 شان بايد بر محکم کردن پيوند و اتصال باشد نه گسستن آن.يشود و هميشه سع

طور طبيعي بر دوش زنان ه بار سنگين و بزرگي ب مردان نبايد فراموش کنند که

 اينه مدت نه ماه و به وجود آوردن اولاد و پرورش آن در شکم به گزارده شده و ب

سوي کشيدن اين بار سنگين و در عين حال از زندگي و رفاه شوهر و  سوي و آن

اولادان غفلت نکردن عمل کوچکي نيست. همچنين پرورش و تربيت اولادان و رنج 

شناسي گونه قدر کردن آنها شايان هر  هاي پي در پي براي بزرگ  نخوابي  و شب



 

 

گذارند آب   کته هستند و نميمسلماً مردان با فکر و فهميده متوجه اين ن است.

 هاي کوچك تيره و کدر شود.  بهانهه محبت و اتحاد خانواده ب ه يپاکيز

افراد را در  ه يخود با محبت هم ه يبانوان عزيز است که در محيط خان ه يوظيف

چه در قدرت دارند در اين خدمت  راه اخلاق و انسانيت و وحدت ياري دهند و هر

ماند و در درگاه خداوند   ند زيرا آنچه براي انسان باقي ميبزرگ بشر دوستانه بکوش

 گونه خدمات است. يد همينآ  حساب ميه بزرگ ب

ه که شخص وقت خود را ب آيا اين روحيه بزرگ و عالي و انساني بهتر است يا اين

جوئي و افکار کوچك و آرزوهاي محدود و کوتاه   غيبت کردن از ديگران و عيب

تر   انسانيت ارزندهه ين آرمانهاي شريف خدائي در راه خدمت بمصروف دارد؟ آيا ا

 که سراسر عمر خود را در راه اعمال ناچيز تلف کنيم؟ است يا اين

آساني قبول کرده و ه بديهي است بانوان شرافتمند و پاکيزه خوي اين حقايق را ب

آنها ه خداوند ب که کنند که قسمتي از اوقات عمر را  تصميم راسخ و عزم جزم مي

مطالعه در وضع اجتماعات اين  در راه خدا و بشريت مصروف دارند.وديعت فرموده 

گيرند   اين خدمات ميه که تصميم ب حقيقت را ثابت کرده که بانوان در هنگامي

شايد در مسابقه خير از مردان هم پيشي گيرند زيرا احساسات رقيقه و آرمانهاي 

خود  ه يهمين لحاظ در همين جامعه . بعاليه در مکانيسم خلقت آنها قوي است

گيرند در راه امور خير يا پيشرفت ديانت و   بينيم که بانوان وقتي تصميم مي  نيز مي

 شود.  اخلاق قدم بردارند چه موفقيتهاي درخشاني نصيب آنها مي

خاطر دارم که چند سال قبل يکي از فرق اسلامي در هلند و آلمان و ه خوب ب

ه کدام ب هاي ارزنده هر  تند مسجد بسازند و بانوان آنها با کمكخواس  دانمارك مي

امر خير سبب شد که اين زنان در  ه يقدر توانائي خود آنها را کمك کردند و مسابق

 شورها امروز مسجدهاي باشکوه اسلامي برپاست.کدر هر سه اين 



 

 

ونه گ اي سازمان جامعه است و هرنبالا گفته شد خانواده مب طور که در همان

هاي   استحکام بنيان جامعه بايد از خانواده آغاز گردد. اگر ما توانستيم در خانواده

 خود صلح و صفا و محبت برقرار کنيم موفق خواهيم شد که در دنيا هم وحدت

ه کار هم توفيق نخواهيم يافت. پس بايد هم مستقر سازيم و اگر موفق نشويم بدان

خود را از ز خانواده شروع کنند و مبناي کار وحدت ايمان دارند اه افرادي که ب ي

ت در راه وحدت توانيم گوي خدم  بدين ترتيب است که مي اين نقطه آغاز نمايند.

ها اختلافات و کدورتها مستقر شود   اگر خداي نکرده در خانواده را در دنيا ببريم.

 توان انتظار صلح و آرامش جهاني را داشت؟  مگر مي

هاي صحيح   نست که پس از اصلاح خود و اتخاذ راهآما  هر فرد از ه يوظيف

خود توجه کنيم  ه يو قبول حقيقت مهرورزي به خانواددوستي و انسانيت  محبت و

يکرنگي قرار دهيم و هر چه در اين راه  و بکوشيم آن را محيط صلح و محبت و

تي جديت کنيم عمل لغوي نيست زيرا چون خانواده آجرهاي بناي جامعه است بايس

 آجرها از ابتدا محکم باشد تا بنا استوار بماند.

پذيرند که براي   مردان و زنان پاکيزه خوي و با حقيقت اين فکر را قبول کرده مي

وحدت و صفاي جهاني بايد نخست بنيان خانواده را محکم سازند بعداً براي خدمت 

 صحيح زندگي که ه يجهان دامن همت بر کمر زنند. اينست راه راست و نحوه ب

 بايد مورد عمل همگان قرار گيرد.

اصلي  ه يسرنوشت و تقدير برنامزندگي ما بايد بدانيم که در : وجهي به سرنوشتت

کس  کند و هيچ  و هر کسي راهي را خواهد رفت که سرنوشت او حکم مياست 

سرنوشت شانه خالي نمايد. حالا که چنين است چه نگراني  ه يتواند از برنام  نمي

يأس سپرد؟ همه چيز روشن و آشکار است و هيچ ه در بين است و چرا بايد دل ب

 چيز نبايد باعث نوميدي گردد.



 

 

جانب برادران و خواهران و فرزندان عزيز کرده آنها را به ه بنابراين روي خود را ب

نمايم از مخالفت   کنم و توصيه مي  دعوت مي ثبات و استقامت در مقابل مشکلات

 شوند نهراسند.  خيال خود مانع خير ميه اشخاصي که از روي عدم اطلاع ب

را هم که بدون توجه و تفکر از روي تعصب رفتار کرده و روش خود را بر   کساني

کنم که   دهند دعوت مي  طبق دستور اسلام و قرآن پيروي از عقل و علم قرار نمي

را  مخالفت گيرند هرگاه فکر نيکوئي بر آنها عرضه شد آنه از اينکه تصميم ب قبل

قصد باطني او کدام است،  ،او چيست ه يگويد، انديش  بسنجند، ببينند طرف چه مي

 ،باشد  بخش مي  مصلحت جامعه است يا براي اجتماع زيانه آيا افکار و سخنانش ب

طور در فهم حقيقت بررسي بلکه  نيقين دارم اگر اي نيتش پاك است يا آلوده؟

و ياور مخالف نخواهند گرفت بلکه خود پشتيبان  ه يموشکافي کنند نه تنها جبه

 اين فکر نيکو خواهند بود.

طور قطع و يقين ه گويم که اين مطلب روشن است که ب  در خاتمه مي: سخن خاتمه

واقف خواهند شد ان حقيقت وحدت پي خواهند برد و بده افراد بشر روزي ب ه يهم

 زيرا اين يك حقيقت فطري و طبيعي است که با جانها پيوند دارد.

اي را که در هر   روز همگان متوجه گنج دروني وجود خويش شده و گمشده در آن

دل و  د خواهند يافت و يكخوشتافتند نزد خود و کنار   دنبالش ميه کوي و ديار ب

خود يعني آفريدگار عزيز و توانا در  دهنده دلهاي پيونده زبان عشق واحدي ب يك

را  ور خواهد شد. اين حکم طبيعي و فطري است که بنيان آن  وجودشان شعله

 ه يافراد قرار داده و صلح و صفا و وحدت که لازم ه يخداوند در وجود هم

کند. آه که در اين دنياي   اصلاح جهان است فروزندگي اين عشق را ايجاب مي

ين چه عطاي بزرگي است که اوحدت چقدر ابراز مهر و وفاي ياران شيرين و 

خداوند ه همگي خوانندگان گرامي را ب نوع بشر ارزاني داشته است.ه خداوند ب



 

 

 متعال 

سپارم و توفيق همگان را خواستارم و سال ديگر اگر مشيت الهي تعلق گرفت   مي

 ي شما خواهم گفت.باز هم سخناني برا



 

 

 دكتر عطاء اللّه شهاب پور قلمه ب

نور دانش، فارغ التحصيل دكتراي حقوق از دانشگاه تهران  ه يمدير مجله و سالنام

 دكتراي افتخاري فلسفه از ونكوور كانادا.و

 وحدت يک امر طبيعی است
گرامي پيوند فرمايد از راه قلم با همنوعان   يزدان را سپاسگزارم که توفيق عنايت مي

از خداوند خواهانم که آنچه از  آگاهي و بينائي بيان دارم. رمنظوه يابم و سخناني ب

گردد سراسر ابناء بشر را سودمند باشد و هرگز   قلم و زبان و دستم جاري مي

 اشتباه يا لغزشي که از آن زيان يا گزندي حاصل آيد از کلك يا زبانم جاري نشود.

چند اين مطلب  وحدت است و هر ه يامسال دربار ي هسخن سرمقال :محور سخن

اين  چه در ايم ليك هر  عناوين گوناگون مورد گفتگو قرار دادهه را در ساليان چند ب

ترين مطالب   خصوص بيان گردد باز جاي سخن باز است چرا که وحدت اساسي

ر رود. د  شمار ميه آفرينش است و از هر لحاظ بنگريم وحدت محور نظم عالم ب

وحدت دارد زيرا وحدت اساس عالم ه هر رشته سخن اتفاق افتد باز گريزي ب

 وجود است.

از اين نکته نيز نبايد ناگفته بگذرم که بيشتر توجه ما و وحدت  :انان و نوباوگانوج

ه نوين جهاني به نوباوگان و جوانان جهان است زيرا آنها مردان و زنان فرداي جامع

 دست آنها اداره خواهد شد.ه دنيوي هستند و دنياي بعد ب ي

 چه کثرت و تنوع در اشياء و امور عالم  حقيقت آنست که آن :كثرت ظاهر است

خاطر انجام وظايف و ه بنديهايي است که ب  نگريم ظاهري بيش نيست و تقسيم  مي

از  يك که در وجود آدمي نيز که واحدي است هر عمل آمده چنانه تکاليف ب

که چشم  باشد چنان  مأمور انجام کار معين خود مي شکلي ساخته شده وه اعضاء ب

هذاست ليکن  مأمور ديدن و گوش مأمور شنيدن و پاي مأمور راه رفتن و قس علي



 

 

دهند   اوست نسبت ميه واحد انساني که عضو متعلق به اعمال کليه اين اعضاء را ب

 حسن راه رفت. ،حسن شنيد ،ديدگويند حسن   که مي خود عضو چنانه نه ب

که نظر ما در فهم وحدت سلسله مراتب دارد   ديگر آنسته نکت :سلسله مراتب فهم

تواند   تر باشد بهتر مي  تر و فراگيرنده  چه ديد و نظر انسان وسيع اين معني که هره ب

ر صد نف المثل يك  وحدت را درك نمايد. مثلاً در يك کارگاه قاليبافي که در آن في

گوئيم اين قالي را دست   بين باشيم مي  کنند اگر بخواهيم خيلي جزئي  کارگر کار مي

گوئيم   تر باشيم مي  بين  وجود آورد و اگر بخواهيم از اين هم جزئيه فلان کارگر ب

 او بخشيده است.ه سلولهاي دست اوست که اين نيرو و حرکت را ب

فلان ه را منسوب ب آيد آن  يرون ميليکن وقتي محصول از کارگاه ب: بين  نظر كلي

اين ه را بافته است. ب بافي اين  گويند فلان کارگاه قالي  کنند بلکه مي  کارگر نمي

معني که با نظر کلي بين عملي را که تعدادي از کارگران يك کارگاه انجام دادند 

 خود کارگاه کرديم.ه وحدت داديم و منسوب ب

تر کنيم مجموع کارگاههاي يك  نظر را وسيع همين نحوه اگره ب: يك قدم فراتر

که اين قالي را چه کارگاهي  اينه دهيم و بدون توجه ب  شهرستان را وحدت مي

  گوئيم اين قالي کرماني است يا کاشاني است. در بازارهاي دنيا هم  بيرون داده مي

 کنند.  جنس را به همين ترتيب معرفي مي

لوتر رويم و محل و شهر را فراموش کرده محصول که باز ج  قدم بالاتر از آن اينست

که در بازارهاي دنيا معمول است که محصولات  يك کشور نسبت دهيم چنانه را ب

کنند و کلمات ساخت آلمان يا انگلستان و غيره که در   نام کشورها معرفي ميه را ب

 از اين قدمي فراتر  شود امري عمومي و عادي است.  روي اجناس گذارده مي

يك قاره ه بريم و محصول را بند و آن اينست که اسم کشور را هم توان گذار  مي



 

 

گويند   منسوب نمائيم چنان که اين کار هم در بازارهاي دنيا معمول است و مي

 مريکائي، اتومبيل اروپائي.آاتومبيل 

باشد و در آئينه   زمين است محدود مي ه يچون خانه بشر که کر: يك جهش فكري

بيند از   زمين و مسکن او باشد فعلاً نمي ه يطراز کر فعلي او رقيبي که همدانش 

رود. حال اگر فرض کنيم روزي همين بشر بر   اين وحدت که گفته شد بالاتر نمي

کامل بين آنها  ه يکرات عالم دست يابد و در کرات متعددي سکني گزيند و رابط

ه اين محصول متعلق ب»گويد:   ميوقت نظر وحدتي وي بالاتر رفته  برقرار باشد آن

 «زهره است. ه يمريخ و ديگري مال کره زمين و اين يکي مربوط ب ه يکر

پنداريم که بشر از   در عالم فرض قدم را برتر نهاده و چنين مي: باز هم بالاتر

کدام مرکزي و کراتي  ا که هره  ساير منظومهه خورشيد هم گذشت و ب ه يمنظوم

ا معرفي کند و بگويد: ه  تواند محصولات را از لحاظ منظومه  ميگاه  دارند رفت. آن

 «…اين جنس در منظومه شمسي ساخته شده و اين در منظومه قوس و»

ها   دانيم که کهکشان  توانيم پيش رويم. مي  همين ترتيب در عالم فرض ميه ب

است.  کراتداراي ميليونها خورشيد و  «نامند  ري يا راه مکه ميشيکه راه  همان»

دهند، در عالم ميليونها بلکه   را تشکيل مي «کهکشان»آنها يك واحد  ه ياما هم

کدام ميليونها کرات دارند وجود دارد. فرض  ها که هر   ميلياردها از اين کهکشان

تواند نظر   هاي ديگر هم دست يافت. آنگاه مي  کهکشانه کنيم بشر در عالم تصور ب

وجود آمده و آن يکي ه اين جنس در فلان کهکشان ب تر کرده و بگويد  خود را کلي

 در فلان سحابي توليد شده است.

ي دانش يشي بود براي ارتقاء فکر و حد نهااينها که گفته شد جه: براي ارتقاء فكر

نيست زيرا دانش مانند عالم لايتناهي است و حدي ندارد و اين مطابق با 

چه معلوماتش بيشتر شود فهم و  هر معلوماتيست که بشر تا امروز کسب کرده است.



 

 

پايان   دانش بي ه يگردد و همين امر نيز که دامن  وحدت بيشتر ميه وقوف او ب

 باشد.  است دليل بر وحدت مي

يش نيست و هر چه آري عالم با تمام وسعت و عظمتش يك وحدت ب: يك وحدت

را  صحت آنتوانيم دلائل   ست که ما مييآنست و اين حقيقت يهست فروع و اجزا

 کار اندازيم.ه موشکاف و تفکر عميق ب ه يکه ديد شرط اينه ب مدر همه جا بنگري

يك از  که هر بدن خود ماست و با اين به بهترين آزمايش توجه: خوده يك نگاه ب

ما واحدي بيش نيستيم و در اين مطلب شك نداريم که ما خود يکي هستيم اما 

وجود آمده که علم ه واحدهاي گوناگون ب همين فرد واحد ما از تعداد بيشماري

 داند که تعداد آن در حدود سي  را ياخته يا سلول مي  امروز کوچکترين مراتب آن

 ميليون است. هزار ميليون  

 آور نيست که من و شما که يکي و واحد هستيم هر  آيا شگفت: يك واحد متنوع

رنگ آنها و  ،ايم که شکل آنها  کداممان از اين همه تعداد کثير سلولها ترکيب شده

آنها مختلف است. آيا عجيب نيست که جمعيت گوناگون  ه يوظايف آنها و انداز

زمين نيز بيشتر است زيرا در زمين سه ميليارد انسان  ه يبدن ما از جمعيت کر

 زندگي 

ه ب برند.  سر ميه که در بدن ما سي ميليون ميليون موجودات ب کنند در حالي  مي

 هميليون مرتبه از جمعيت انساني کريابيم که جمعيت بدن ما ده   مي ترتيب دراين 

 زمين بيشتر است.

زمين  ه يگوئيم کر  رو تعجبي نيست که مي از اين: زمين هم موجودي است ه يكر

هم موجودي است مانند يك انسان يا يك حيوان منتها با تناسب بزرگتر. در عالم 

ه دهد زيرا ما اشياء را ب  را که براي ما دارد از دست ميها ارزشي   لايتناهي اندازه



 

 

سنجيم و وقتي ملاك سنجش بشر نباشد ديگر بزرگ و کوچك آن   نسبت خود مي

 کنيم نخواهد داشت.  مفهومي را که ما تصور مي

زمين هم موجودي است که تمام انسانها و  ه يپس کر: زمين ه يحيات كر

ه بدن آن ب يجوداتي که روي آن هستند جزء اجزاحيوانات و نباتات و ساير مو

طور که موجوديت و  طور که سلول جزء بدن ماست. همان روند همان  شمار مي

ه ا و ساير اجزاء است موجوديت زمين هم بستگي به  سلولها و ياختهه قوام بدن ما ب

 کنند دارد.  روي آن زندگي مي ما و ساير جانوراني که بر

ه منظومه هرگاه نظر را وسعت دهيم، در آن هنگام که ب: وچكهاي بزرگ و ك  اتم

اي عالم را مورد توجه ه  نگريم و ساير منظومه  شمسي و کرات اطراف آن مي ي

 وجود آمده و کراتي در اطراف آن گردش ه بينيم که از يك مرکز ب  دهيم مي  قرار مي

طور که  شود. همان  اتم هم ديده مي كند و اين همان سازمانيست که در يکن  مي

توان   اند مي  اي بيشمار مرکب شدهه  که در دسترس ما قرار دارد از اتم اجسامي

وجود آمده که صرف نظر از تناسب ه هائي شبيه به اتم ب  گفت که عالم هم از منظومه

واحد خود دليل بر  ه يکار رفته و همين نقشه و حجم يك نقشه واحد در آنها ب

 وحدت است.

بينيد در وسط   سازمان يك تخم مرغ نظر افکنيد ميه هرگاه بغ: تخم مراسرار يك 

را جدا ببينند اما چون دقت  اي قرار دارد. با يك نظر سطحي ممکنست آن  آن نطفه

 آن زرده تمام ه يابند. ليکن کار ب  کنند اطرافش را محاصره شده از زرده مي

اي گرفته   رده را هم سفيدهزرده نيست. دور آن زه شود و تخم مرغ محدود ب  نمي

دور سفيده را هم پوسته نازکي  ،خير سازد؟  مرغ را محدود مي  است. آيا سفيده تخم

 فرا گرفته و دور آن هم پوسته محکم تخم مرغ قرار دارد.



 

 

شود و دور   پوست محدود نميه اما تخم مرغ خود ب: شود  اينجا تمام نميه كار ب

آمد   وجود نميه بود اصلاً مرغي ب  اگر اين هوا نمي آن را هم هوائي فرا گرفته است.

تمسفرهاي انيست زيرا بعد از جو قابل تنفس  که تخم توليد کند. اين هوا هم حدود

ضا قرار دارد و اين رشته هم ف  پشت سر ديگري قرار دارد و بعد از آن يديگري يک

 طور لايتناهي ادامه يافته است.ه ب

شود. نخست مطلبي که استنباط   مثال دو چيز روشن مياز اين : تفكر در اين مثال

دهد همه چيز عالم با يکديگر اتصال دارد   نشان مي کنيم وحدت انسان است که  مي

تخم مرغ تا فضاي لايتناهي و همه چيز  ه يو اصلاً جدائي در بين نيست و از نطف

گردد لايتناهي   مي مستفادنکته ديگري که از آن  اند.  و پيوسته متصلهم ه ديگر ب

ابتدا و انتها بودن عالم است که از هر سوي و در هر کجا و در هر چيز   بودن و بي

 گردد.  پاياني زماني و مکاني آن روشن مي  دهيم بي  را مورد بررسي قرار مي  آن

توانند   و کنند نميجمرغ از کجاست؟ هر چه جست  تخم ه يابتداي نطف: ابتدا كجاست

شکم و سازمان ه اي که داخل مرغ است مربوط ب  بيابند زيرا نطفه آن ابتدائي براي

ها و    بينند منشاء آن دانه  را بگيرند مي  دروني مرغ و خروس است و اگر دنبال آن

چه بخواهند  وجود آمده و هره اند و اين مواد از زمين ب  موادي است که خورده

چيزي را منشاء بگيرند خود  رشوند زيرا ه  نشاني براي آن جستجو کنند موفق نمي

که سلسله  طوريه وجود آمده به آن شيئي منشاء ديگري دارد و از چيز ديگر ب

توانند   طور لايتناهي ادامه دارد. حال که براي يك تخم مرغ ناچيز نميه مراتب آن ب

 را داراي ابتدا و انتها بدانيم؟ ابتدائي پيدا کنند آيا مسخره نيست که عالم

هر سوي سفر کنيم ناچار با وحدت ه از هر طرف بچرخيم و ب: بينهايتسفر به دو 

شويم و اگر وحدت نباشد جهان قابل درك نيست زيرا گفتيم هر چه در   روبرو مي

چه در عالم  تر هم هست و هر  عالم بينهايت بزرگ پيش رويم خواهيم ديد بزرگ



 

 

 يابيم و هر  را مي  آن ه يتر شويم باز عظمت و وسعت دامن  بينهايت ريز عميق

سوي بينهايت بزرگ و بينهايت ه اندازه معلومات علمي ما ترقي کند در اين سفر ب

ر اين راه قدم قدم بينيد چگونه بشر د  که مي کوچك جلوتر خواهيم رفت چنان

 پيش رفته است.

شود؟ خوشبختانه   مفهوم درك مي اگر وحدت نباشد چطور اين: تنها يك راه حل

 نمايد و به ما   کند و تکليف را روشن مي  يال ما را آسوده ميدت است که خحو

و کار داريم و هيچ بيم و انديشه  فهماند که در عالم بزرگ هميشه با وحدت سر  مي

ه توانيم ب  علم و معلومات نمي ه يدهيم که در اثر ناقص بودن دامن  خود راه نميه ب

يابيم زيرا اين نکته بر ما روشن ژرفاي واقعي بينهايت بزرگ يا بينهايت ريز دست 

است که هر چه از هر دو سوي با سرعت جت و موشك پيش بتازيم باز هم در 

 غير. فضاي وحدت هستيم و لا

 بيان وحدت و روشن ساختن آن آنقدر اصرار  ه يچرا دربار: اهميت بيان وحدت

اروي طور که ستون اصلي ترکيب عالم است د ورزيم؟ براي اينکه وحدت همان  مي

تواند دردهاي گران بشر امروز را   باشد. تنها داروئي که مي  دردهاي جهان نيز مي

 اين منظور بپيمايند سوده علاج کند وحدت است. هر راه يا طريق ديگري که ب

 بخش نخواهد بود.

دانم که اين مطلب بزرگ و اساسي را که   دار مي  من خود را وظيفه: ايمان قاطع

رسد ولي يگانه داروي دردهاست مورد شرح و موشکافي   مينظر ه شايد ساده ب

جهانيان پيدا کنند تا  ه يوحدت دارم همه من ب قرار دهم. بايد همان ايماني که

و  اه برداشته شود عملي درسترطرف شود. هر قدمي که در اين دردهاي جهان بر

 ت.فهدر نخواهد ره بخش است و هرگز ب  و کاملاً نتيجه باوص



 

 

سود عالم بشريت است و ه هر چه در اين باره گفته شود صد در صد ب: دسراسر سو

توانيد بيابيد که چنين خاصيت   جزئي زياني از آن نخواهد آمد. آيا چيز ديگري مي

 بزرگي داشته باشد؟

كافی دربار  وحدت ه يموش
در عنوان مقاله گفته شد که وحدت يك امر طبيعي است. : تقسيم يك شيئي واحد

قسمتهاي متعدد منقسم سازند ه گويم که شيئي واحدي را ب  تشريح مطلب ميبراي 

وحدت است.  که باطن آن هم شود در حالي  ظاهراً از صورت وحدت خارج مي

قند و شکر وجود دارد  ه يقند يك ديگ عظيم پر از ماي ه يمثلاً در يك کارخان

ه اين کارخانه قند بباشد. بعداً در اثر عمليات   هم پيوسته ميه که يك واحد ب

 صورت 

 آيد.  هاي منظم هندسي در مي  حبه

بيند آنها   هاي قند را مي  که از کار کارخانه خبر ندارد و حبه کسي: كثرت و وحدت

شود   بندي مي  ها جداگانه بسته  بيند هر دسته از اين حبه  انگارد، چه مي  را جدا مي

شوند. چون   در نقاط مختلف پراکنده ميروند و   اي مي  محلي و گوشهه کدام ب و هر

تواند وحدت آنها را دريابد. اما اگر   پراکنده ديده است نمي صورته اينها را ب

را   پراکندگي آنها ه يگردد و رشت عقب بازه خود دهد و کمي به زحمت تحقيق ب

 اين قندها يك مايه و خمير داشتند. ه ييابد که هم  مي دنبال نمايد در

کند زيرا   يك نظر فوراً درك مي مطلب فوق را مهندس کارخانه با: فهمتفاوت در 

خود دهد ولو اين که ه نفر که زحمت تحقيق ب داند و يك  مبدأ و منشاء کار را مي

 را درك کند. عالم هم چنين است و  تواند آن  در کار ساختمان قند ناظر نباشد مي

تري معطوف  تر و متمرکز  دقيقکنند که نظر   را کساني بهتر درك مي  وحدت آن

 نمايند.



 

 

ندر است. خوب توجه قمنشاء قند کارخانه چ: و بالعكس كثرته سير از وحدت ب

وجود آمد که اين تخمها را ه فرمائيد. در روز اول از يك چقندر تخمهاي بسياري ب

ه تعداد کثيري چقندر گرديد و از آنها محصول فراواني به در زمين کاشتند و مبدل ب

مرغ اوليه بود. بنابراين   همان يك تخم ه يدست آمد که اگر خوب دقت کنيم نتيج

 .آمد صورت تکثير ميليونها چقندر دره تخم اوليه وحدتي بود که ب

آنها شسته و  ه يوقت ميليونها چقندر در داخل کارخانه رفتند و هم آن: سير عكس

آمد. لذا کثرت  ند درق ه يصورت يك ديگ بزرگ شيره تقسيم گرديد و بو خورده 

صورت ه که در بالا بيان گرديد ب وحدت تبديل شد. بار ديگر چنانه آنها بار ديگر ب

ه بار ديگر مبدل ب آمد و وحدت آن يك هاي بيشمار قند و دانه و شکر در  حبه

گردد و بار   کثرت ميه کثرت شد، عالم هم چنين است. وحدت است که مبدل ب

طور لايتناهي ادامه ه آيد و اين عمل فعل و انفعال ب  مي صورت وحدت دره ديگر ب

 هر سوي ه دارد و همين عمل نيز خود نشاني از وحدت است. اي عجب! ب

 بينيم.  نگريم جز وحدت نمي  مي

نه  دارد و کثرت و بالعکس همچنان ادامه داشته وه اين تبديل شکل از وحدت ب

هم مشمول بي پاياني عالم است و  يننه انتهائي ا توان يافت و ن ميآابتدايي براي 

عالم نتوان آغاز و انجامي سراغ کرد پس  امور که براي يك رشته از در صورتي

 آيا اين مسئله واضح و روشن نيست؟ د؟ندان  چگونه عالم را داراي ابتدا و انتها مي

کوه روز اول شايد از يك  ه ييك جنگل بزرگ در دامن: يك جنگل انبوه و وسيع

وجود آمده است يعني باد يا حيواني تخم را در محلي که براي رشد ه د بتخم واح

هاي آن پراکنده   صورت درختي روئيده و تخمه شرايط مساعد داشته افکنده و ب

شده و درختاني از آن توليد شده و پس از طي چند قرن در اثر تکثير تصاعدي 

 آمده است. صورت جنگلي دره همان يك تخم ب



 

 

همه  تواند تصور کند که آن  بيند آيا مي  کسي که امروز جنگل را مي :ديد واقعي

درخت را يك تخم کوچك منشاء گرديد؟ در همان يك تخم بالقوه وجود اين 

آورد. بشر نيز  صورت فعليت دربه را  نآکه مساعد بودن شرايط  ل نهفته بودگجن

 وجود ه فراد بچند هزاران ا ارد و از يك فرد بعد از طي نسلهاهمين حکم را د

 آيد.  مي

نمائيم.   خودمان توجه ميه کنيم و ب  دايره تحقيق را کوچکتر مي: ايجاد كالبد انسان

در بالا گفته شد که بدن هر فرد از افراد انسان از سي هزار ميليون ميليون سلول 

ترکيب شده که هر دسته از لحاظ شکل و اندازه و رنگ و وظيفه با ديگران فرق 

ا حقيقت اينست که بعد از تشکيل نطفه از اسپرماتوزوئيد مرد و تخمه زن دارند. ام

ها را   همه سلول آيد و تکثير همين يك سلول است که اين  وجود ميه يك سلول ب

اند وظايف و محل   ايجاد نمود منتها نيروي مرموزي که هنوز دانشمندان درك نکرده

متنوع و  يشما که اکنون به اعضاکند.   و شکل و تعداد اين سلولها را معين مي

 عجيب بدن خود اعم از استخوان و پوست و گوشت و موي و ناخن و غيره 

 وجود آمده است؟ه اينها از يك سلول ب ه يکنيد که هم  نگريد آيا تعجب نمي  مي

طور است. اگر با نظر ظاهربيني بنگريم  فهم مسأله وحدت هم همين: بايد فهميد

مختلف يك منشاء واحد داشته اما اگر  ييم که اين همه اعضاوانيم تصور کنت  نمي

يابيم. در عالم حقيقت نيز   با تفکر و تعمق نگاه کنيم حقيقت وحدت آن را در مي

 نيست. بسيطت و با وجود کثرت جز يك وحدت طور اس همين

نظر معنويات و اعتقادات مورد بحث قرار  هرا از نقط  حال مطلب: امور معنوي در

 اين نکته روشن شد که افراد بشر يك وحدت يا امت واحد هستند و هيچ دهيم.

خاطر شناسائي آنها از يکديگر ه گونه اختلافي ندارند و اين اختلافات ظاهري تنها ب

منظور امکان زندگي است. اختلاف در نژاد، رنگ، طبقات و حتي ه بندي ب  و دسته



 

 

 سائي و تميز است چناناختلاف در شکل و صورت ظاهر اشخاص فقط براي شنا

گزاري براي تميز دادن افراد و امور از يکديگر است و اگر   که بين خود بشر اسم

يك شکل و يك ه شد. بشر هم اگر همگي ب  بود زندگي بسيار مشکل مي  اسم نمي

 داشت.  بودند روابط آنها با يکديگر امکان نمي  قيافه و يك خصوصيات مي

اين مطلب اساسي علت تمام اختلافات و تفاوتهاي ظاهري : اختلاف ظاهري است

ي از اين قبيل دارد و چون علت يبينيم منشأ  جهان مي درعالم است و آنچه اختلاف 

 فهميم.  را درك کنيم حقيقت وحدت را بهتر مي

 اختلاف اديان
يکي از اختلافات اساسي بشر اختلاف در اديان است. منشاء آن : بشر ه يادار

است. خداوند متعال که ماشين بشر را خلق فرموده راه و روش اساسي عمل  روشن

وسيله افراد ه با اين ماشين را بايد بياموزد و اين آموزش را از طريق وحي ب

 فرمايد.  بشر ابلاغ ميه اند ب  اي که براي اين کار برگزيده شده  برگزيده

ر دنيا و آمادگي براي را دستور زندگي د  اين دستورات که بايد آن: دين چيست

 ه يوسيله که ب ناميد همان دستور دين است «مرگ»هاي بعد از تحول   زندگي

حسب زمان و مکان  گردد. پيامبران دستورات الهي را بر  پيامبران عظام ابلاغ مي

آورند و اين امر کاملاً روشن و طبيعي است زيرا دستورات بايد متناسب با   مي

ندگان آن باشد. در اصل دستور اختلافي نيست زيرا در کن حالات و اوضاع اجرا

ه طور که سازمان وجودي افراد انسان ب باشد و همان   اصل خود بشر اختلافي نمي

آيد و قوانين عالم خلقت   هم شبيه است و در طي قرون دگرگوني در آن پديد نمي

 ه يهم که براي ادار قوانيني «يا تحويلا ،لن تجد لسنه اللهّ تبديلا»باشد   لايتغير مي

 باشد در اصل اختلافي ندارد و نخواهد داشت.  زندگي بشر مي



 

 

از آنجا که طبيعت بشر لايتغير است لذا اصول اساسي که : چرا اصل يكي است؟

روي و هدايت حواس و حالات و   زندگاني بشر و تعديل و ميانهه خداوند براي ادار

 فرستد تغيير  وي براي زندگاني بعد ميهاي کالبد او و همچنين آمادگي  نيازمندي

 اصل و منشاء تمام اديان يکي است.همين لحاظ است که بايد گفت ه ناپذير است ب

اديان اسلام ناميده شده و دين  ه يهمين دليل در قرآن مجيد همه ب: اسلام دين خدا

پيامبران اسلام  ه يعيسي و هم ،يونس ،يعقوب ،موسي ،ابراهيم ،نوح ،حضرت آدم

 نامد.  مي« اسلام»اميده شده و از آن بالاتر اصولاً مفهوم دين را ن

بندي و الگوي اساسي اديان يکي است و هرگاه   استخوان: بندي  الگو و استخوان

 ه يهر فردي از افراد انسان همگوئيم   را با بدن انسان مقايسه کنيم مي بخواهيم آن

و چشم و دهان و بيني و غيره را مانند سر و دو دست و دو پا و دو گوش و د اعضا

ه اين حيث همتوانيم آنها را انسان کامل بدانيم. از   دارند و اگر فاقد آن باشند نمي

 افراد با هم شبيهند. ي

تفاوت افراد بشر با يکديگر برخي اختلافات جزئي در قيافه : تفاوت در كجاست

اي و ديگري   قهوهتر و ديگري ريزتر و تخم چشم يکي   است که چشم يکي درشت

 ميشي و ديگري آبي، ديگري سبز است و يا قد کسي بلندتر و يا بازوانش ستبرتر و

اين قبيل اختلافات جزئي است که باعث تميز افراد بشر  نيروي بدنيش بيشتر است.

شود و در حقيقت علت اساسي اين اختلاف آنست که افراد بشر از   از يکديگر مي

و »فرمايد:   که قرآن مجيد هم مي ديگر را بشناسند، چنانهم تميز داده شوند و يک

ها و قبائل قرار   شما را شعبه ام»« 13، حجرات لناکم شعوبا و قبائل لتعارفواجع

 «داديم که يکديگر را بشناسيد.

بندي آنها که در   هم همين حکم را دارند. اصل و استخوان اديان: اديان ه يتعرف

ر همه هست و مختصر تفاوتي که دارند از لحاظ بدن انسان است د يحکم اعضا



 

 

که اگر  اقتضاي زماني و مکاني زمان نزول است که قابل قبول افراد باشد چنان

بود و   شد قابل قبول نمي ي السلام نازل م  زمان موسي عليه دردستورات مسيحيت 

ن آن شد چون زما  گرديد پيروي نمي  هرگاه تعليمات اسلام در زمان مسيح نازل مي

 هنوز نرسيده بود.

نکته ديگر رعايت مکان است که دين در چه مکاني نازل : وضع مكاني در اديان

باشد   جهانيان ميه چند اديان پيامبران اولوالعزم جهاني است و براي هم شده و هر

حسب ضرورت تأثير و تبليغ رعايت مکان نزول هم  طور قطع و يقين و بره ليکن ب

خشك و  که در ديانت غراي اسلامي که در کشور آمده است چنانعمل ه در آنها ب

صورت حداقل ه صورت وضو به آب عربستان نازل شد اصل دستور پاکيزگي ب  بي

 عليهم اجمعين الله  که بعداً در دستورات ائمه هدي صلوات واجب بيان گرديده چنان

وفور بيان ه موضوع استحمام و پاکيزگي بدن که مکمل دستور ديني نظافت است ب

 شده است.

طور ه اساسي اديان خداپرستي و خداشناسي است و به قوام و پاي: اصل خداپرستي

کنند و   عنوان بزرگترين اساس خود تلقي ميه را ب ياديان اصل خداپرسته مسلم هم

را مهمترين تعليمات خود نداند منتها  هيچ ديني نيست که خالي از آن باشد و يا آن

باشد و چون   زمان و مکان ميه و ماهيت آن است که وابسته ب تفاوت در درجات

فکر  ه يبينيم با پيشرفت تدريجي علم و دانش و توسع  در اديان بررسي کنيم مي

 وم خداشناسي هم توسعه گرفته است.بشر مفه

 المثل استدلال حضرت ابراهيم عليه  في: از مكتب توحيد تا دانشگاه خداشناسي

وسيله طلوع و ه رود ب  شمار ميه پدر انبياء و پدر مکتب توحيد بالسلام با اينکه  

روز بوده و با  غروب ماه و خورشيد مثل زده شده که مطابق با طرز فکر مردمان آن



 

 

 خوبي ه آيات متين قرآني تفاوت در استدلالهاي توحيدي دو زمان را به توجه ب

 فهميم.  مي

ان خداست که در اصل يکي است و اصولاً وجه مشترك بين ادي: اهميت خداشناسي

همه او را قبول داريم. اگر خداشناسي را از اديان برداريم ديگر چيزي در آنها باقي 

ديان خداست و ريزد. پس ستون و اساس اصلي ا  دين فرو مي ه يماند و پاي  نمي

هم في رقل اللهّ ثم ذ»ان فرموده: را به اين بي  آن مجيد آنقرهمين مطلب است که 

ود بازي هاي خ  بگو خدا و بگذار در سرگرمي»« 91، انعام آيه هم يلعبونخوض

 .«کنند

 ه يحالا که چنين است پس اختلاف بين پيروان اديان که شئون و پاي: چرا اختلاف؟

اساسي دينشان يکيست علت ندارد. اگر در فروعات اختلاف و اشکالي هست 

نبايستي آنها را فداي اصل کرد و هيچ شخص فهيم عاقل و منطقي حاضر نيست 

خداپرستي و ه اديان خداپرستند. تمام پيامبران رو ب ه ياصل را فداي فرع نمايد. هم

 ناپذير است. روند. اين حقيقتي انکار  وحدت مي

اديان  ه يهمه وجه مشترك اينست که عين را بايد گرفت و ب: مشترك وجه

 سول گرامي اسلام نيز اهل کتاب را بدان دعوت رت که فهمانيد. اين همان مطلبي اس

پروائي از حالا که ما وجه مشترك با اديان داريم ديگر ما را چه ترس و  فرمود.  مي

 اختلاف در جزئيات است.

 ديگر که در اديان مطرح شده و اصولاً از  ه ينکت: وقاخلاق و حسن رابطه مخل

که با  باشد اخلاق و روابط اجتماعي است و چنان  هاي مهم و اساسي دين مي  پايه

ه اديان وجود دارد منتها بيان آن ب ه يشود اين اصل در هم  جزئي بررسي ثابت مي

 که اصل آنها يکي است. عمل آمده است در حاليه صورتهاي مختلف ب



 

 

اديان صفات نيك مهرباني، حسن خلق، دوستي،  ه يمثلاً هم: مشتركات اخلاقي

اجتماع، ه يکديگر، وفاق، همزيستي، فداکاري نسبت به کردن ب  محبت، مدارا، کمك

 تفصيل ذکر شده مقرر ه گذشت و عفو، انسانيت و ساير اصولي که در اخلاق ب

 ،برعکس از صفات زشت مانند دروغ، ريا، خدعه، تقلب، دزدي، آزار ،اند  داشته

ه اند و اين دستورات مثبت و منفي ب  قتل و ساير اعمال ناشايسته نهي کرده

اديان وجود دارد  ه يهاي متنوع در هم  صورتهاي گوناگون، عبارات مختلفه، انگيزه

 که حاصل آنها متشابه است.

دات و تکاليف عملي و اصول تشريعي که همگي در عبا: عبادات و تكليف عملي

خير و دوري از رذايل است نيز ه وسائلي براي آمادگي ذهن افراد و تشويق آنها ب

کند. مثلاً نماز يعني عبادت   اديان متفقند منتها نوع و شکل عبادات فرق مي ه يهم

صورت  يكه اديان وجود دارد منتها در هر ديني ب ه يخدا از اعماليست که در هم

روزه که دستور صحي و بهداشتي و تصفيه معنوي و اخلاقي است  بيان شده است.

يك صورت تشريع کرده ه را ب  اديان وجود دارد منتها در هر ديني آن ه يدر هم

معروف و نهي از منکر که همان تبليغ و اشاعه اخلاق و سعي در ه امر ب همسأل است.

 ني مقرراتي دارد.داشتن از اعمال زشت است در هر دي باز

در موضوع حفظ سلامت و نگاهداري ماشين بدن و آداب و : ساير دستورات دين

کند مانند مراقبت در خوردن و خوابيدن و کار و   اعمالي که اين نتيجه را حاصل مي

 عتدال و کار بردن قواي بدن با اه کوشش و جلوگيري از افراط در شهوات و ب

 تفريط در هر کاري مورد توجه تمام پيامبران بوده و هرروي و عدم افراط و   ميانه

اند. در مسأله شستشوي بدن و پاکيزگي   باره داده  کم و بيش دستوراتي در اين کدام

مسکن و محل کار که موجب نظم جامعه و مطبوع و لذت بخش کردن  لباس و

 باشد نيز در اديان دستوراتي بيان شده است.  معاشرتها و سلامت بدن مي



 

 

دين مقدس اسلام با دستورات پاکيزه و مترقي و : تعصب جاهليت و كوركورانه

باشد از تعيد و   تر مي  علت تقدم زماني از ساير اديان بسي مکمله اش که ب  پيشرفته

آنچه پدران براي ه ب ي و اکتفادين آباء و اجداده تمسك کورکورانه و بدون تحقيق ب

اند جداً نهي کرده و يکي از بزرگترين   اردهاولاد خود از دين و عقيده باقي گذ

کافران در قرآن مجيد وارد آمده و از استدلالهاي قوي که  ،مشرکينه ايرادهائي که ب

دين آباء و ه رساند همين تعصب ب  اثبات ميه پايه بودن عقايد آنها را علناً ب  بي

کافران سؤال  فرمايد که وقتي از  اجدادي است و مکرر در مکرر در آيات قرآن مي

کنيد جوابشان اينست   شود چرا از عقل و دانش و تحقيق در حقيقت پيروي نمي  مي

کنيم و همين ما را بس است و احتياجي   که ما از دين پدر و مادر خود پيروي مي

 تحقيق و يافتن دين واقعي نداريم.ه ب

تفاي روي همين اصل در ديانت مقدس اسلام اکت: محكوم اساين روش مذموم و 

مادر و اجداد  آميز و کورکورانه و بدون تحقيق بر روش و عقايد پدر و  تعصب

تحري حقيقت است يعني بايد در ديانت ه مذموم است و هر طفل بالغي موظف ب

ي را با عقل و يقت برود و هرگاه دين پدر و مادرتحقيق کند و دنبال کشف حق

غير از ه راستي ب فلا. د والادانش و دلائل و برهان قوي درست يافت پيروي نماي

 قت وجود دارد؟ياين راه چه تضميني براي يافتن حق

همين ه در اين صورت است که دين او ارزش دارد و ب: ارزش كدامست؟ دين با

 اند آن  الاسلامهاي اروپائي که دين را با تحقيق و تتبع يافته  لحاظ است که جديد

در  دانند.  مسلمان که قدر دين را نميقدر براي آن ارزش قائلند برخلاف جوانان 

واقع بايد هر طفل مسلماني بعد از تحقيق و تتبع ارزش دين خود را بيابد و مبناي 

پدر و مادر يا  چه يافتن حقيقت را بر تحقيق قرار دهد نه پيروي کورکورانه از آن

 اجتماع در اختيار او قرار داده است.



 

 

روز ه ب که روز مروجين اديان بجاي اينمبلغين و : مبلغين و مروجين ه يوظيف

شکاف و اختلاف بين پيروان اديان را بيشتر سازند و هر روز بيشتر بشريت را فرقه 

ه دين خود و تبليغ آن که وظيفه بندي ب  فرقه و دسته دسته کنند بايد در ضمن پاي

د که رود در راه وحدت و يگانگي و اتفاق پيروان اديان بکوشن  شمار ميه آنها ب ي

اعتصموا بحبل اللّه  و» :صورت آيه شريفهه الهي بزرگي است که ب همان دستور

 بيان شده است.« تفرقوا جميعاً و لا

بزرگ الهي است و  ه يرشته منظور از اعتصام دست آويختن ب: منظور از اعتصام

ه ماند و معني کل  شده اين اتحاد خوانده ه جميع افراد بشر، نه پيروان يك دين واحد ب

بزرگ را کوچك و  ه يشامل و فراگيرنده است و نبايد معني اين آي« جميعاً» ي

روز وسيعتر نمود و اتحاد در خداپرستي و ه محدود ساخت و بايد اتحاد را روز ب

خداشناسي و اخلاق و انسانيت را شعار خود قرار داد. اينست دستور صحيح و راه 

 راست.

 امروز نظري به
روشن است که درد بزرگ بشريت امروز از نفاق و دشمني  اين نکته: درد بشريت

ها  ئولوژي ايد مسالك و هم مولود اختلاف در عقايد و اديان و خورد که آن  آب مي

عليه يکديگر درد بزرگي است که  بندي بشر و تجهيز آنها بر  و مرامها است. دسته

سازي آن   چارهي در راه مت آن گوشزد شود کم است و هر قدموخا هچند دربار هر

 برداشته شود بجا و صلاح است.

ها و از   جنگ و نفاق محصولي جز از هم پاشيده شدن خانواده: زيان جنگ و نفاق

خرابي اعصاب و جلوگيري از و  س و ايجاد محيط ترس و ناراحتيبين بردن نفو

پيشرفت تمدن و علم و تقليل اختراعاتي که باعث آسايش نوع بشر است و همچنين 



 

 

خاموش کردن روح نشاط و فعاليت و شکفتگي و آزاد فکري مردمان نخواهد 

 داشت.

 جاي جنگ و نزاع و از بين بردن افراده بنابراين چه خوبست که ب: صلح و آرامش

 ي که حتي حشرات و نباتات را هم از بين يبشر و حيوانات و استعمال سلاحها

اکيزه چه بيشتر محيط حياتي عالم پ يم هرنسازد سعي ک  برد و هوا را مسموم مي  مي

هاي هنگفتي که از طرف بلوکها و   جهدچه خوبست بو و مرفه و مسرت انگيز باشد.

در راه ايجاد وسايلي براي رفع  شود  هاي مختلف صرف تسليحات مي  فرقه

عمل آيد و از ه دنيا ب ه يگرسنگي و کمبود تغذيه و ايجاد کار و صنعتي کردن هم

شود قسمتي هم صرف   شري که همه صرف امور مادي ميبودجه و کوشش ب

 معنويات گردد.

البته قائدين و زمامداران دول هم وجدان دارند و : قائدين و بزرگانه پيشنهادي ب

دانند که جنگ و نفاق بد است. شايد مشکلاتي در کار بوده که آنها را تا امروز   مي

وحدت شوند و فکر وحدت در  اين روش نموده ولي وقتي وارد ه يوادار به ادام

حقيقت صلح و وفاق و برادري بشر بيشتر آشنا شوند ه دماغ آنها جايگير شود و ب

بينيد در   که مي همکاري و همراهي با اين مرام بزرگ خواهند بود چنانه حاضر ب

 اند.  نقاطي از جهان اشخاص فهيمي حاضر و مساعد براي قبول اين فکر شده

چقدر خوبست که مساعي زمامداران دنيا در راه رفع : رفع گرسنگي روحي

گرسنگي جسمي و روحي بشر بيشتر شود. بايد دانست که بشريت تنها از کمبود 

جسمي در رنج نيست بلکه رنج بزرگتر او از نداشتن غذاي کافي روحي  ه يتغذي

ه روحي بشر ب ه يچه زودتر فکري براي هدايت معنوي و تغذي است لذا بايستي هر

يدا کند و موزون و پدي و معنوي بشر با يکديگر تعادل ل آيد تا ترقيات ماعم

 هنگ شود.اهم



 

 

طور که در مورد يك فرد بشر نصيحت و ارشاد و  همان: راه واقعي اصلاح

و تمرين آموخت و با فشار و راهنمائي را بايد با محبت و نرمش و تعليمات دروس 

جهاني نيز  ه يورد اين حقيقت در زمينراه راست آه را ب  توان کسي  زور نميکمك 

 کاره توان بشريت را با فشار و اسلحه و ارعاب و ترس و ب  کند و نمي  صدق مي

ها راه صحيح آموزش معنوي آنها راه راست آورد و تنه بردن مهمات و از بين بردن ب

 برادري و صلح و صفا و وحدت است. اصول انسانيت وه شنا کردنشان بآو 

جاي ه نيست که کوشش زمامداران جهاني ب بنابراين آيا بهتر: است؟كدام اصلح 

گونه مساعي را در راه  گونه وسائل مخرب لااقل اين مصروف شدن در تجمع آن

معنويات و اخلاق و وحدت اديان جهاني خرج کنند و جديت بيشتر نمايند تا 

 ند که خوداصول وحدت و برادري آشنا ساخته کاري کنه چه بيشتر ب بشريت را هر

 اسلحه و زور نيفتد.ه خود اين حقايق در جهان برقرار شود و ديگر نيازي به ب

اميدوارم که زمامداران فهيم دول خود متوجه اين حقيقت خواهند شد و : اميدواري

بينيم   چنين مي جهان را براي اين اصلاح آماده سازند. هسعي خواهند کرد که زمين

حد اعلا رسيد و ديگر ه ند و بيچارگي و تخريب بکه خوب خسته شد که بعد از آن

شدت را نداشتند آن وقت اين راه درست و صحيح را که ارائه شده  ه يقدرت ادام

 قبول خواهند کرد.

که چنين عملي انجام شود و  اما چه خوبست قبل از اين: علاج واقعه قبل از وقوع

ديار ه نها نفوس ديگر باين تخريب عظيم صورت گيرد و کار از کار بگذرد و ميليو

که تمدنها از بين  مرگ و بدبختي و فلج و بيماري و تباهي سپرده شوند، قبل از آن

هاي جهان در طي اعمال جنون   برود و آثار علمي نابود شود و زيبائيها و نيکوئي

آميز جنگ تباه گردد بشر متوجه اين حقيقت بزرگ شود و راهي را که عاقبت 

 آنست همين حالا که هنوز دير نشده قبول کند و اتخاذ نمايد.پيمودن ه ناچار ب



 

 

برد و تهديد   امروز افراد بشر از بيماري سرطان رنج بسيار مي: سرطان معنوي

تر از   لرزه انداخته. اما سرطان موحش واقعي که بسيار شايعه سرطان دلها را ب

ها   به اين تباهيمنجر  بيماري سرطان است همان نفاق و اختلاف و جدائي است که

اين سرطان را از بين برد و پيشنهاد ما به جهان ه يشرگردد. بايد   ها مي  و تخريب

هاي   بدبختيه دوستانه را پذيرفته و ب د است جهان اين پند بشريهمين است و ام

 خود خاتمه دهد.

يم که مشترکات بين افراد بشر بسيار قوي و زياد گوي  ما مي: مشتركات و منازعات

است و عقايد مشترك ديني و انساني کم نيست که از نظر دور بماند و بدان توجه 

ق عليهم خيلي بيشتر از منازعات و اختلافات فنکنند. نسبت مشترکات و عقايد مت

 است.

ايد متفق را عقرا از نظر دور داشته و مشترکات بدبختانه بشر اين اصل : روش بشر

فات کوچك را تنها ملاك روابط خود قرار ذارده و اختلاگفراموش کرده و کنار 

 و شاخ و برگ براي آن تراشيده و بر قدري بزرگ کردهه داده و اين اختلافات را ب

آن افزوده و حجمش را وسعت داده که آن را يك مانع بزرگ و يك سد سديد 

گونه نزديکي و اتصال را از ساحت معنويت خود دور  تصور کرده و امکان هر

 پنداشته است.

کسي در زندگي عادي خود اين حقيقت را بسي آزموده که  هر :اصل كدورتها

شود و در اثر آن از   نقارها و کدورتها و اختلافات جزئي که بين افراد پيدا مي

کشانند   اختلاف مي نفاق و دشمني و بدگوئي وه برند و حتي کار را ب  يکديگر مي

تي در اثر عواملي آشتي پيدا شده و اند و يا وق  وقتي بعداً با دقت بدان نگريسته

تعصب و بدون   کينه و بي  آن اختلافات با نظر بي ه يفرصت دست داده که دربار

شوند که آن مطلب خيلي   حدت و شدت غضب و احساسات بنگرند متوجه مي



 

 

بايستي چنان   اند و نمي  پنداشته  کوچکتر و ناچيزتر از آن بوده که در ابتدا مي

 يتي باعث بريدن و نفاق و دشمني گردد.اهم  موضوع بي

کنند   آميز مي  که افراد خود را تسليم حالت خصومت علت اين: عدم دقت و توجه

اي و معنوي نيز   دقتي است. در امور جهاني و اصول عقيده  دم توجه و بيعغفلت و 

فرماست و وقتي بشر در اثر نصيحت ناصحين و راهنمائي   همين مطلب حکم

ي که باعث ياهد ديد که آن اختلافات و تضادهاوقت خو خود آيد آنه ب راهنمايان

گردد چيز مهمي   هاي خصومت و جنگ مي  بندي و جدائي و ايجاد جبهه  دسته

 اثر  اند نداشته و تمسك بدانها در  بدان داده ن اهميتي را کهآ نبوده و اصلاً

 دقتي بوده است. بي

گير بشر  چنين بدبختي عظيمي که گريبان بلي در راه رفع: عاجل لازمست ه يچار

 است که ما را اين  عمل آورد و همين انگيزهه است بايد اقدام عاجلانه و مجدانه ب

طور مشتاق خدمت در راه وحدت و رفع اختلاف بشر نموده است و از خداوند 

ترين و واجبترين و مهمترين کارهاي يتوفيق در اين راه پاك و پاکيزه را که فور

 امروز است خواهانيم. جهان

 منبع و شجره است و كگوئيم کالاهاي اديان همه از ي  ما مي: همه از يك منبع

اين ترتيب پيروان اديان نبايد از هم ترس ه مقصود ما يك واحد خداپرستي است و ب

اي بگيرند و در   جنگ عقيدهه يك از پيروان اديان نبايد تصميم ب داشته باشند. هيچ

که مسلمانان روشنفکر چنين فکري  يکديگر را خفه کنند چنان د کهنصدد بيفت

سوي خدا با مدارا ه ت بواز دع مشحوند داشت و سراسر قرآن اند و نخواهن  نداشته

مکاري و همفکري در راه ه و محبت و نيکوترين راه و روش و دعوت به

 است. خداپرستي



 

 

يد هرگز اين نکته را از آزادي عقيده و آزادي بيان خوبست زيرا نبا: آزادي عقيده

ن آن طور يقيه نظر دور داشت که اگر همه آزاد باشند عقايد خود را بيان کنند ب

د اي مورد قبول خواهد شد که از لحاظ عقلي و دانشي و قبول بشر بالاتر باش  عقيده

خود صورت خواهد ه ب منطقي است و خود و يو اين يك انتخاب طبيعي و عقلان

 گرفت.

فکر راه ه آيد ب صدد وحدت ديني بر هرگاه بشر در :معيار يك جهان هراه علاج ب

رسد که اختلافات اقتصادي و حياتي موجب   جائي نميه افتد و کار او ب  علاجي مي

نفر  جدائي نوع و نزاع و دوري از يکديگر شود. علل اصلي دردها همينست. يك

دانند که نبايد بندگان   رئيس جمهور يا زمامدار وقتي وحدتي و خداپرست بودند مي

آيند نه تخريب و در   مي صدد اصلاح بر خدا را از بين برد و براي علاج دردها در

ه زمامدار نه ايجاد ناراحتي. هرگا افتند نه ايذاء و  راه رفاه و آسايش بني نوع مي

شود وسايلي در زير دست او صورت گيرد که   ر نميضخداپرست باشد شخصاً حا

ا حتي حيوانات از بين بروند. وقتي زمامداران و مردمان دست اتحاد و افراد بشر و ي

يکديگر دادند و وحدتي شدند ديگر حاضر نخواهند بود در راه کشتن ه وحدت ب

 افراد بشر و از بين بردن زيبائيهاي خلقت اقدام کنند.

ه ببلي اينست راه مستقيم تبليغ و وحدت ديني که وظيفه دارم جهان را : راه مستقيم

 ه يطلبم و هم  سوي آن بخوانم و از خداوند توفيق بيشتر در راه خدمت مي

کنم تا   اين موضوع دعوت مي خوانندگان عزيز را به تفکر و تدبر و توجه عميق در

اين حقايق عزم جزم کنند که از راه درست و صحيح و ه پس از آشنائي کامل ب

 بشريت خدمت کنند.ه وحدت ب ه يعاقلان



 

 

جا نرا شهر وحدت اديان ناميد زيرا در آ  المقدس شهري است که بايد آنبيت »

 «ع»ل تولد حضرت مسيح و مح «ص»گاه حضرت پيامبر   مسجد صخره و معراج

 «و يادگار بني اسرائيل با يکديگر توأم شده است.



 

 

 قلم آقاي علي اشرف كشاورزه ب

 دكتر افتخاري از دانشگاه آموريس ايتاليا

 وحدت نظري به
 يزدان نيرو بخشد

سلامت و نيرو عنايت فرموده تا  همتا را که  کران يزدان بي سپاس و ستايش بي

وحدت بنگارم. از قدرت فرد مطلق التماس دارم که  ه يبتوانم جملاتي چند دربار

 اي بر  بشريت باشد و ذره ه ينفع جامعه و فکر، گفتار و کردارم ب مرا موفق بگرداند

با اين که از طرف برادران  خطا و لغزشي از من سر نزند.خلاف نروم و خبط و 

ه پور دربار  بسيار ارجمند و استادان گرامي جنابان آقايان دولتشاهي و دکتر شهاب

چه در اين مورد بحث شود باز هم  تفصيل بيان شده است معهذا هره وحدت سخن ب

 کم است.

 دست بشر ساخته ه ه ببينيم آنچ  دنياي اطراف خودمان دقت کنيم ميه هرگاه ب

زمين موجود است و اختراعات  ه يدر اين کر شود تماماً از عناصري است که  مي

بشر عبارت است از ترکيب کردن قوا و مواد همين عالم است و اکتشافات او کشف 

 و فهم نيروهائي است که در طبيعت يزداني قرار داده شده.

دهد که   او اين نکته را نشان مي بررسي دقيق تر در مصنوعات انسان و اختراعات

زمين است منتها از دو قوه  ه ياين اختراعات از عناصر وجود همين کر ه يکلي

ه وجود آمده که به از آنها موادي است که آلات مزبور از آن ب ياند. يک  تشکيل شده

آورد.   حرکت در ميه باشد و دوم نيروئي است که اين آلات را ب  کالبد مي ه يمنزل

ثلاً يك لکوموتيو از مقداري آهن و فولاد و ساير فلزات ترکيب يافته ولي نيروئي م

 باشد.  جداگانه مي ه ياندازد بخار است که قو  کار ميه را ب  که آن



 

 

وجود ه اي و پلاستيکي ب  يك موشك از آلات و ادوات دقيق فني فلزي و شيشه

مايع يا سوخت جامدي  آورد سوخت  حرکت ميه را ب  آمده است ولي چيزي که آن

برق بزرگ از ادوات  ه يکنند. يك کارخان  ريزند و مشتعل مي  است که در آن مي

حرکت آب آبشار که  ه يقو ه يوسيله فلزي ترکيب شده ولي نيروي آن ب

بينيم که از مواد مختلف است ولي   گرداند. يك اتومبيل را مي  را مي  توربينهاي آن

باشد. راديو و تلويزيون و ساير آلات برقي   بنزين مي ه يوسيله نيروي حرکت آن ب

وجود آمده ولي نيروي آن از ه ها و ابزار ريز و دقيق و لامپ ب  همگي از مشتي سيم

 برق است.

تمام مصنوعات بشري دو قسمت مشخص و بارز ديده  بنابراين روشن گرديد که در

ه منزله دو تقريباً ب  ينشود که يکي جسم آن آلات و ديگري محرکه آن است و ا  مي

روح و جسم انساني است. مواد جسمي اين آلات از مواد و عناصري است که  ي

گذاريم و   بينيم که نام آنها را آهن، روي، مس، آلومينيم و غيره مي  در زمين مي

که  نيروي آنها هم از جو همين کره يا مواد همين عالم و نيروهاي آنست کما اين

نيروئي از همين  آيد و برق  وجود ميه و ترکيب برخي عناصر ببنزين از اشتعال 

 هذا. کند و قس علي  آبشار از نيروي آب استفاده مي ه يعالم است و قو

تواند براي فهم روح بشر بسيار آموزنده باشد زيرا   توجه در وضع اين دو نيرو مي

قدرت  وجود آمده و نيروي آنه بشر هم از عوامل و عناصري از همين کره ب

اندازد. اما بايد اين نکته را دانست که اين دو   حرکت ميه را ب  ديگري است که آن

کنيم در باطن جدا نيستند و   را تفکيك مي  چند از لحاظ فهم و بررسي آن عامل هر

که  کند چنان  وحدت کامل بين آنها برقرار است و اگر چنين وحدتي نباشد کار نمي

حرکت آن که توسط نيروي بنزين است جدا دانست و توان از   اتومبيل را نمي

 اش جدا نيستند.  چرخد جسم و قوه  نيروي آب مي ه يوسيله برق که ب ه يکارخان



 

 

کند.   خود را انجام ندهند آن آلت خوب کار نمي ه يهرگاه يکي از دو عامل وظيف

کند.   چند برق قوي و درست باشد کار نمي مثلاً اگر راديو نقصي داشته باشد هر

آيد.   وجود نميه س اگر راديو خوب ولي برق ضعيف باشد کار درست از آن بکبالع

نقصي باشد با وجود سوخت قوي کار نمي کند و هرگاه  يا اگر در دستگاه موشك

طور است  سالم باشد ولي سوخت مناسب نباشد حرکت نخواهد کرد. همين موشك

بين اين دو عامل مختلف طور قطع و يقين ه جسم و روح بشري. پس ب وضع

شود و کار نيکوي آنها در اثر وحدت و همکاري اين دو نيرو   وحدت کامل ديده مي

دارد که در عالم   اين نيروها اين نکته را در نظر انسان مسلم ميه توجه ب است.

انتها نيز   ها و عالم بي  ساير کرات و کهکشان زمين و هانسان و حيوان و نبات و کر

موجودات ه بينيم که هم  حکمفرما است و هرگاه در آنها دقت کنيم ميهمين اصل 

بينيم که اگر همکاري و وحدت بين   عالم از اين دو قوا خالي نيستند و باز هم مي

طور روشن و مسلم و ه توانند درست کار کنند. پس ب  کدام نمي دو نباشد هيچ  اين

ابت گرديد که در عالم ما ث خود اين مطلب بر ه ياز مشاهدات و تجربيات روزمر

 اينها اصطلاحاتي است که »مادي و يك عالم روحي و يا معنوي لم وجود يك عا

کس را ياراي  حکمفرما است و هيچ «اند و تفاوتي در اختلاف اسم نيست  گذارده

 مخالفت با اين اصل روشن و علمي نخواهد بود.

ه يوان، نبات، جماد و اين کرگويم نيروئي که انسان، ح  فوق ميه پس از بيان مقدم

گردش ه همين طريق به حرکت و فعاليت وا داشته و ساير کرات را به زمين را ب ي

ديگر ه نکت و عمل انداخته از منبعي لايزال سرچشمه گرفته که همه چيز از اوست.

 شده و تغيير شکل  يکديگر تبديله مواد ب ه ينيروها و هم هاين است که در عالم هم

شوند   هم داخل ميه رسانند، لازم و ملزوم يکديگرند. ب  هم استفاده ميه دهند، ب  مي



 

 

اينها را روي هم  ه يگردد که وقتي هم  ديگران مي ييك سبب وجود و وجود هر

 دهد.  بگيريم و با هم بررسي کنيم يك وحدت تخلف ناپذير را نشان مي

ده و بسيار تنومند و بارور وجود آمه اي ب  نظر بگيريد که از هسته درختي را در

يك ممکنست درختي مستقل و پرثمر  هاي آن داراي هسته بوده که هر  است. ميوه

 گيرد، مقداري از آنها جزء بدن   مي رها قرا  انسان ه يها مورد استفاد  باشد. ميوه

 محلهاي مختلف تقسيم ه رسد ب  بدن ميه گردد. آنچه ب  شود و بقيه دفع مي  مي

دارد و   را نگه مي  وظايف خلقتي خود سهمي از آنه هر قسمت نسبت ب شود و  مي

خود  يابد.  نمايد. آدمي تحول مي  شکلهاي مختلف تجزيه و تحليل ميه مقداري را ب

 زمين، هوا، آب  ه يرود و پس از مدتها ضميم  تمام آن مواد در زمين فرو مي و

ه هم که جزء فضولات بود بشود که قابل تعقيب و رسيدگي نيست. آن مقدار   مي

که در کالبد   که ميوه بود و هنگامي يابد ولي در زماني  همين نحوه تغيير و تبديل مي

ه زمين بازگشت و به جزء فضولات شد ب آدمي قرار داشت و بعد تحول يافت و يا

 همان محل رسيد که قبلاً بود.

زمين  ه ييد. از کرکه چيزي از آن کسر نشد و بر آن چيزي اضافه نگرد نتيجه آن

پذيرد، قواي محرکه آنها هم که   زمين برگشت و مرتباً تحول انجام ميه بود و ب

دهد. پس   افاضه ادامه ميه موهبت الهي بوده است کماکان موجود و بدون نقص ب

 جا حکمفرما بود و هست و خواهد بود. وحدت در اين

توان يافت   زي را نميموجودات است و چي ه يآن عناصر و آن نيروها موجد هم

دو صورت بپذيرد. همه با هم وجه مشترك دارند و آن قدرتي است که   که بدون اين

ه سازنده و محرك اصلي هستي است. اگر کرات با استفاده از عناصر مختلف ب

ديگر از همان  ه يتر است و در کر  وجود آمده و در يك کره برخي عناصر افزون

علت همان کم و زيادي عناصر قيافه ه عناصر کمتر دارد مثل خلقت انسان است که ب



 

 

باشد. مثل همان حيوان و نبات است که به رنگها و شکلهاي   و هيکل او متفاوت مي

 شوند.  مختلف با نيروهاي متفاوت مشاهده مي

نمونه جاري  ماه سرد است بين اشخاص نيز همين اگر خورشيد حرارت دارد و

اند. فردي کالري بيشتر   همين نحوه تشکيل و ترکيب يافتهه است. حيوانات هم ب

توان آنها را آتشين يا سرد مزاج تعبير   عکس ديگري حرارت کمتر که مي دارد و بر

آزار است. گلي روز   نمود. حيواني درنده و سبع و حيواني ديگر صبور و آرام و بي

نمايد. حيواني در هوا، حيواني   ديگر شب عطرپاشي مي کند و گلي  ي مييخودنما

حسب استفاده از  يك بر کند و هر  ديگر در زمين و ديگري در آب زندگي مي

توانند براي مدت زيادي مکاني   زيند و نمي  عناصر خاص در محل مخصوص مي

. زندگي خود ادامه دهنده ترك کنند و در جاي ديگر برا که براي آنان مناسب است 

ها و طبقات مختلف زيسته و قادر   دريا و در زمين موجودات در سطح حتي در

که از عناصر موجود در زمين  نيستند براي مدتي محل خود را تغيير بدهند در حالي

 اند. اين نظم و ترتيب وابسته به کم و زيادي عناصر در خلقت آنها  وجود آمدهه ب

 ست.ا

پا و چشم و گوش و ساير اعضاء و جوارح طور کلي داراي سر و دست و ه بشر ب

است ولي علاوه بر تغيير شکل و هيئت ظاهري در طرز ديدن و فکر کردن و شنيدن 

توان گفت غرق در نيرو   رسد و مي  همه ميه اند. نيرو ب  و امثال آن نيز متفاوت

شکلهاي مختلف ساخته و از اين ه هذا همان کم و زيادي عناصر آنها را ب هستند مع

 ه ينمايند. کرات و هم  تناسب مکانيسم مغزي و بدني خود انجام وظيفه ميه رو ب

 کنند از اين قانون تبعيت   موجودات مرئي و غير مرئي که در آنها زندگي مي

 وزندگي را يزدان مقتدر دانا کرامت فرموده  ه ينمايند زيرا اصل قدرت و ماي  مي

 پايانش خلق شده است.  همه چيز از نور بي



 

 

که اين عناصر و نيروها با  يعلت وجود عناصر مختلفه در آدمي و جذب و کششه ب

عالم لايتناهي در ذات هر فرد ه اصل خود دارند حس خداشناسي و شناسائي ب

گو »اصل هستند ه سوي هدفي روانند و در تکاپوي وصل به موجود است. همه ب

 «.که اصل همه يکي است و تفکيك و جدائي وجود ندارد اين

همتا هر ديني به نحوي در جستجو و تکاپو   معبود حقيقي و خالق بيه براي تقرب ب

هم مولود اختلاف   پندارد که آن  تر و بهتر مي  فکر خود مناسبه است و آن راه را ب

و مکانيسم مغزي آنهاست ولي نتيجه و هدف و غايت و پندار آنها همان نيروي 

اديان  ه يست لذا وجه مشترك همموجودات ا ه يمطلقي است که خالق هم

 خداشناسي است.

از طرف وحدت نوين جهاني  1333حسب پيشنهادي که در سال  گويم بر  اکنون مي

« استقبال جهاني از پيشنهادات وحدت»طور که در کتاب  عمل آمده همانه ب

کثيري از روشنفکران و رؤساي مذاهب  ه يکنيد عد  سالنامه ملاحظه مي ه يضميم

ه را قبول کرده و به اين اصل مسلم توجه نموده و ب  دانشمندان و عقلا آن مختلف و

خود آيند و ه خداپرستان جهان ب ه ياکنون بايد هم»اند که   اين حقيقت معترف شده

در راه مقدس وحدت براي آرامش و صلح دنيا با يکديگر همکاري و معاضدت 

آيد   واحد تشکيل دهند تا با اجتماعي که از اين ممر پديد مي ه ينمايند و يك جبه

معبود حقيقي پديدار شود و ه ترين طريق براي پيوستن ب نزديکترين راه و آسان

 «جمعي دنيائي نصيب گردد.  سعادت دست

له و مطلق الهي مؤمن و معتقدند دليلي ندارد از هم جدا مقدرت کاه کساني که ب

ه ديگر را ب ه يند و فرقها را از آن خود بدا  تگي و نيکوئيباشند و هر دسته شايس

ند. آيا هنوز موقع آن نرسيده است که بشر از ناداني و جهالت و ضلالت محکوم ک

خودخواهي دست بردارد و برادران و خواهران نوعي خود را که هدف واحد دارند 



 

 

ي جمع يدنيا به گرد يك کانون گرم و صحيحبا يك محبت و برادري و صفاي کامل 

 کند؟

که با بررسي متفکرانه و آزمايش  ه و روش حقيقي وحدت نوين جهانياينست را

دانشمندان و ه گردد و اميد است که سايرين ب  دقيق مطلب روشن و آشکار مي

اهميت پيشنهادات وحدت نوين جهاني ه روشنفکران تأسي کرده و بيش از پيش ب

 خوبي انجام گردد.ه و انحطاط بواقف شوند تا امر نجات عالم از تشتت 

جلوه دهد يزدان



 

 

 


